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رای ام ب ن ن کال(. ای لی ج لی )اوان ی ج ان ان حی ر، مسی گ ر دی ی عب ه ت ا ب م، ی ی لی هست ی ج اد ان ساهای آز ی از کلی ان حی ما مسی

مان ح ای سی مسی ه عی م که ب ی ی هست ان حی ه‌سادگی مسی ر، ب گ ه‌های دی رق اری از ف سی ا ب . ما همراه ب ست ی ما مهم ن
د. ن روی کن ی د از او پ ن د و می‌کوش دارن

د ن رز ه )Christine( 5 ف ن ی ست ولد 1964. او و همسرش کری اد دارد. مت ‌کاری کار آز گ اوری رن ن هٔ ف ن می ده در ز سن وی ن

ارهٔ آن ران درب گ ه دی چ ز آن ی د. و ن دس را مطالعه می‌کن ‌مق اب راوان کت هٔ ف ور و علاق ا ش د. او ب رگسال دارن ز ب
د. ده‌ان وهی ژ پ

دس ‌مق اب د. در کت اش نِ او ب د از آ ای نِ ما ب  ری هت م. ب وب داری اهی خ ادش م، اما پ ی ست ی ی ن وب دان خ ن ان چ حی ما مسی
م. م در دست داری مان داری ه آن ای ه ب چ رای آن ماد ب ل اعت اب عی ق ب من

د و ن رست ، می‌پ اهان ادش اه پ ادش وان پ ه‌عن ، ب هان دِ ج داون دا و خ سر خ وان پ ه‌عن سی را ب ی که عی ا همهٔ کسان ما همراه ب
م. کوه در راهی اش ی ب ه سوی هدف د، ب ن دمت می‌کن او را خ
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1 خبر خوش در 3 کلمه

حی مان مسی ا ای حی ی ام مسی ی ش پ خ ن ب ری ا مهم‌ت د ت اش ی ب د کاف وان ا سه کلمه می‌ت آی
. اما وش است ر خ ب هٔ خ رسد؟ آری، سه کلمه هست بّ مطلب ب ه ل د و ب لاصه کن را خ
ا سه کلمه آمده ج ن . در ای ت وان گف ر هم می‌ت ت ش ی ار ب سی ارهٔ آن ب ن است که درب روش
د کی أ از ت ز ب ی ش از هر چ ی د. پ ف می‌کن وصی ه را ت ن هست ی ای های ن ه‌ت ک ب است که هر ی

ارهٔ امی است درب ی ل پ ی ج . ان لهٔ آن ی ق ه‌راست ، اما ب خ است وک کوه ی ط ن ق ن ف م: ای می‌کن
ر لال ب درت و ج ا ق ده ب اری‌ش ‌گذ اج ه و ت است رخ ، ب نِ مصلوب سا ارهٔ آن ان سی. درب عی

: ن است ی ن لاصه، چ ه‌طور خ ، ب هان ه ج ام ب ی دا. پ ت خ خ ت

! د است داون سی خ عی

! اه است ادش سی پ عی

! ح موعود است سی مسی عی

ن ل سخ ی ج . هر که از ان ن است ی ن ، چ ش خ ادی‌ب ام ش ی ی پ عن ، ی وش ر خ ب ی خ عن ل، ی ی ج ان
بّ مطلب را ن سه کلمه ل ارد. ای از می‌گذ ه در آغ کت ن ن ری وان مهم‌ت ه‌عن ن را ب د، ای وی گ ب

طهٔ ق هان و ن خ ج اری طهٔ عطف ت ق ی دارد. آن‌ها ن گ ست ه آن ب ز ب ی د. همه‌چ ن ان می‌کن ی ب
هه‌ها و ب ی ج ای ه‌ج اب ن سه کلمه از ج د. ای ن ف می‌کن وصی دا را ت اتِ خ ج خ ن اری لور ت ب ت

ون . اکن وب ده‌ای خ ن . آی د هست . امی درت‌های مرگ ر ق ه ب لب د: غ ر می‌دهن ب درت خ ق
د داون سی خ که عی ن د. ای ون ده می‌ش ه دی از وری ت ها در ن ز ی اری چ سی . ب ‌ها هست اسخ پ

نِ ا ن داست ه ای ود را ب د – و خ دن ادامه دهی وان ه خ د. ب ز را دگرگون می‌کن ی ، همه‌چ است
. وش ر خ ب ن است خ ، ای لال آن رج ان پ ای سی و پ ان عی د. داست اری سپ ی ب ق ی اه حق ادش پ
ر ب رای همه خ ود ب ه‌خ ودب وماً و خ ، لز ده است ز ش ی دِ همه و همه‌چ داون که کسی خ ن ای
رای سی ب ان عی ن داست را ای ی د. ز اش ن ب ی ن رای هر کسی چ د ب وان . اما می‌ت ست ی ی ن وش خ

. وش است ری خ ب ن خ ن ای رای همی . و ب ن است همی

ن ی ن د او را چ دی دگان عهد ج سن وی اً همهٔ ن ب ری ق امم؟ ت اه می‌ن ادش ح را پ سی مسی را عی چ
ح« : »مسی ن ر ای ون ب ز . اف ز ی ق ن ی دگان عهد عت سن وی ، ن ش از آن ی ی پ د، و حت امن می‌ن
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ا، ی ب ان و ان ار کاهن ، در کن ز ی هود ن ن ی ، و در دی ان است ده«. در دوران ب ی »مسح‌ش عن ی

ه که ما از د، همان‌گون اهی مسح می‌کردن ادش ه پ ن ب ا روغ اهان را ب ادش ه پ ژ ه‌وی ب
رای ودن ب ده ب ی رگز ی ب عن ودن ی ده ب م. مسح‌ش ی ن می‌گوی اه سخ ادش ک پ اری ی ‌گذ اج ت

اص. ی خ صب من

هٔ ح« )Christus( را دارد. واژ ای »مسی ح موعود« )Messias( همان معن »مسی

ن ن رو ای وس(. از ای ست ری ی )خ ان ون ح( آمده است و دومی از ی ی ری )ماش ست از عب خ ن
رار می‌دهد و ه ق وج ون ت ز در کان ی سی را ن نِ عی ود اه ب ادش ح همواره پ امِ مسی ب و ن لق
رای ه ب ژ ه‌وی ه ب ت ، و الب ز ی ر همه و همه‌چ روا و حاکم ب رمان وان ف ه‌عن رگ می‌دارد. ب ز ب
سی ان عی رای آن د. ب ن رار می‌کن ح اق ه مسی ی که ب ی کسان عن ود، ی وم خ ر ق ود و ب وم خ ق
ن حال علق دارد، که در عی دا ت ه ملکوت خ را هر که ب ی اه. ز ادش . و پ د است داون خ

د. اش ه ب ت ود داش اه خ ادش د او را پ وان ها می‌ت ن ، ت ح است ملکوت مسی

وان لب می‌ت ز اغ ی ح است ن سی مسی د عی داون ارهٔ خ ی که درب ن‌های ، در مت من در ض
ود. می‌ش ده ن وان اه خ ادش حاً پ ا که صری ج ی آن ص داد، حت ی خ ش اهی را ت ادش مون پ مض

. ت م گف واهی ر خ ت ش ی اره ب ن ب عد در ای صل‌های ب در ف

د از وان ه کسی می‌ت د: چ واهد مان ن خ ن است و ای مان‌ها ای رسش همهٔ ز ن پ ری ‌ت رگ ز ب
م؟ و ی د آن‌ها را حل کن ه ما کمک کن ا ب د – ی رآی رگ ما ب ز کلات ب ‌ها و مش رسش س پ پ
رد؟ ما ود را سپ ماد کرد و خ وان اعت ه کسی می‌ت ه چ صی: ب خ ه‌طور ش رای هر کس ب ب
، ان ه‌ش ان سان‌ها و خ ا ان م؟ – ت اری سپ ود را ب م خ ی وان ه کسی می‌ت ه چ ت ب ری ش وان ب ه‌عن ب

د؟ اب ات ی ج ارهٔ ما، ن ی سی عن ی

رک ت ه مش ک وج لب ی د، اغ ردن ان سپ ه آن ود را ب خ ما، که مردم خ اری هان و ت نِ ج رگا ز ب

د. از ن ت ش ه‌ها می‌گذ از ن اسد، و از روی ج سه و ف د، اهل دسی ودن درت‌طلب ب د: ق ن ت داش
مل ج د. در ت ادن رست ا می‌ف ی‌معن ‌های ب گ ن ه ج ان را ب د، آن ی می‌کردن هره‌کش مردم ب

نِ امروز از دا من درت ود اگر ق وب ب ه خ د. چ ودن ه ب د، در حالی که مردم گرسن ن ست ی می‌ز
د. ودن ه ب ت اف ا ی ف ماری ش ی ن ب ای

ه هر کسی، کی، ب ه ی ود را ب م، که خ ی اش نِ کسی ب ی در ما هست که از آ اق ی ت اش
دت حس ه‌ش ن را ب ی ای رخ م. ب اری سپ ری ب گ ه دی ود را ب ه خ دغ ی‌دغ م. که ب اری واگذ
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ه ه ب ون گ دا چ د. خ ن کسی را از دست داده‌ان ی ن ن چ ت اف د ی ر امی گ ی دی رخ د، ب ن می‌کن
وان و هان کسی را می‌دهد که می‌ت ه ج ه که ب ن‌گون اسخ می‌دهد؟ ای اق ما پ ی ت اش

د. ود ش اب ن راه ن که از ای ی‌آن ، ب ت اش ه او واگذ ود را ب رواست خ

. ودن است اه ب ادش اوار پ اهی که سز ادش د. پ ش دی ه ما می‌ان لکه ب ود، ب ه خ ه ب کسی که ن

د. دگی می‌کن ه آن‌ها رسی اسد. و ب ن وهای ما را می‌ش ها و آرز از ی ن ن ری ‌ت ق که ما و عمی
اسد و آن را ن ودن را می‌ش سان ب د. که ان وان واهد و می‌ت ی می‌خ ه‌راست کسی که ب

سی، همان ر عی ف ک ن : آن ی ن است ر ای گ اری دی سی اور من و ب . ب ه کرده است رب ج ت
! ح، است مسی

اه و ری کوت ه سف ا من ب د. ب اسی ن ش ا را ب ی‌همت اه ب ادش ن پ م که ای ما را دعوت می‌کن ش
د. اری سپ ه آن ب ود را ب ه خ د لحظ ن د. چ ی ای ی ف او ب رای کش ور ب رش پ

وش می‌آورد، ر خ ب د! او خ راز کوه‌ها می‌آی ان از ف اب ت ی ش روز ی ک پ ی ادی‌ای! پ ه ش چ
اه ادش و پ دای ت د: »خ ون می‌گوی هر صهی ه ش د، ب ات را اعلام می‌کن ج ی و ن سلامت

»! هان است سراسر ج

ا 52:7 عی اش

ر: اعمال رسولان 2:33-36؛ 3:13-20؛ 4:10-12؛ ت ش ی عمق ب رای مطالعه و ت ب
ا وحن ی 27:11؛ ی ا 9:9؛ 14:9؛ مت کری ال 2:44؛ ز ی 13:37-39؛ 17:30-31؛ دان
ل ی روج 40:15؛ اول سموئ ه 1:5؛ 19:16؛ خ ف ان 7:1-3؛ مکاش ی ران 18:37؛ عب
ر 89:20؛ اول امی ل 2:4، 7؛ 5:3، 17؛ 12:7؛ مز ی 15:17؛ 16:3، 12-13؛ دوم سموئ
روج 28:41؛ خ 11:3؛ 14:8؛ 29:22؛ خ واری اهان 1:34، 39، 45؛ 5:1؛ اول ت ادش پ

ال 16:15. ان 2:14؛ 4:15؛ امث ی ران ان 7:36؛ اعداد 3:3؛ عب 30:30؛ 40:15؛ لاوی
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ه م و ن ت ه هوادار سلطن ه‌ای مهم: من ن کت ست ن خ م، ن وی وع ش که وارد موض ش از آن ی پ
. ر حکومت است رت کل ب گار ما دموکراسی ش ، در روز ر من ظ ه ن . ب ی در راه آن ارز مب
د. ن کن واز اسی را مت روهای سی ی د ن وان ری می‌ت گ کل دی ر از هر ش هت دموکراسی ب
ه درت ب اده از ق ف طر سوءاست م. خ دگی می‌کن ن امی ز ظ ن ن ی ن ارم که در چ ز اسگ سپ
ا اه ی ادش ه پ د، چ اش ور ب رات ه امپ ودکامه، چ روای مطلق و خ رمان ک ف دست ی
ه ن را ب ی ای ون دادهای کن . روی رگ است ز اسی، ب وی سی ه الگ ه ب ست مهور، ب س‌ج ی رئ

د، هرگز وذ دارن ف درت و ن سان‌ها ق ا ان د. اما هر ج ان می‌دهن ش کل ن ن ش ری اک‌ت دردن

کل کاملی از حکومت چ ش ت هی دی ن سوی اب . در ای ت واهد داش خ ود ن ت کامل وج ی امن

کلی از د. و هر ش واهد مان ن خ ی ن د، چ ن ست ی سان‌ها کامل ن ی که ان مان ا ز دارد. ت ود ن وج
د. اش رکت ب هٔ ب دا مای رکت خ ر ب ی د ز وان حکومت می‌ت

دار کامل در ت ارات را دارد، اق ی ت ی می‌دهم که همهٔ اخ اهی رأ ادش ه پ ن همه، من ب ا ای ب
ماد کرد. اگر ه او اعت وان ب ت رط که ب ن ش ه ای ط ب ق . اما ف وعات ل و موض همهٔ مسائ
. گ رن ی ی‌ن ی‌دروغ و ب اهی ب ادش . پ از ه سرب ه ب از دارد و ن ی ول ن ه پ ه ب د که ن اش مسلّم ب
رای ه، که ب ست ای اهی ش ادش ه. پ واهان ودخ ه‌های خ ز ی گ ی‌ان . ب اک‌دل« است کسی که »پ
رد. ه او سپ ود را ب رط خ د و ش ی ی‌ق وان ب ت اهی که ب ادش . پ ده است اده ش صب ز ن من ای
ر ب ن است خ ود. ای واهد ب ه خ ان گ ن ی ارهٔ همی ن درب م. سخ از داری ی ن کسی ن ی ن ه چ ما ب

دا. ل ملکوت خ ی ج . ان وش خ

د و داون وان خ ه‌عن ، ب اهمان ادش وان پ ه‌عن ه. ب ان گ ن ی ه همی م، ب از داری ی ه او ن آری، ما ب
ه ن‌گون ز همی ی ا ما ن د. و ب وان ود می‌خ واهران خ رادران و خ . کسی که ما را ب مان دای خ

د. ار می‌کن ت رف

ه ن لحظ ا که در ای ن ج م، همی ی طاب کن ماً خ ی ق م مست ی وان د، را می‌ت داون سی، خ عی
ار عام ا ب ه و همه‌ج ش ن هر کسی گوش می‌دهد، او همی ه سخ اه ب ادش ن پ م. ای ی هست
، مان ت او. در ای خ ه ت دن ب ک ش دی ز امد. ن ار عام را دعا می‌ن ن ب دس ای ‌مق اب می‌دهد. کت
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ک دعا، ط ی ق دم، ف ک ق ط ی ق اه ف ادش ن پ ت ای خ . ت ی است دن ی دی ت عی ی واق ان‌که گوی ن چ
ه، در دل. د، آهست لن م. ب ی ن می‌گوی اه سخ ادش ا پ دم، و ما ب ک ق اصله دارد – ی از ما ف
د او ی ای ی ود. ب ن . او همه را می‌ش ان واکن ج ، ن ان ن ادز ری ، ف ان ک. گری ا ش ، مردد، ب اموش خ
د ی ای ی ده است – ب ادی! دست او دراز ش رای آز ، ب ش ش خ رای ب اری، ب رای ی م، ب ی وان خ را ب

م! ری ی گ آن را ب

م. ی از کن دا آغ ت د از همان اب ی ای ی م. ب ی ت ش گف ی اپ ش ی ها را پ ز ی اری چ سی ا ب ج ن در ای

و دعا د ت ز ها ن ن را ت ی ، ز دای من اه من و خ ادش رسد، ای پ و ب ه ت واهی من ب اد کمک‌خ ری ف
م! می‌کن

ر 5:2 امی مز

». لال است اه ج ادش ، او پ ادر مطلق دِ ق داون ؟ خ ست لال کی اه ج ادش ن پ »ای

ر 24:10 امی مز

ا 22:30؛ دوم ی 19:28؛ لوق ا 20:17؛ مت وحن ر: ی ت ش ی عمق ب رای مطالعه و ت ب
ان 2:18؛ 3:12؛ سسی ان 5:2؛ اف ه 5:10؛ 20:4؛ رومی ف وس 2:12؛ مکاش ائ موت ی ت

ر 50:15. امی ان 4:16؛ مز ی ران عب
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ی، سان د! هر ان ی وان م. آری، درست می‌خ ی اش اهان او ب ادش سان‌ها پ واهد ما ان دا می‌خ خ

از ه آغ ن‌گون اً همی ق ی د. دق اش اه ب ادش ا پ رار است ملکه ی ه مرد، ق ن و چ ه ز ا، چ ن ث ی‌است ب
اهی ادش ن پ أ ا هم ش ی که ب وج د. ز ری ن آف سان را مرد و ز ، ان هان اه کی ادش دا، پ د. خ ش
ا د. ب ودن دا ب دگان خ ن مای ان ن د. آن ودن ده ب ده ش ری دا آف ه صورت خ را ب ی د. ز ن ت داش
ی روای رمان ود. ف ان ب ی آن روای رمان لمرو ف ن ق می مام ز اغ عدن و ت ه. ب اهان ادش ی پ ف ای وظ
ر ی ب روای رمان ه ف ود. ن ی ب ادان ت و آب ت و کش ظ ، محاف ت ب ای مراق ه معن ن دو ب رای ای ب

. ش ن ری ا از آف ان ی ی از آن هره‌کش ه ب ر، و ن گ سان‌های دی ر ان سلط ب ا ت ر ی گ کدی ی

د آمد، دی ش پ ن ری ت آف ا روای ش ب دای ی اب پ ی که کت ، در دوران ان است ک ب دی ز اور ن در خ

نِ سرا از پ ی . امت مان لاف روح ز رخ ه. ب مان گ ز رهن لاف ف ود. خ ز ب ی گ ‌ان ت ف گ ن امری ش ای
لکه ه، ب وه‌ای مردم‌سالاران ی ه ش ه ب ی که ن ود. کسان اهان ب ادش نِ پ ها از آ ن ودن ت ان ب دای خ

ه ارث اه را ب گ ای ن ج س ای رها. و سپ وی‌ت ی ق عن د. ی ودن ده ب ام رسی ن مق ه ای ه ب ودسران خ

ری که ما امروز ش وق ب ی‌آن حق د ب ودن ی ب ردگان ادمان و ب ران خ گ د. همهٔ دی ن ت اش می‌گذ
م. اسی ن می‌ش

اغ عدن دی. ب ا معب د، ی ن ت ی داش لی – کاخ ی مث ای ت ه معن اه و ملکه، آدم و حوا، – ب ادش پ
را ی ود. ز ده ب ه ش ت ر گرف ظ ان در ن ش دان ن رز رای همهٔ ف ن دو است و ب ه ای دا ب هٔ خ هدی
ه‌ای ان سان‌ها خ رای همهٔ ان د. و ب اب رش ی ن گست می ت در سراسر ز هش ن ب ود ای رار ب ق

د. اش وب ب خ

دِ داون ده و خ اه‌دارن گ دگار و ن ری وان آف ه‌عن . ب ز است ی ر همه‌چ اه ب ادش دا پ ی‌گمان خ ب
د. ودن ود ب دگار خ ری ری از آف صوی ه، ت ‌السلطن ب ای وان ن ه‌عن ی، ب سان وج ان ن ز . ای ز ی همه‌چ

هٔ الهی. ش ق ود ن ن ب ای او، ای ه ج ا او و ب ی همراه ب روای رمان ف

دار ه دی ب ب دا مرت ودِ خ ود. خ ی ب راوان ه ف داز ش از ان ی ود. ب ب ی کم ن ز ی ت چ هش اغ ب در ب
د که ن اش ب ب در دلسوز و مراق د همان‌ق ن ست وان ود و می‌ت رار ب ز ق ی سان‌ها ن می‌آمد. ان

دا. ودِ خ خ
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روای رمان ه ف ر ب گ ه‌ها دی ‌السلطن ب ای ان داد. ن ای ا پ ن آرامش و صف ه ای ی ب اگهان ی ن گسست

رِ ی ان خ دگارش ری ا آف د که آی ن ک می‌کن د. ش ن می‌کن د و از او اطاعت ن ن می‌کن ماد ن ود اعت خ
ان کم ی‌ش ت خ ب وش رای خ د که ب غ می‌کن ان دری کو را از آن ی ی ن ز ی ا چ واهد. آی ان را می‌خ آن

. است

ی رمان د. ف دارن رن ود ب ده ب رمان داده ش ان ف ه آن حاً ب د که صری رمی‌دارن ی را ب ز ی س چ پ

ت وعِ درخ وهٔ ممن ان از می د. آن ص می‌کن خ ده را مش ری دگار و آف ری ان آف که مرز می
د. اش ام داده ب ج اسد که آن را ان ن ها کسی می‌ش ن دی را ت د. ب ورن د می‌خ ک و ب ی ت ن اخ ن ش
س ن پ ود. از ای ت می‌ش رداخ ت گران پ اخ ن ن ش های ای ود و ب ه می‌ش ت ش از مرز گذ
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د، ش خ می‌ب اه و آرامش ن ن دا پ یِ خ دن ور دی ت و حض هش ر ب گ . دی ز دگرگون است ی همه‌چ
. ، دور از عدن دن ده مان ن رای ز می ب ی دائ مکش ود، کش از می‌ش ا آغ ق رای ب ردی ب ب لکه ن ب

د. ون ت می‌ش ز سخ ی سان‌ها ن ت است و ان عت سخ ی . طب ست ی ز امن ن ی چ چ ر هی گ دی

دوش دا مخ ، صورت خ ده است ب دی د. اما آسی ی می‌مان اق سان ب اهی ان ادش ن پ أ ش
د و ن ران رمان ب ر ف گ سان‌های دی ر ان د ب ن از می‌کن سان‌ها آغ ان که ان ن ، آن هم چ ده است ش
‌ها ت ا ب دگار را ب ری د. آف ن ران می‌کن گ اه دی ادش ود را پ د. خ گ آورن ن ه چ ور ب ه ز درت را ب ق
ده ن ا ز ود. ی روز می‌ش ی ر پ وی‌ت ود. ق از می‌ش ت آغ اب ا، رق ق رد ب ب د. در ن ن ن می‌کن ی ز گ ای ج

ست ی سان‌ها کم ن ود. ان دوش می‌ش سان‌ها مخ ه دست ما ان اهی ب ادش ن پ أ د. ش می‌مان
دا. کوی خ ی ه آرمان ن ا ب د ت رن ه‌ت ی ب ی ش وران وحش ان ه ج که ب

ه وعی همان‌گون ه ن م که ب ی را در سر داری ز ی ای چ ی م و گاهی رؤ ی ن را حس می‌کن ما ای
دن و ه ش ت رف ی ذ وی پ ه. ما در آرز . و عادلان ت ار از محب اد، سرش ود. آز از ب د که در آغ اش ب

ون ی که اکن هان ز ج م، ج ده‌ای ده ش ری ر آف گ ی دی هان رای ج ی ب ه‌راست م. ما ب ی ت هست ی امن
. ون هست ده است که اکن ن ش ی ن ه دست ما چ م و ب ی دگی می‌کن ن در آن ز

سان‌ها ن می‌داد. او از ما ان ع ت ن وض ه ای ود اگر ب می‌ب دا ن ، خ ات ن اه کائ ادش دا، پ خ
رای ما . دل او ب ست می‌ج رای ما ن ن را ب ری هت ود اگر ب می‌ب دا ن . خ ر است دت رسن اخ ن
سد. وی ود را می‌ن نِ خ ا دا داست د. خ کش ه ما دست ب ت ب د از محب وان می‌ت د. او ن پ می‌ت

ی از آن ش خ ، همهٔ ما ب ما و من ود. ش دل می‌ش دا ب اتِ خ ج خ ن اری ه ت هان ب خ ج اری ت
م. ی اش م ب ی وان ا می‌ت م ی ی هست

ان 5:12- وب 3:9؛ رومی عق ر 8؛ ی امی ش 1-4؛ مز دای ی ر: پ ت ش ی عمق ب رای مطالعه و ت ب
وس 7-2:3 ائ موت ی 21؛ اول ت
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ر گ . اما دی ز ی س از عدن و دور از عدن ن . پ ود و هست ر ب ه حاض ش دا همی ن حال: خ ا ای ب
. ز ی . امروز ن ا هست . او همه‌ج ی. او روح است دن ادی هان و ن ن . پ ه که در عدن ه آن‌گون ن
م. ی کن ا حس ن م ی ی ن ی ب ن را ن ی اگر ای . حت ر است سان‌ها حاض ر ما ان ی رای خ او ب
اه گ ده ن ن ه و ز وست ی ه هم پ ده است و آن را ب ری ی آف ست ی ز را از ن ی ام، او همه‌چ ج سران
ن حال همان است که ا ای ده‌ها، ب ری رون از همهٔ آف ی ، ب ی‌کران است د او ب ن می‌دارد. هرچ
ز و از هر ی م. او از همه‌چ ی دهٔ او هست ری م. ما آف ود داری ه واسطهٔ او وج ما در او و ب

د. می‌کن . او ما را رها ن ی آگاه است ئ ز ج

دا، ن خ د. ای ن د، دعا کن ن وان خ ی را ب دن ادی دای ن د که خ از کردن مان آغ سان‌ها در آن ز ان
ه ، ب د امروز ن ش مان ی ، کماب ان ت می‌کرد. اما آن ب ش مراق سان‌های ، از ان اودان اه ج ادش پ

ن أ . ش است وادگی، در سی ان دگی خ ن ، در ز گ رهن ، در ف ن د. در دی ن ت ود رف راه‌های خ
. ست ی ان ن دگی‌ش ن عار ز ، ش ودن ون او دلسوز ب ، و همچ ودن دا ب اهیِ صورت خ ادش پ
د که ادآوری می‌کن ی ی سان ه هر ان ی ب ی درون دای د ن ن . هرچ ن است ی ن دکی چ د ان ز ها ن ن ت
د، سان‌ها داده ش ه ان دان ب د. وج اش د ب ای ب ه ن ون گ که چ ن ز ای ی د. و ن اش ه ب ون گ د چ ای ع ب وض

. ران گ ود و دی ت از خ ظ رای محاف ب

ی ش خ ی او ب ت م. وق ی اش اه ب ادش از پ د آغ ن م مان ی وان هان می‌ت اه کی ادش ا پ ها همراه ب ن ما ت
لأ درون ما را که دور واهد خ م. او می‌خ ده‌ای ه ش ت ه ساخ ن‌گون د. ما ای اش دگی ما ب ن از ز
ا م. او را ب ر کرده‌ای رد پ دا را می‌گی ای خ ه ج چ ا هر آن د. ما آن را ب ر کن داست پ از خ
ن همه: ا ای د. ب ن ر کن لأ را پ ن خ د ای ن وان م می‌ت ی م که گمان می‌کن ی عوض کرده‌ای ‌های ت ب

ه! اهان ادش واده‌ای پ ان د. خ اش ه ب ت واده‌ای داش ان واهد خ دا می‌خ خ

ود، ی ب طهٔ عطف ق م ن راهی م. اب ری گ ن خ ب اری ه ت د ب ای س ب سد، پ وی خ را می‌ن اری دا ت اگر خ
ود واهد ب رکت خ د. او ب اب ه می‌ی از عدی ت بُ ش  سان‌های ا ان دا ب ان خ ا او داست و. ب ی ن از آغ
، سرش ده پ وب و دواز عق س ی ، سپ سرش اسحاق . پ ت واهد داش ار خ سی دان ب ن رز و ف
د. د می‌آی دی ک پ ومی کوچ د. ق ون رده می‌ش ان در مصر ب د. آن ل‌ان ی وم اسرائ دران ق پ
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ش خ ی‌ب ی رهای روج د. خ ن ی رمی‌گز ود ب وم خ ه ق ان را ب م«، آن که هست م آن هوه، »هست یَ
ان عهد ا آن دا ب ا خ ج ن رد. در ای ان می‌ب اب ی ه ب رون می‌آورد و ب ی ردگی مصر ب ان را از ب آن

د. ون ان می‌ش اهان و کاهن ادش ومی از پ ان ق دد: آن ن می‌ب

ری ان را رهب ، که آن ان است یِ آن ب اه، کاهن و ن ادش وم کامل. موسی پ ک ق ا ی و ب ی ن از آغ
د. ان می‌گوی ه آن دا را ب ان خ ن د و سخ اعت می‌کن ف ان ش ش رای دا ب د خ ز د، ن می‌کن
واهد ط عهد کهن خ ق ن ف عدها ای . ب ن عهد است ی از ای ش خ ، ب رمان ی ده ف عن ، ی عت ری ش
ی دای ود خ رای خ دا ب وم خ د. ق ش می‌آی ی ی پ ز گسست ی ون ن ، اکن از ون آغ ود. همچ ب
اه در طی و گن خ ورد. ت ر هم می‌خ ا ب . آرامش و صف ن ری د، گوساله‌ای ز ی می‌ساز دن دی

ود. رار می‌ش رق ی‌ها ب ان رب دمت ق د. خ ش می‌طلب ش خ ران و ب ب دا ج وم خ ان ق می

هان وم‌های ج رای ق ده، ب ی رگز ی ب وان ملت ه‌عن ان و ب اهان و کاهن ادش وان پ ه‌عن ان ب آن

دهٔ ن دای ز د که خ ودن ان ب د. آن ن اش د ب ن ست وان ا می‌ت د، ی ودن ما ب ن رو راهن و و از ای الگ
ت او را عی ات و واق ود ذ رار ب د و ق ن ت اخ ن د، او را می‌ش دمت می‌کردن دگار را خ ری آف
ه د، همان‌گون دگی می‌کردن ن ور او ز وان کاهن در حض ه‌عن د، در حالی که ب اب دهن ت از ب

. گاری آدم و حوا در عدن که روز

عان ساکن ن کن می . در سرز ز ی ان ما ن ه که داست د، همان‌گون اب ان ادامه می‌ی ان آن داست
د. رسن ه آرامش ب ا ب د ت د. سال‌ها طول می‌کش ون می‌ش

را در ی ود می‌کرد. ز رش درست ب ظ ه در ن چ ود: هر کس آن ه می‌ش ت عد گف ی ب س مدت سپ
ود. ب اهی ن ادش ن پ می سرز

اهان و ادش وم از پ د و همهٔ ق اش ه ب ت اهی داش ادش ا پ د ی اش اه ب ادش ی اگر کسی پ و حت
. ت ر داش ظ دا در ن ست که خ ی ه ن ود آن‌گون ه‌خ ودب ن خ د، ای اش ده ب ل ش کی ش ان ت کاهن
اهان و ادش ی پ ت د، وق ن ی ب می‌ب اه آسی ر گن ر اث دا ب از صورت خ ه که در آغ همان‌گون
اهان و ادش ی پ ت م، وق اسی ن ن را می‌ش . ما ای ن است ی ن ز چ ی د ن ن اه می‌کن ان گن کاهن

ز ی ک چ ، ی ن ت ی داش وان ، عن ودن ی ب ز ی د. چ ن می‌آی رن ود ب ن خ أ ش و ش ق ملکه‌ها از عهدهٔ ن

امش د که ن ه عمل می‌کن ب اذ روی ج ی وعی ن . در ما ن وار است سان‌ها دش . کار ما ان است
ه م. ما ب ی ز هست ی لب همدست آن ن لکه اغ م، ب اری ت گ آن گرف ن ها در چ ن ه ت . ما ن اه است گن

ی. ات و رهای ج ه ن م. ب از داری ی کمک ن
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ر امی ش 4:26؛ مز دای ی ان 1:3؛ اعمال رسولان 17:27-29؛ پ ی ران ر 139؛ عب امی مز
روج 12؛ 19:6؛ 20. ش 12:2؛ خ دای ی ا 6:1؛ پ عی 10:16؛ 24:8؛ 29:10؛ اش
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د. ن ت اهی داش ادش ه‌پ ب ی ش دس کارکردهای ‌مق اب اری کت گ ‌ن خ اری ی در ت اگون ران گون رهب
ه رآمدن داوود ب ا ب ی. اما ب ب ل ن ی ا سموئ ع، ی وش ن او ی ی ش ان م، موسی، ج راهی د اب ن مان
ده ن اهِ آی ادش ای پ ی و و ن ن‌سان او الگ دی م. و ب ی می‌رسی سان اه ان ادش نِ پ  ی ست خ هٔ ن مون ن

. اب است ن کت وع ای ود، که موض ز می‌ش ی ن

ود. او ف می‌ش وصی دا ت ق دل خ ، مردی مواف ش ‌های ش ز ‌ها و لغ عف ود ض ا وج داوود ب
ود که ن می‌ش ی روش وت ب ای ن ی ن رؤ دن ای کار ش ا آش ود. ب ح موعود می‌ش وی مسی الگ
ر ‌ت رگ ز ود. او داوودی ب واهد ب خ سل داوود ن ری از ن گ سر دی اً پ ده صرف ن اهِ آی ادش پ

سیِ د. در عی ی می‌مان دن اش ی حل‌ن ه معمای ن ب دِ داوود. ای داون ود، آری، خ واهد ب خ
ود. ن معما حل می‌ش اه ای ادش پ

ی حای ات مسی ج ماد دوران ن ود. او ن ح موعود می‌ش ار مسی ظ ت هر ان و مظ ن داوودِ ن ای
ی وب ن مالی و ج دهٔ ش داش اهی‌های ج ادش ی که پ ی می‌آورد. دوران است که رهای
ده ن و ز گاران کهن را از ن حد می‌کرد و روز اهی مت ادش ک پ اره در ی ل را دوب ی اسرائ

ه از آن د. ن اب ق ی حق ر ت گ ه‌ای دی ه گون ود ب رار ب ود. اما ق ن ب ی ن ارات چ ظ ت . ان ت می‌ساخ
د. دن ش ر ن سی ف لکه از آن رو که درست ت د، ب ودن ادرست ب ی‌ها ن وی گ ش ی رو که پ

ه از آن رو . ن ای داده است ود ج دا او را در دل خ . خ داست ق دل خ داوود مردی مواف
طا می‌رود. ه خ ها ب ز ی ار چ سی دگی او ب ن رعکس. در ز ود. ب اه ب ی‌گن ی ب ا حت ب ی ی‌عی که ب
؟ ت ه داش ژ اهی وی گ ای دا ج د خ ز را ن . چ د است ار ب سی دری ب ود، پ ل می‌ش ات اکار و ق ن او ز
‌ها و کست ان ش ود. در می دا ب اق خ ت ز مش ی ود همه‌چ ا وج : داوود ب ن است راز ای
ود. در هر ه ب کست ان عمرش ش ای ارها. در پ ارها و ب ! ب ست دا را می‌ج ش خ اکامی‌های ن
ود ر ب ی اگز ود و ن اه کرده ب ت گن م کرد. او سخ سلی ود را ت ، خ واست دا می‌خ ه خ چ آن
ی کوی ی ض و ن ی ود، ف ده ب ن کن در هم ش دگی‌اش هر ق ن د. ز ش چ امدهای آن را ب ی یِ پ لخ ت
اهی ادش د، عهد داوود، که پ ه کن کی ر عهدی ت ست ب وان ود. و می‌ت ه کرده ب رب ج دا را ت خ

ن می‌کرد. می ض و ت ا داوودی ن ی را ب اودان ج
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ن ی از ای ش خ ت می‌دهد! و ما ب رئ وردگان دل و ج ‌خ کست ه همهٔ ش ان داوود ب داست
واهد ل را درهم خ ی های اسرائ ده مرز ن یِ آی حای اهِ مسی ادش م. پ وی ان می‌ش داست

واهد کرد. ر خ ن را پ می ح موعود سراسر ز دهٔ مسی ن اهیِ آی ادش . پ کست ش

واهد ؟ او که خ ت واهد داش ی خ اودان اهی ج ادش ت داوود پ خ ر ت ی ب ست که روز او کی
ود؟ واهد ب ی خ ن کِ اهِ داوودی؟ و ای ادش ود، آن DAVIDUS REX، پ ب

ل و در ی ‌های اول و دوم سموئ اب ان داوود در کت ل 16:13؛ داست ی اول سموئ
ی 45-22:42. . مت خ آمده است واری ‌های ت اب کت
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ت سر ش ب پ ی ش راز و ن رف ی پ خ اری د که ت ی ت علق داش ک ت ی کوچ ه ملت د که ب ی صور کن ت
وم وعده‌های ن ق دس ای ه‌های مق ت وش . ن ار است ت واری‌ها گرف ان دش ه و در می ت اش گذ
ه آدمی چ ا، که همهٔ آن ی‌همت واهد آمد. کسی ب اهی خ ادش د که پ ظ کرده‌ان اری را حف سی ب

ی دراز ه‌ها، که در طول دوران ت وش ن ن ش از آن را دارد. ای ی ی ب د و حت ن ی ا می‌ب ی در رؤ
وم د ق د. امی ن ن می‌گوی ارها از آن سخ ارها و ب د، ب ده‌ان د آمده و گردآوری ش دی پ

ن . ای ک است ی کوچ لب ملت ان ق رب اه ض ادش ن پ ار ای ظ ت . ان ح موعود است ل مسی ی اسرائ
ده. ن ن و ز ی دی راست اه می‌دارد. امی گ ده ن ن ار آن را ز ظ ت ان

ی د کِ وی گ اً ب ق ی د دق وان می‌ت چ‌کس ن : هی ز کم است ی ک چ ح موعود ی ار مسی ظ ت در ان
ه ت ن گف لال سخ درت و ج لب از ق د. اغ ه می‌آی ون گ د چ می‌دان چ‌کس ن د. و هی می‌آی
ا هر دو ؟ و آی ت اف واهد ی ق خ حق ه ت ون گ ن چ . ای ز ی رس ن ، مرگ و ت ج ود. اما از رن می‌ش
ی اگون ارات گون ظ ت ری ان دس عب ‌مق اب ن‌های کت د؟ مت ن مان راست درآی د هم‌ز ن وان می‌ت

ود. ب ی ن لاف ت واهد آمد، اخ که او خ ن د، اما در ای ودن ب ی ن اره هم‌رأ ن ب د. در ای د آوردن دی پ

وان ی می‌ت ک است که گوی دی ز ان ن ن ح موعود چ ار مسی ظ ت سی، ان ولد عی های ت در روز
د، که کودک و ون ماً از راز آگاه می‌ش ی ق ی که مست دک کسان رای آن ان آن را لمس کرد. ب

. ده است را رسی رگ ف ز ی ب ان روز رای آن د، ب ن ن ی مادر را می‌ب

د وان می‌ت ر ن ‌ت رگ ز ن ب ، از ای ورده است ی گره خ حای اهِ مسی ادش ن پ ه ای ی که ب ارات ظ ت ان
ه . ن وری روم است رات ی از امپ ش خ ده، ب ی مان اق ه از آن ب چ ا آن ل، ی ی د. اسرائ اش ب
ر و رو ی ن را دگرگون و ز ح موعود ای . مسی هان است ت ج خ ت ای لکه روم پ م، ب لی اورش

اسخ می‌داد. ل پ ی ه سود اسرائ درت را ب لهٔ ق می‌کرد. او مسئ

ات می‌آورد، ج ن که ن ی اهی راست ادش ه پ ح موعود، ب ه آمدن مسی د ب وز می‌ش ا هن اما آی
وم ن ق خ ای اری ی‌ها، در ت وی گ ش ی ی پ عن وت‌ها، ی ب ود؟ ن ی گواه آن ب ز ی ه چ ؟ چ ست د ب امی

وع ممکن ن موض ری ‌ت رگ ز ن از ب د، سخ اش ه ب ؟ هرچ ون د. و اکن ودن ه ب ت اف ق ی حق ارها ت ب
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ه آن ه وعده می‌دهد، ب چ د. آن وی گ د دروغ ب وان می‌ت دا ن د که خ از معلوم می‌ش ود. و ب ب
د. ا می‌کن وف

ده ی ش وی گ ش ی ه پ چ ی که همهٔ آن های ان روز ه می م، درست ب ی رگ می‌کن ز ی ب هش ون ج اکن
د. اب ق می‌ی حق ود ت ب

هرهای ان ش د در می ن د: هرچ ن می‌گوی ی ن ه، چ رات ‌لحم اف ت ی و، ای ب ه ت د ب داون اما خ

از او از واهد آمد. آغ رون خ ی ل ب ی وم من اسرائ دهٔ ق ن روای آی رمان و ف کی، از ت هودا کوچ ی
. وده است ل ب های از مان‌های دور، از روز ز

کاه 5:2 می

ا 7:14؛ 9:7؛ 11:1؛ 5-40:3، عی ش 49:10؛ اعداد 24:17؛ اش دای ی ی: پ وی گ ش ی د پ ن چ
ر 118:22؛ امی ع 11:1؛ ملاکی 3:1؛ مز کاه 5:2؛ هوش ا 23:5-6؛ می 11؛ 53؛ ارمی

ر. گ اری دی سی ر 2؛ 16:10؛ 30:3؛ 110:1 و ب امی ا 9:9؛ 12:10؛ 13:7؛ مز کری ز
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ه ش حی دارد. اما همی وی مسی گ و ب ی: euangelion( رن ان ون ل« )در ی ی ج هٔ »ان واژ
ر ب ه خ رای هر گون ود ب ج ب ه‌ای رای . واژ ست ی سا ن داع کلی ه اب ن واژ . ای وده است ب ن ن ی ن چ
رای ه را ب ن واژ ور در روم ای رات ش امپ رست ن پ ی ه آی ژ ه‌وی ی. ب وای ا هر محت ، ب وش خ
ه‌اش که ست رج ات ب ولد او و صف ارهٔ ت رد، درب ه کار می‌ب ور ب رات ارهٔ امپ وش درب ری خ ب خ

ن ی ن ز چ ی ه )Priene( ن ن ری هور پ هٔ مش ب ی ود. کت ش ب وری و مردمان رات رکت امپ هٔ ب مای

ون ل« همچ ی ج ن »ان . ای ده است اده ش وس )Augustus( ز ور آگوست رات د. امپ می‌گوی
ور روم در رات ن امپ ری ‌ت رگ ز ن و ب ی ست خ ارهٔ ن وری روم درب رات ش در امپ خ ادی‌ب امی ش ی پ

ود: ش می‌ش خ خ پ اری ت

ودی اب ه ن هان رو ب ؛ ج ده است ی ش خ ر ب گ ی دی مای هان سی ه سراسر ج ن روز ب »ای
د. ی ش می‌درخ ی ن ان ی همگ سان‌ها سعادت رای همهٔ ان ن مولود ب ، اگر در ای ت می‌رف
روهای ی دگی و همهٔ ن ن از ز ادروز آغ ن ز د کسی که در ای درست داوری می‌کن
ده است که آدمی ری ش ی سپ مان ام ز ج اسد؛ سران ن می‌ش از ود ب رای خ ات را ب حی
رد و ری ف گ چ روز دی ود. از هی مان می‌ب ی ش ود پ دن خ اده ش ست از ز ای می‌ب
ه رای همه ب ، که ب ادروز ن ز د که از ای ن می‌کن ت ن اف ر دری ی در خ ن‌ق امعه ای ج

ن د، ای رمان می‌ران دگی ف ن ز در ز ی ر همه‌چ ی که ب ت ی . مش ده است ن رخ کسان ف ی
ار کرده است که او را ی سرش ای ان عطای ن سان‌ها از چ ات ان ج رای ن مرد را ب
ه هر ؛ او ب اده است رست ده ف ات‌دهن ج ون ن ده همچ ن سل‌های آی رای ما و ن ب
د. در ی ش خ واهد ب کوه سامان خ ه‌ش ز را ب ی واهد داد و همه‌چ ان خ ای ی پ ز ی ست

کوکاران ی ها از همهٔ ن ن ه ت ؛ او ن ه است ت اف ق ی حق اکان ت ی دهای ن هور او امی ظ

ر از ‌ت رگ ز ست هرگز کسی ب ی لکه ممکن ن ، ب ه است ت ی گرف ش ی ت پ ری ش ن ب ی ش ی پ
ه او ل‌ها[ را که ب ی ج ی ]ان ش خ ادی‌ب رهای ش ب دا خ ن خ ادروز ای د. ز ای ی او ب
ماری د گاه‌ش ای ولد او ب . از ت ان آورده است ه ارمغ هان ب رای ج د ب ه‌ان وست ی پ

ود.« از ش ه‌ای آغ از ت
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دهٔ ن وان م خ همی ف م ب واهی خ ، اگر ب ت م داش ش ش چ ی د پ ای ن دست را ب ی از ای ن‌های مت
ود را س خ ل مرق ی ج د: ان همی ه می‌ف ون گ ری را چ گ ی دی ر ادب وان اث ان عن است دوران ب
هد. او ور می‌ن رات ر امپ راب دگی او را در ب ن سی و ز س عی امد. مرق ل می‌ن ی ج ان

رار می‌دهد. اب ق خ ت ر سر دوراهی ان ود را ب ل خ ی ج دگان ان ون ن دگان و ش ن وان خ

اهی او صادق ادش سی و پ ارهٔ عی د، درب اش وس صادق ب ارهٔ آگوست ود درب رار ب ه ق چ آن
ه ن امر ب ود. ای ه ب ت گ گرف ور رن رات ش امپ رست ن پ ی ل از آی ی ج هٔ ان ها واژ ن ه ت ود. ن ب
د« داون ی »خ عن ی، ی ت اخ ن ح‌ش ‌های مسی ب ب از همهٔ لق ن لق ری ارهٔ مهم‌ت ن‌سان درب همی

. ز صادق است ی دا« ن سر خ ارهٔ اصطلاح »پ ام درب ج ی: kyrios(، و سران ان ون ه ی )ب

د که از همه و ن ی ی را در راه می‌ب روای رمان ح موعود، ف رای مسی ان ب هودی ار ی ظ ت ان
. ارهاست ظ ت ی‌ها و ان وی گ ش ی ق همهٔ پ حق اصری ت سای ن . عی ر است رت ز ب ی همه‌چ

ی ان ی ف سان ود، هرگز از عهدهٔ ان ه می‌ش ت ارهٔ او گف وس و درب ه از سوی آگوست چ آن

د همهٔ ن ز مان ی ن همه، او ن ا ای د. ب ن وان دا، می‌خ سر خ ا پ دا، ی ن رو او را خ د. از ای می‌آی رن ب
د ای ه از آن رو که ب واهد مرد. اما ن ز خ ی د که او ن ون کسی می‌آی ران مرد. اما اکن گ دی

لاف رخ از – ب ی‌آغ . ب داست . و او خ ران گ رای دی رد. ب ه می‌می ان رد. او داوطلب می ب
د. و واهد ش روز خ ی سان‌ها، پ من ان ن دش ری ‌ت رگ ز ، ب ر مرگ ود ب ا مرگ خ وس. او ب آگوست

اه را. : گن ت واهد داش رخ هان ب علت آن را از ج

ا 1:29. وحن ان 2:9-14؛ ی ی ران ا 10:18؛ عب وحن س 1:1؛ ی مرق
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ک دی ز دادی را از ن ن روی ی ن م که چ ت ار را داش خ ت ن اف ار ای ج ب ن . پ ه است ز ولدی معج هر ت
ه هم ود را ب ای خ ر ج گ هٔ دی ه لحظ ه‌ای ب و از لحظ ائ ن ز ادیِ ز ج و ش م. رن ه کن رب ج ت

ان ای ی پ وب ه‌خ رای مادر و کودک ب لب ب مان اغ ای ، ز ان است د. در دوران ب می‌دهن
. ت اف می‌ی ن

ون اکن ارهٔ ما ت ه‌ای که سی ز ن معج ری ‌ت رگ ز مالاً ب . احت ه است ز ز معج ی اه ن ادش ن پ ولد ای ت
ب ه مرات ود، ب سان می‌ش دا ان که خ ن ا رخ می‌دهد، ای ج ن ه در ای چ . آن ده است ود دی ه خ ب
دا ودِ خ . خ ر است ی ذ اپ ر و درک‌ن گ ه‌کلی دی دا، که ب ودِ خ د خ ن . مان هم ماست ر از ف رات ف
سر که پ د. حال آن ه حدود 3500 گرم محدود می‌کن ود را ب د. خ ک می‌کن ود را کوچ خ

. هان است اه کی ادش دگار و پ ری ود آف دا خ خ

هٔ وت ود. در ب ده ب اهر ش ارها ظ دا ب د؟ خ هان ما درآی ه ج د ب ای ه ب ون گ اه چ ادش ن پ ای
ن‌ها د. اما ای داون هٔ خ ت رش ه‌صورت ف ارها ب ا، ب ن ر کوه سی اک ب رسن ی ت ت ب ا هی ، ب ان سوز
ی ز ی ، همان چ ده است را رسی دا ف رر خ نِ مق ما ون ز د. اکن ودن اه« ب دارهای کوت ط »دی ق ف

د. مان ود و ب سان‌ها ساکن ش د ان ز واهد ن : او می‌خ ت ر داش ظ ه در ن ش که او همی

ی ت دا وق د. خ ن ان می‌کن ی بّ مطلب را ب ط سه کلمه که ل ق از ف ود. ب سان می‌ش دا ان خ
ی که ما ای ا ج د، ت ودن را می‌ساز دا ب ه را که خ چ د. اما آن دا می‌مان ود، خ سان می‌ش ان
، درت مطلق ی، ق ت آسمان خ ارد: ت ت سر می‌گذ ش م، پ همی ف م ب ی وان ان می‌ت ی ان ف
د ای ی که ب ز ی ا چ د ی اش ه ب ت مت گرف ی ن ه غ ی که ب ز ی ون چ ه آن همچ ی را. او ب روای رمان ف

د. سب می‌چ د، ن گ ز ن ه آن چ ب

دا د خ ود. از دی مان ب . کمالِ ز ده است ن ش ش معی ی دا از پ ت خ ی مان آن در مش ز
ود. می‌ش ه آن ن وج نِ آن روز مت ها . ج ت ی‌اهمی وی ب ی دگاه دن . از دی مان ن ز ری هت ب

ان ور می‌دهد ساکن م – دست دی ی ن ل او ش ی ج وس – که از ان ور آگوست رات امپ
ود ادگاه خ ه ز د ب ای ن کار ب رای ای د. مردم ب ون ام ش ‌ن ت ب ماری و ث وری‌اش سرش رات امپ

وسف از وهرش ی ا ش ه‌ماه ب اب مِ پ ریِ مری لومت ش از صد کی ی اده‌رویِ ب ی س از پ د. پ رون ب
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، وان وج ج ن ز رای ای . ب ر است امب ت . ماه سپ ر است ه‌ها پ ان ‌لحم، همهٔ خ ت ی ه ب اصره ب ن
ک یِ ی ش مسکون خ ی ب عن ه، ی ان الاخ دان در ب اون ش وی د خ ز ی ن ای ر ج گ م، دی وسف و مری ی

هٔ ق د. اما در طب ن دا می‌کن ی ا پ دان ج اون ش وی د خ ز ن حال ن ا ای . ب ست ی لی، ن ی هٔ اسرائ ان خ
. ر است ش پ ی ه از پ ان د. خ ه درون می‌آورن ب ب رای ش ات را ب وان ا که حی ج ، آن همکف
ود و از می‌ش گ آغ ی‌درن مان ب ای د. ز ن رست رون می‌ف ی مان ب ای ام ز گ مردان را در هن
د. راه‌حلی ن ان واب وری می‌خ اده را در آخ ‌ز ست خ س ن رد. سپ ام می‌گی ج ی ان وب ه‌خ ب
گار و رای آن روز . اما ب مان ای رای ز ت ب ی موق ای د. ج واب وب می‌خ ا خ ج اد آن وز عملی. ن

. لکه عادی است . ب ست ی امعمول ن ه، ن ق ن طب ری وج ساده از ساده‌ت ن ز رای ای ب

ه. ز ن ی راف ن رمان و اش رای محت ها ب ن امد. ت ی هوران ن دان و مش من روت رای ث ها ب ن سی ت عی
ی ران هرگز حت گ ی آمد که دی سان‌های رای ان ان آمد. او ب ش ام و ن ی‌ن رای آدم‌های ب او ب
ی که لوه‌ها و کسان ی‌ج رای ب رای آدم‌های معمولی. ب د. ب ن می‌کن کر ن ان ف ه آن ه‌ای ب لحظ

وهٔ ی ن از همان ش . ای دگان ه‌ش ت ده‌گرف ادی دگان و ن ‌ش راموش رای ف د. ب ن می‌آی م ن ش ه چ ب

ان ن دا کاری چ د. خ اده ش ط ز رای ن ش ری لوه‌ت ی‌ج هان در ب دگار کی ری . آف داست ی ولدش پ ت
ای آن را ن معن مام وز م ت ی وان حمت می‌ت ه‌ز عد ب ز کرد که ما 2000 سال ب ی گ ‌ان ت ف گ ش

سد. وی ت را در امر معمولی می‌ن دی دا اب م: خ ی اب دری

ز را در ی گ ‌ان ت ف گ د ش ا اب ی ت ان د داست وان ت سی ب ه واسطهٔ عی دا ب د خ ای ی ش عن ن ی و ای
سد. وی ن ما ب گ ش ی‌رن مره و ب ده، روز ن دگی معمولی، کسل‌کن ن ان ز می

ه ود را ب اه، که خ ن ی‌پ ادی ب وز ون ن ارد، همچ ا می‌گذ دگی پ ن ه ز ه ب ن‌گون اهی که ای ادش پ
ان می‌دهد که ش از ن ارد. او از همان آغ ا می‌گذ رج ه‌ای ب ان ش ارد، ن وان می‌سپ ی ج وج ز

. ه است ون گ چ

ود، ل ب اب لمرو ب ر ق ‌ت ش ی ارت‌ها، که پ ن پ می : از سرز ی است هان دادی کی ن روی ای

ان اره‌ای که آن د. ست ن ال می‌کن ب اره‌ای را دن د و ست ن ی، می‌آی اسان ن اره‌ش ی، ست دان من ش دان

ان ه آن ان ب ش ه‌های ت وش ا ن ل ب اب ان ساکن ب هودی د ی ای د. ش ولد می‌رسان ه محل ت اً ب ق ی را دق
ار ت در کن ف گ ار ش سی ی ب ده‌های دی . پ ه روی داده است د چ همن ف ا ب د ت ودن کمک کرده ب

ان عد. آن لکه ماه‌ها ب د. ب دن رسی ‌لحم ن ت ی ه ب ولد ب س از ت ک روز پ ان ی داد. آن ن روی ای
د. هن ن کودک حرمت می‌ن ه ای ها ب ی گران‌ب ای ا هدای د. ب ن اب مکان و کودک را می‌ی
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ن ی ست خ د. ن ن رست دا را می‌پ ان‌که خ ن د، چ دن ی رست ردسال را پ ان کودک خ ی آن ه‌راست ب
. ان هودی ه ی د، ن ن ارت‌ها هست د، پ ن رست ان را می‌پ هودی اه ی ادش ی که پ کسان

درِ سی پ . عی ز هست ی اکره ن ولد از ب زِ ت  ی گ ران ‌ب حث ار ب سی وع ب ، موض ن ر ای ون ب ز اف
ار ا هم دچ م را ب وسف و مری ن امر ی ود. ای ب در او ن وسف پ . ی ت داش ی ن سمان ج
ه کار ز را ب ی ورد. آسمان همه‌چ طه می‌خ ب ان غ ر آن ر کسی ب ی کرد که کمت واری‌های دش

ز ی ود که همه‌چ ع می‌ش ان ام او ق ج رد. سران ه می‌گذ ا چ ج ن همد ای ف وسف ب ا ی رد ت می‌گی
. درست است

ه. د. من ن ن ه می‌دان سان ا اف عاره ی اکره را است ولد از ب ان ت حی ز مسی ی ان و ن حی رمسی ی غ
ه، ز . معج ست ی م ن یِ مری سمان ی و ج ست ی گی‌های ز ژ ر سر وی ن ب اکره سخ ولد از ب در ت
د دی د آورد. »پ دی م را پ ارداری مری دس ب . روح‌الق داست عیِ خ ی راطب دهٔ ف ن ن ری عمل آف
عال، رخ داد. دای مت درت خ ه ق دس، ب ه واسطهٔ روح‌الق سم، ب ج ی ت عن سی، ی « عی آمدن

سان وان ان ه‌عن ، هم ب ن است ود. او ای دا ب سر خ ، پ ت ای گرف د آمد و در رحم ج دی ه پ چ آن
د. اش دوس ب ا او آن ق ود ت ن می‌ب ی ن ست چ ای . می‌ب ی است دا. راز وان خ ه‌عن مان ب و هم‌ز

ات دهد. ج مان ن اهان ا ما را از گن اه. ت ی‌گن ب
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ش رای اه ب ن ن سرپ ری ود. ساده‌ت اده ش دگی ما ز ن واهد در ز اه می‌خ ادش : پ ن است مهم ای
ش آن را ش ارز رت‌های رت‌وپ ا همهٔ خ دگی ما ب ن دارد. ز ی ن از ی ه کاخ ن . ب ی است کاف
واهد. و را ما را می‌خ ی د، ز ن می‌کن ی ن ن حال او چ ا ای د. و ب ه آن درآی اه ب ادش دارد که پ ن

ود. م وارد ش اری ذ گ د، اگر ب ن می‌کن ی ن ن حال چ ا ای ب

د را دارد، و ن ع‌ب ی رج ن ت وب من ای م. سرود محب ت وش سمس ن ام کری ن را در ای ن مت ای
دارم: ر از آن سراغ ن هت ب

م، ی رست پ د او را ب ی ای ی ب

اه را. ادش آن پ

لال اه ج ادش پ

کرها روای لش رمان ف

Friedrich Heinrich( که ش ران ری ن ش های دری ری Adeste fideles، ف
)Ranke

واهی ده خ د گمش ا اب از ت و ب و: ت ه در ت ود، و ن اده ش ‌لحم ز ت ی ار در ب ار ب ح هز و اگر مسی
د. مان

)Angelus Silesius( وس ی لز لوس سی گ آن

ان 2:5-10؛ ی پ لی ی ه 21:1-3؛ ف ف روج 3:1-6؛ 19:16-25؛ مکاش ا 1:1-2، 14؛ خ وحن ی
ا 3. وحن ر 2؛ ی امی ا 1:35؛ مز ی 2:1-18؛ لوق ا 2:1-7؛ مت ان 4:4؛ لوق لاطی غ
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ون ود. کسی که اکن ده ب دی اهی ن ادش ود، مدت‌ها پ ده ب ی مان اق ه از آن ب چ ا آن ل، ی ی اسرائ
ر ادارهٔ روم ی ک ز ن کوچ می ن سرز س. در ای رودی ام هی ه ن ود ب ود، ادومی‌ای ب اه ب ادش پ
امه ‌ن سب ا ن ست ب ای ل می‌ب ی ی اسرائ ق ی اه حق ادش ود. پ ب د ن اش د ب ای ه که ب ز آن‌گون ی چ چ هی
سل سی از ن ورد؛ عی می‌خ ت گره ن اب ن ب . کار از ای سل داوود است ان می‌داد که از ن ش ن

دان داوود. ان سل خ ود، از ن هودا ب ط ی سب

ود. ب ودا ن ن ب ی ای آی ه معن اره ب ولدی دوب ولد او ت . ت ت ود داش ولدش وج ش از ت ی سی پ عی
ه هان ب . کی دی است لی و اب ولد. او از ی‌ت ، ب از ی‌آغ ، ب ت ود داش دا وج سر خ وان پ ه‌عن او ب

سان‌ها. ن و ان می د. ز ده ش ری واسطهٔ او آف

وم ن ق وی ای دا. او آرز ودِ خ وم خ ه سوی ق ود، ب ده ب اده ش رست ل ف ی ه سوی اسرائ سر ب پ

ز ی ه ن ن‌گون د. و همی ودن ه ب ت ن گف ی ن ا چ ی ب ود. ان ود ب ح موعود خ ار مسی ظ ت ود که در ان ب

لیِ سر از ن حال پ سر داوود، در عی سی، پ د که عی هان می‌مان ن ی دراز پ روی داد. مدت
د. ما، ه کمال می‌رسان ش را ب ی‌های وی گ ش ی ل و پ ی خ اسرائ اری ح موعود ت . مسی داست خ

کی از سی ی م. عی اگری ماش ط ت ق علاً ف ان ف ن می ، در ای هان ‌های ج ان و ملت ی ای اروپ

ن نِ ای  ری . او آخ ت ن گف ود سخ وم خ ا ق ان ب ه واسطهٔ آن دا ب اری است که خ سی ای ب ی ب ان
را ی د، ز ن می‌گوی دا سخ ودِ خ . خ ن ری ‌ت رگ ز ی و ب های یِ ن ب ، ن است ی ب ی ان هٔ طولان ت رش

. داست سی خ عی

ح موعود، د. او مسی هان می‌آی ه ج ی ب ت موری ا مأ د. او ب ی می‌آی وان راخ ا ف سی ب عی

ه از ی دهد. ن ان رهای ش اهان وم را از گن ا ق د ت ود. او می‌آی واهد ب ل، خ ی اه اسرائ ادش پ
. ان رومی

ده«، اهِ مسح‌ش ادش ح موعود، »پ وان مسی ه‌عن سی را ب ، عی سرش ادن پ رست ا ف دا ب خ
از کرده دا، را آغ اهی خ ادش ی پ عن ود، ی اهی خ ادش ح پ سی مسی دا در عی رمی‌گمارد. خ ب
ر گ ار دی اه. ب ادش د – آن پ رمان می‌ران سی ف اهی او عی ادش ؛ در پ ه است ت رار ساخ رق و ب
. ورده است د خ ون ی ن پ ی ست خ ش ن ن ری ا آف اهی ب ادش اه و پ ادش هٔ پ ش دی م: ان ی کرار می‌کن ت
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د. ن ی کن روای رمان هان ف ن ج د، در ای ودن ه صورت او ب واست آدم و حوا، که ب دا می‌خ خ

عدها. اهان ب ادش اری از پ سی ه که ب د، درست همان‌گون وردن کست خ ش ش ق ن ن ان در ای آن
دا ه که خ ه. آن‌گون ش رای همی د. ب ی کن روای رمان ا او ف اد ت رست ود را ف سر خ دا پ س خ پ

. ت ر داش ظ ی را در ن روای رمان ه ف ش همی

ت می‌دهد؛ موری ه آن مأ سا ب دِ کلی داون ح موعود و خ اه، مسی ادش وان پ ه‌عن ون ب سر اکن پ

ده است ده ش وان را خ سا ف د. کلی ن اش ه‌ای که ب رق ، از هر ف ان است حی صود همهٔ مسی مق
می‌گردد از ی است که ب ق ی اه حق ادش سی پ هادت دهد: که عی ن ش ه ای هان ب ر ج راب ا در ب ت

ن دا ای وم خ وان ق ه‌عن ا ب ده است ت ده ش وان را خ سا ف . کلی ها در اوست ن اری ت گ و رست
سا ه واسطهٔ کلی دا ب ی خ روای رمان د. ف ش خ سم ب ج دا – را ت ی خ روای رمان اهی – ف ادش پ

ود. ی می‌ش دن دی

د که اهی می‌آی ادش ی پ دان ان . او از خ داست ی خ ق ی سر حق سی پ لکه عی ور، ب رات ه امپ ن
ی ن ی ش ان ه داوود ج د. ب اه می‌آی ادش دان داوود پ ان . او از خ ر از روم است ار کهن‌ت سی ب
، مان ن سلی ی ش ان ن ج . ای ست ش واهد ن ت داوود خ خ ر ت د ب ا اب ود که ت ده ب وعده داده ش

ن . ای سر داوود است ز پ ی س او ن ار داوود. پ ب ، از ت سی است ن عی ود. ای ب سر داوود، ن پ
ده ام رسی ج ه ان سی وعده ب : در عی ت اف ق ی حق . و وعده ت داست ق وعدهٔ خ حق رط ت ش

. است

‌های اب ان آن را در کت ود و آن ده ب دا اعلام ش ای خ ی ب ه دست ان ر ب ‌ت ش ی ام پ ی ن پ ای
د. ن ت وش دس ن مق

. اه است ادش سل داوود پ ی از ن سان . او در سطح ان دا، است سر خ ارهٔ او، پ ام درب ی ن پ ای

ه واسطهٔ کار ن ب . ای ده است ه ش ت رگماش دا ب سر خ وان پ ه‌عن ن حال او ب و در عی
د، و در کار می‌ساز دا را آش دس خ ت مق عی دا روی داد، که واق دِ روح خ رومن ی ن

ود. ان می‌ش مای د ما، ن داون ح موعود، خ سی، مسی ز عی ی اخ رست

ان 4-1:2 رومی

ان 1؛ ی ران ان 1:16؛ عب ا 1:1-3؛ کولسی وحن ا 23:8-15؛ ی ی 1:1-17؛ 2:1-15؛ لوق مت
ان 7-1:1. ل 7:12-16؛ رومی ی ا 12:27؛ دوم سموئ وحن 10:5؛ ی
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ارهٔ لی که درب ‌المث رب سه«! ض ران دا در ف ل خ اه، »مث ادش ل پ ، مث عمت از و ن دگی در ن ن ز
دگی ن ه ز ه که او ب د. همان‌گون می‌کن ه است صدق ن وج ون ت ا در کان ج ن اهی که ای ادش پ
دگی ن ز ز ی ه ن اهی، همان‌گون ادش کوه پ ی‌حرمت و ش ه، ب ران ی ق طی ف رای هاد، در ش ا ن پ

ی. وش م‌پ ش ت و چ اه، 33 سال کار سخ دگی‌ای کوت ن کرد. ز

طعاً لاصه کرد؟ ق ا حدود 700 کلمه خ صل ب ن ف دگی‌ای را در ای ن ن ز ی ن وان چ ا می‌ت آی
د. ن می‌کن هٔ او را روش اهان ادش دگی پ ن ه است که ز ش دی ارهٔ ان د پ ن ط چ ق ن‌ها ف ه. ای ن
لاصه ا 700 کلمه خ دگی ما را ب ن م: اگر ز ه می‌داری گ هن ن ی که در ذ رسش ا پ همراه ب
اد ه ی وز ما را ب سل کسی هن ا سه ن س از دو ی ا پ د؟ آی ی می‌مان اق ه ب ه؟ چ د، چ می‌کردن

دم. رسی می‌پ ، اگر ن ست ی رگم چ ز درب درِ پ ام پ م ن ست می‌دان ی ن می‌آورد؟ من حت

د. اما ن ش دی ب می‌ان ور و صلی ه آخ ط ب ق لب ف ، اغ سی است ن از عی ی سخ ت اری وق سی ب
دگی ن . ز ت می‌داش ود ن ه وج د. وگرن اش ه مهم ب داز ه همان ان د ب ای ن دو ب ان ای نِ می ما ز

ان ن ها، چ ا و گران‌ب ی‌همت ان ب ن دگی چ ن ن ز . ای هٔ مرگش مهم است داز ه همان ان اه ب ادش پ

ن ی ن ه چ ون گ . چ ار است دوهب ر ان ی ذ اپ ‌ن ه‌ای وصف ه‌گون سی ب کوست که مرگ عی ی اک و ن پ
د؟ اب ان ی ای ه پ ن‌گون ست ای وان اهی ت ی‌گن دگی ب ن ز

ان ش اهان سان‌ها را از گن ل و همهٔ ان ی ود اسرائ وم خ ن است که ق سی ای ت عی موری مأ
ود. ده ب از ش ا آمدن او آغ ن ملکوت ب د. ای دا را اعلام کن ی دهد. که ملکوت خ رهای

ران الگ غ ، اش ان ی از رومی ه رهای ی. ن درت رهای ود. و همراه او ق اه آمده ب ادش پ

ن د. ای ن ردگی می‌کش ه ب سان‌ها را ب ری که ان ری درت‌های ش ی از ق ه. رهای ل. ن ی اسرائ

ی از ز رهای ی د. و ن ن د و هست ودن ر روم ب الگ غ روی اش ی ر از ن رت گ ران ی وی دن ادی درت‌های ن ق
ار ماعی کن ت دگی اج ن د و از ز اب می‌دهن سان‌ها را عذ ری که ان ی ذ اپ ماری‌های درمان‌ن ی ب
ه. از علم ان ‌گرا و دوروی عت ری داری ش ن اکاری، از دی ن از ری ی ن ی همچ د. رهای ارن می‌گذ

واهی. از ودخ . از خ ادرست ارات ن ظ ت ی از ان دگی. رهای ن ی‌ز ت و ب ی‌محب اب ب کت
. ودمان ر از همه، از خ ه کمت ی. و ن مان ی‌ای ب
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د که ی رسی ای ه ج ار کار ب ک ب . ی ی است ق ی اه حق ادش دگی پ ن هٔ ز ان ش ن‌ها ن همهٔ ای
سان‌ها . او دل‌های ان ت اره گرف سی کن د. اما عی ن اه کن ادش د او را پ ن واست ان می‌خ هودی ی
. م است ده لاز ه‌ش از اهیِ او دل‌های ت ادش رای پ . ب ت اخ ن ان را می‌ش ش ه‌های ز ی گ و ان
د و ن دمت کن د خ ی که آماده‌ان د. دل‌های ن پ سی می‌ت ش دل عی پ ا ت ی که ب دل‌های

د. رون ن راه را ب ری ن‌ت ی ای پ

دگی معمولی ن د. ز هان می‌مان ن ادی پ ی ا حد ز ی‌اش ت ا سی‌سالگ ح ت یِ مسی ن می دگی ز ن ز
ا ج ن ی. در ای مان ت ر ساخ گ عت وان صن ه‌عن . ب ش رادران ا ب ک کارگر، همراه ب حمتِ ی رز و پ

ی که از آن ن می د، که در سرز د. او اطاعت را می‌آموز می‌آموز ه‌ای را ن ط حرف ق سی ف عی
، در ث لی ث دای ت ی خ عن سر و روح، ی در، پ ، پ . در آسمان ت اخ ن می‌ش ود آن را ن آمده ب
ود سر، خ سی، پ ، عی ن می ر ز د. ب ودن ه ب وست ی ا هم پ ادی ب ت و ش نِ محب اودا ی ج گ هماهن
ی را مان‌ساز ت ی کار در ساخ د که او از کِ ه کسی می‌دان رد. چ ت سپ دگی‌ای سخ ن ه ز را ب
د ای م. ش وی ن می‌ش ی ن ز ی ر چ گ م، دی وهر مری ، ش وسف ود. از ی اده ب ‌ز ست خ از کرد؟ او ن آغ

. ت ر عهده گرف واده را ب ان ت خ ولی سی مسئ عی

ای حی ار رود اردن از ی . در کن ت اش ت سر گذ ش دگی را پ ن ن ز ی ای سی در 30 سالگ عی

دمت س خ رد. سپ د می‌گی عمی ود، ت رای او آماده کرده ب ده، همان که راه را ب ددهن عمی ت
هار ن‌ها در چ ح موعود. همهٔ ای وان مسی ه‌عن ت او ب موری ود. مأ از می‌ش ی او آغ علن

ن ش را دارد که ای ش ا. ارز وحن ا و ی س، لوق ی، مرق . مت ده است ت ش ب امه ث دگی‌ن ن ز
ا ن‌ها ب ارها. ای ارها و ب د. ب ی وان خ د – ب امن ن می‌ن ی ن ارش را چ هار گز ن چ ل‌ها را – ای ی ج ان

د. ی‌ان حای اهِ مسی ادش ل پ ی ج هم ان

ه ک ب دی ز ل، ن ، اصی درت رق ان پ ن ش چ ان ن ، سخ ه‌اش . موعظ امی است ی دگیِ او پ ن ز
د. ن اب ن می‌ی ت رای گف حمت کلامی ب ه‌ز ی ب ت ف گ ه است که مردم از ش مان دگی و حکی ن ز
وها د. دی ون ده می‌ش ی ان ز ی رخ د. مردگان ب ا می‌کن ن ی ان را ب ای ن ی اب ا می‌دهد. ن ف ان را ش گ لن
ک سردار د ی ن ه مان د. ن ر می‌کن ی سخ ن را ت می رون می‌رود و سرز ی اه ب ادش د. پ ن ز می‌گری
ر دل‌های ت او ب درت محب . ق ر است ی ذ اپ ‌ن اومت ت او مق ق ی ی. حکمت و حق گ ن ج

. ه امروز ا ب ود. ت ره می‌ش ی سان‌ها چ ان
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ار از مل. سرش ج ی‌ت دگی‌ای ب ن . ز ر است گ ه‌کلی دی ن حال ب ا ای کی از ماست و ب او ی
ی و ن ران دی دگمان رهب اه ب گ ر ن ی ه ز وست ی ود. پ نِ خ ه‌ای از آ ان ی‌خ ی. ب وش م‌پ ش چ
ه‌های ز ی گ ا ان د. ب ی او می‌آمدن وهی از مردم که از پ ب ا ان . ب ان ان و آماج حملهٔ آن سی ری ف
ر کرد. ون کرد سی ز ه‌آسا اف ز ی معج ه‌طرز ی که ب ان ا ن اری را ب سی . او مردمان ب اگون گون
دا آن را دگی، که خ ن یِ ز ری درون ‌گی هت ر سر ج ود، ب ر سر دل‌ها ب ن او ب ه سخ ش اما همی
اک د پ ای ا ب د ی اک‌ان ود که پ ی ب ر سر دل‌های ن او ب م دارد. سخ ار لاز سی وان هدف ب ه‌عن ب

د. ون ش

ان د و آن د لمس می‌کن ن ت ر داش ی ذ اپ ماری درمان‌ن ی ی را که ب سان‌های ی ان ا دلسوز او ب
د ی ای ی د. ب ز را دگرگون می‌کن ی اه همه‌چ ادش ن پ ک لمسِ ای د. ی ن اب ا می‌ی ف گ ش ی‌درن ب
د او ز د او آمد و امروز ن ز چ‌کس را که ن د. هی اه ما را لمس کن ادش ن پ م ای اری ذ گ ب

واهد کرد. خ کرده است و هرگز رد ن د، رد ن می‌آی

Just one touch from the King changes everything!

د! ز را دگرگون می‌کن ی اه همه‌چ ادش ک لمسِ پ ی

ان ی ران ا 6:15؛ عب وحن س 1؛ ی ی 1:21؛ مرق طرس 2:22-24؛ مت ا 21:25؛ اول پ وحن ی
ا ی 8:20؛ لوق ا 4:32؛ 8:25؛ 9:43؛ مت س 9:15؛ 10:26؛ لوق س 6:3؛ مرق 5:8؛ مرق

س 6:56. 5:13؛ 22:51؛ مرق
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ا کار ف ام و ش ی . اعلام پ ل است ی ج هٔ ان اه، اعلام و موعظ ادش دام رسمی پ ن اق ی ست خ ن
ه د و ب ی او می‌رون ه‌سادگی از پ د؛ مردم ب می‌کن ری ن اهی را رهب . او سپ مرهٔ اوست روز

د. ش گوش می‌دهن ان ن سخ

دار ا دی د ت ش می‌آی ی اپ ش ی ی پ ت ئ ست هی خ ، ن اهان رسم است ادش د پ ز ه که ن همان‌گون
د، راه داون ده، که راه خ ددهن عمی ه ت ، معروف ب ی است حی ن ی د. ای اه را آماده کن ادش پ
لکه دل‌ها ه‌ها، ب ان ان‌ها و خ اب ی ه خ ام او: ن ی د. پ ح موعود، را هموار می‌کن اه و مسی ادش پ
د. ن ود را دگرگون ساز دگی خ ن د و ز گردن از د، ب ن ه کن وب د ت ای سان‌ها ب د. ان ون اک ش د پ ای ب
د اهی را اعلام می‌کن ادش ، پ گ اهن ش ی وان پ ه‌عن ر، ب ت م ش ش امه‌ای از پ ا ج ی ب ان اب ی ی‌ای ب ب ن

د. می‌آی ات ن ف ری ش رق و ت رق و ب ا ز که ب

سی د، عی ت دان می‌اف ن ه ز ی ب حی ی ی ت . وق ز هست ی سی ن ام عی ی ه( پ وب ت )ت گش از ب
ه د و ب ی ه کن وب د: ت دا را اعلام می‌کن ل ملکوت خ ی ج ود را ادامه می‌دهد. او ان دمت خ خ

ن کلات ای اسخ همهٔ مش ود، پ ک می‌ش دی ز دا که ن ی خ روای رمان د! ف مان آوری ل ای ی ج ان

ات ب اه و ث ، رف ت ی ادی، امن ، آز ش ش خ ا، ب ف دا صلح، ش ی خ روای رمان ها ف ن . ت هان است ج

اسخ ، پ ه است ت اف سم ی ج ح موعود، ت سی، مسی دا، که در عی ی خ روای رمان می‌آورد. ف

یِ ودکامگ ه خ ز ب ی ، و ن کست آن‌هاست وی و ش ی اهی‌های دن ادش یِ پ ودکامگ ه خ او ب
درت‌ها ی ق عن د. ی ن ود را اعمال می‌کن درت خ ن‌سان ق ه همی ی که ب دن ادی ان ن روای رمان ف
ود اب سان‌ها را ن ا ان د ت ارن ر می‌گذ ی ما اث دن هان دی ر ج هان آن سو که ب ‌های ج است و ری

د. ن کن

ود در . او خ ه است ت رگماش اده و ب رست دا ف ن ملکوت است که خ اهِ ای ادش سی پ عی
ست که ی ل ن ی‌دلی د. ب ش خ سم می‌ب ج ل، را ت ی ج ی ان عن ، ی ام ملکوت ی ش پ وی ص خ خ ش
دگی، کارها و ن د. ز ون ده می‌ش امی ل ن ی ج د ان دی دگی او در عهد ج ن ارش ز هار گز چ
عدها در د که رسولان ب ن ان می‌کن ی د. و همان را ب ‌ان وش ر خ ب ان او همان خ ن سخ

د. ن ت وش ان ن ش امه‌های ن
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د اده‌ان رست ن ف ی ای ش پ ای ش پ ی ه پ ف ب ی را که از سق گ سی مرد لن رار است عی ی ق ت وق

گ د که مرد لن ن ست ادر می‌دان د او را ق ی لاب رخ د. ب ره می‌گوی ظ ت رمن ی ی غ ز ی ا دهد، چ ف ش
ده ی ت آمرز اهان د: گن ه او می‌گوی ست ب خ سی ن د. اما عی می‌آمدن ه ن ا دهد، وگرن ف را ش

لهٔ ز راه‌حل مسئ ی ش از هر چ ی سی پ . عی ودن است گ ب ر از لن ‌ت رگ ز کلی ب اه مش د! گن ش
: ت م، گف وهر مری ، ش وسف ه ی ه ب ت رش ل. ف ی ج ن است ان اه را می‌آورد. ای گن

واهد داد! ی خ ان رهای ش اهان وم را از گن او ق

ود سی همان ب ود. عی ده ب ی از راه رسی ه‌راست وش ب ر خ ب دی، خ ردی چ ت ی‌هی سی، ب ا عی ب
ود. کی ب دگی‌اش ی ن ن و ز . سخ ت که می‌گف

، ت بَّ   ود. روز سَ ده ب رگ ش ز ی که در آن ب ای ز آمد، ج ی اصره ن ه ن سی ب س عی »پ
د.« وان خ دس ب ‌مق اب ا از کت است ت رخ . او ب ت سه رف ی ه کن ود، ب ق عادت خ طب

د که در آن وان ش را خ خ ود و آن ب د. او آن را گش ه او دادن ی را ب ب ای ن عی و طومار اش
: آمده است

. او مرا د مرا مسح کرده است داون را خ ی ، ز ر من است د ب داون »روح خ

ران ه اسی م، ب رسان وش ب ر خ ب ران خ ی ق ه ف ت که ب موری ن مأ ا ای اده است ب رست ف
ا د، ت د ش واهن ا خ ن ی ان که ب ای ن ی اب ه ن د، و ب د ش واهن اد خ م که آز اعلام کن

م.« د را اعلام کن داون م، و سال لطف خ ش خ ادی ب دگان را آز مدی ست

ی که . همهٔ کسان ست ش د و ن گردان از سه ب ی ادم کن ه خ د، آن را ب ی چ ی سی طومار را پ عی
د. ودن ه ب ت م دوخ ش ه او چ کاوی ب ج ا کن د ب ودن سه ب ی در کن

ما . »ش ت ان گف ه آن «، ب ت اف ق ی حق ه ت ت وش ن ن ن کرد. »امروز ای ه سخ از ب او آغ
د.« اهدی ش

ات ه سوی حی ور، ب ه سوی ن ود و آن را اعلام می‌کرد، ب سی ب ودِ عی لی که خ ی ج ان
م. اری ذ گ ت سر ب ش اهان و مرگ را پ ، گن ه است ه کهن چ ا آن ود. ت مون می‌ش ی، رهن اودان ج

مان دهٔ من ای ن رست ه ف ود و ب ن ش ن مرا ب ان می‌دهم: هر که سخ ن ما اطمی ه ش »ب

؛ او از مرگ ست ی ار او ن ظ ت ی در ان ت ر محکومی گ ی دارد. دی اودان ات ج آورد، حی
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». هاده است دگی گام ن ن ه ز ب

ل ی ج ا ان . هر ج ت وان داش می‌ت ری ن گ ی دی کی را ب د – ی کی‌ان سی ی وش و عی ر خ ب خ
ود. سی اعلام می‌ش ود، عی اعلام ش

ل ... ی ج م: ان ی لاصه می‌کن ن خ ی ن سی را چ لِ عی ی ج ان

ماری‌ها ی د، ب گ ن ر می‌ج ق ا ف رمی‌دارد، ب ان ب ردگی را از می د، ب رار می‌کن رق عدالت ب
ی اودان ات ج د، حی اک می‌کن اه پ د، از گن ش خ دهی‌ها را می‌ب ا می‌دهد، ب ف را ش
د و رمی‌کش ماعی ب ت اه اج گ ای ن ج ری ن‌ت ی ای رد، از پ ی ذ ده را می‌پ د، طردش ش خ می‌ب

د. ان ش ه کرسی می‌ن مامی ب ه‌ت دا را ب ت خ ق ی حق

ان 1:13؛ ان 2:1-3؛ کولسی سسی ا 3:1-18؛ اف س 1:4؛ 8:28؛ لوق ی 3:1؛ مرق مت
ا 5:24. وحن ا 4:16-22؛ ی ی 1:21؛ لوق س 2:1-12؛ مت 2:15؛ مرق
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12 قتل پادشاه: صلیب

. سان وی ل‌ن ی ج ر ان گ ش از دی ی د. ب ف می‌کن وصی اه ت ادش سی را پ س عی وی ل‌ن ی ج ای ان وحن ی
‌های ج ی در رن عن د. ی می‌آی ور درن ا که اصلاً ج ج می‌رود. آن ارش ن ظ ت ا که ان ج ه آن ژ ه‌وی ب
د و امی ج ش ان ت ه محکومی ، محاکمه‌ای که ب ری‌اش ی گ ج او، دست ان رن سی، در داست عی

. ب ر صلی ام در مرگش ب ج سران

ه. ان ش دا و ددمن ‌ز ت ی سان ه. ان ان ی ه. وحش رمان ی‌ش ه. ب اعادلان . ن اک است ‌ها هولن ج ن رن ای

اسد. ن می‌ش از ی را ب ق ی اه حق ادش نِ پ د ه ش ت رگماش کی، ب اری ن ت ان ای مان از می اما ای
ی حای اهِ مسی ادش ی پ راز ن و سراف ت اف لال ی ر ج ه ب ی دوگان ای ا معن ‌ها ب ج ان رن داست

گواهی می‌دهد.

رسد ان می‌پ از سی از سرب ی عی ت ی می‌رود. وق مان سی ت اغ ج ه ب سر داوود، ب سی، پ عی
اه که گ د، آن کن ن می‌اف می ر ز ان را ب ادی آن دب ن ون ت اسخ او همچ د، پ ن وی ه کسی را می‌ج چ

د. اده‌ان ت اه، اف ادش ای پ ش پ ی ای او، پ ش پ ی ان پ ی آن م.« گوی د: »من هست می‌گوی

ود ر از خ ی مش ا ش طرس، ب اگردش پ لاف ش رخ ه، ب اهان ادش می پ ن و عز أ ا ش سی ب عی
ت دارد: سر، اهمی سی، پ رای عی ی است که ب ز ی در چ ام پ دن ج ی وش د. ن می‌کن اع ن دف
امی که . ج ت گاری گف ان‌که داوود روز ن ، چ ر است هت دگی ب ن دا، از ز و، ای خ ض ت ی ف

. اری است کرگز ام ش د ج داون ام خ رای ما در ش ، و ب ج است ر از رن رای او پ ب

ا ود – ب ه ب ت ار گف ک ب ا، ی اف ی د. دامادِ او، ق رن م، می‌ب ن کاهن اعظ درز ا، پ نّ د ح ز سی را ن عی
رای وب است که کسی ب د: خ دان ود را ب ان خ ن هٔ سخ که دامن ی‌آن اسی، اما ب حس سی

رد! ود می‌می وم خ رای ق ی ب ق ی اهی حق ادش . پ ه راست رد. چ می وم ب ق

ی هان وری ج رات نِ امپ ها ه کی ان ب هودی دهٔ ی مدی ک و ست هان کوچ سی را از ج ون عی اکن
درت را در دست دارد و رک و راست از او دار رومی، ق رمان س، ف لات ی د. پ رن روم می‌ب

ی؟ ان هست هودی اه ی ادش و پ ا ت د: آی ن ها هست ن مالاً آن دو ت ی احت ت رسد، وق می‌پ
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. ست ی هان ن ن ج ی که از ای اهِ ملکوت ادش . اما پ اه است ادش د که پ د می‌کن ی ی أ سی ت عی
ح ت ور سلاح ف ا ز هان را ب اهی‌ای که ج ادش اسی، پ ر از هر ادعای سی رات اهی‌ای ف ادش پ
ر. گ ی دی ن ی وان ا ق ی. ب هان آسمان اهی‌ای از ج ادش د. پ ان می‌کردن ان‌که رومی ن د، چ می‌کن ن
ک هٔ ی ی‌رحمان ت ب ون ش ر خ ی ارد ز ی‌اش می‌گذ اه آسمان ادش ص پ خ اهی‌ای که در ش ادش پ

د. ر می‌رسی ظ ه ن ن ب ی ن ‌کم چ ود. دست رد ش ی خ ن می اهی ز ادش پ

ز است که ی گ ‌ان ت ف گ . ش ان است هودی اه ی ادش ن پ ن است که ای س روش لات ی رای پ ب

، او را عملاً رست ‌پ ت ان می‌دهد. او، آن رومیِ ب ش ود ن ی از خ ز ی ه حس ت س چ لات ی پ
ی ما!« حت اه ش ادش ک پ ن د: »ای ماعت می‌گوی ه ج رده ب ی‌پ د. او ب ان می‌کن هودی اه ی ادش پ
اً ق ی د دق ای د. همه ب ن خ کن ب می الای صلی اه ب ادش وان پ ا عن ور می‌دهد لوحه‌ای ب دست
ن حد ری ا آخ س ت لات ی سی از سوی پ ان عی اکی ل و ش ی ران اسرائ د. رهب ن دان ن را ب همی

ب را. ر صلی د، آری مرگ او ب واهن ان مرگ او را می‌خ را آن ی د. ز ون ک می‌ش حری ت

ری صی ق چ ت سی هی سی گواهی می‌دهد: عی ارهٔ عی ت درب ق ی ه حق ودآگاه ب اخ س ن لات ی پ
اه ادش سی، پ د. عی ن ن ی رمی‌گز ور روم را ب رات ان امپ هودی . ی ان است اه آن ادش دارد و او پ ن

د. ن ود را، رد می‌کن ی خ ق ی حق

ه ل ب یِ مای وان ی ارغ ار و ردای ی از خ اج ا ت سی است ب م، عی ی ن ی عدی که می‌ب هٔ ب صحن
ر ا ب اهی که آمد ت ادش دهٔ پ ‌ش ن و مسخ ی ون ر خ صوی د. ت ه‌ان ت داخ ش ان ر دوش سرخ که ب

ار. ی از خ اج ا ت ی ب رت هادت دهد. اعلی‌حض ت ش ق ی حق

ش ن ش را از ت امه‌های ا ج ج د. آن ا حمل می‌کن ت لج ا ج ودش ت ود را خ ب خ او صلی
ود، ه می‌ش ت راش راف د. او ب ن ا می‌کن رپ ب را ب د. صلی ن خ می‌کن ب می ر صلی د. او را ب می‌درن

هٔ وب ود: چ ده می‌ش ان ش ود ن ت خ خ ر ت اه ب ادش ود. پ ه ب ت ش گف ی اپ ش ی ود پ ان‌که خ ن چ
. ن ی وب ی چ ب ه، صلی ج کن ش
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ان که ج ش از آن ی اد او، پ ری ار از درد. ف اده، سرش ت ت اف خ ون‌آلود، از ری ه، خ رهن مردی ب
رای ما: رای همه، ب رای او، ب ، ب ش است خ ات‌ب ج ش و ن خ ی‌ب ه، رهای اهان ادش ارد، پ سپ ب

د! مام ش ت

ه س، ن لات ی ه پ د. ن ود می‌کش ه سوی خ ن مصلوب است که ما را ب د. ای دا ش رای ما ف ب
اه ما اهگ ن اه پ لگ ت ن ق سان در ای ن ان ی! ای حای اهِ مسی ادش سی، پ لکه عی ور، ب رات چ امپ هی
دا صلح ا خ د و ب ان وش اهان ما را می‌پ ون او گن ا خ ج ن ارهٔ ما. ای فّ اه ک گ ای ود، ج می‌ش
سان‌ها ان ما ان ز می ی دا و ن ا خ . صلح ب ش ب ون صلی ه واسطهٔ خ ی ب ت د، آش رار می‌کن رق ب

! ده است دا دراز ش دهٔ خ ‌ش ون‌آلود و سوراخ ود. دست خ ون ممکن می‌ش اکن

دِ داون هان و خ روای سراسر ج رمان ، ف اه آسمان ادش ، پ هان ی ج ق ی اه حق ادش ن است پ ای
ا اطر ما ب ه خ ت را ب خ ارد و ت ذ گ ار ب ود را کن درت خ ! کسی که آماده است ق دان داون خ
، درش د پ ز دا، ن د خ ز وز ن اه هن گ . کسی که آن ش ماست رست اوار پ د، سز ب عوض کن صلی
اوار ا ما سز د. آی ان می‌کن ب ی‌ز سان‌ها را ب د، ما ان ش می‌کن ش خ ود طلب ب لان خ ات رای ق ب

م؟ وده‌ای ی ب دای ن خ ی ن چ

ان اک کردن مصلوب ودی، محو، آری پ اب ش ن مای ان است و ن درت رومی ش ق مای ب ن صلی
د. عف مصلوب ش سی در ض د. عی ون روز می‌ش ی ان پ ف عی ر ض وی‌ها ب . ق ان ادی از آن و هر ی
ر می‌رسد: ظ ه ن ض ب اق ن د مت ن . هرچ ی است روز ی ن پ ، ای هان روای کی رمان دا، ف رای خ ب

. ت ی محب روز ی پ
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ن ی ن حی چ مان مسی هٔ ای ان ش وان ن ه‌عن د. ب ی می‌مان ی است و رسوای ب رسوای صلی
م. ی ن کن ک دی ار ی ان‌گذ ی ن ی را ب ی و مصلوب ب ت است که صلی ی و حماق گ وان د. دی می‌مان

ان ن ، چ ب ری ان غ ن ک کرد. چ ی ت ا رمان لوه داد ی ا ج ب ی وان ز می‌ت ز آن را ن ی چ چ هی

هٔ وب ن چ ر ای د که ب مان دارن ی که ای رای همهٔ کسان . اما ب ه است ان وارون ن ، چ ض اق ن مت

درت ا رخ داد، ق ج ه آن چ ب و آن ود می‌رسد، صلی ه اوج خ دا ب ت خ گ حکمت و محب ن ن

ت ، حماق ی مصلوب دای ده، خ ی ‌کش ج ی رن دای ی! خ رای رهای . ب ات است ج رای ن دا ب خ

د، دگرگون ر می‌کن ث أ سان‌ها را مت امی است که هر روز ان ی ن حال پ ، اما در عی است
د. و می‌گردان ی ن سان‌های د و ان می‌ساز

ش او را در رادران ح موعود است – ب ش از مسی ی اپ ش ی ه‌ای پ مون وسف ن ان ی داست
ج ررن چ و پ ی رپ ی که او از راه‌های پ ای د، ج ن روش ه مصر می‌ف د، ب ن داز اهی می‌ان چ

ح. د مسی ن ود، همان ه می‌ش ‌السلطن ب ای ن

ن ر ت ری را که ب اخ امهٔ ف ش را، همان ج ن ی امهٔ روی د، ج ان رسی د آن ز وسف ن ی ی ت وق
ود؛ الی ب اه خ د. چ ن ت داخ اه ان د و در چ ن ت س او را گرف د. سپ رون آوردن ی ، از او ب ت داش

ود. ب ی در آن ن آب

ش 24-37:23 دای ی پ

ان ا 22 و 23؛ رومی س 14 و 15؛ لوق ی 26:36-27:56؛ مرق ا 18 و 19؛ مت وحن ی

ان سسی ان 1:20؛ اف ان 1:22-24؛ کولسی ی ت رن ان 13:4؛ اول ق ی ت رن 3:21-26؛ دوم ق
ان 2:8. ی پ لی ی 2:16؛ ف
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13 چه پادشاهی

ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

Was für ein König, der sein Land verlässt für mich. Und
alles hingibt, was ihm lieb und wichtig ist. Der sich
aufmacht und weit in die Fremde zieht, um zu suchen die,
die er von Herzen liebt. Der nicht ruht bis auch der letzte
seiner Freunde bei ihm ist, der voll Sehnsucht und voll
Freude mich in die Arme schließt.

Wer so ist, der ist wahrhaft königlich. Diesen König liebe
ich.

Was für ein König, der ein großes Festmahl hält für all die
Schwachen und die Armen dieser Welt. Der uns seine
Brüder, seine Schwestern nennt, weil er wie wir das Leben
hier auf Erden kennt. Was für ein König, der aus Liebe seine
Krone niederlegt und sie eintauscht gegen eine, die aus
Dornen ist.

Was für ein König, der sein Leben für mich gibt, wo ich doch
nicht von edler Herkunft bin. Was für ein König, der dem
Tod ins Auge sieht und ihn als Erster ein für alle Mal besiegt.
Was für ein König, der den Weg geht, der noch nicht
gegangen ist, weil dieser Weg für uns der Weg in die
Freiheit ist.

هٔ او. ان ان هٔ مهرب از ا اج ار کوسه )Lothar Kosse(، 2011، ب لوت
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اهی کوه و آرامگ اش عی ب ی ی ش ا ت د. ب ارن اک می‌سپ ه خ ه ب ژ وه‌ای وی ی ه ش اه را ب ادش پ

رت هٔ عب ا مای د ت ن ه رها می‌کن ت خ ب آوی ر صلی ها ب کاران مصلوب را روز ت ای ن ور. ج درخ
ا . ب ب دان دور از صلی ن ه چ د، ن معی درمی‌آورن ه‌ج س سر از گوری دست د. سپ ن اش ب
ب درهم ر صلی سان‌ها ب ن ان ود. ای ار می‌ش ت ات رف وان هٔ حی ون لاش ان همچ ش دن‌های ب

ود. اک می‌ش ان پ ادی از آن د. و هر ی ون ه می‌ش کست ش

ا ون ب کار. اکن ت ای ن ا دو ج ده همراه ب ه‌ش ت . کش ه است ت خ ات آوی س حی ی ا رئ ج ن اما در ای
ور کی از ن هٔ کوچ ن ، روز دن اکِ مصلوب ش ش هولن مای ن ن د؟ در ای واهد ش ه خ او چ

ون . اکن سی است ی عی هان ن اگردِ پ هود، ش ورای عالی ی و ش فِ رامه‌ای، عض وس . ی هست
. او که مردی سی است اگرد عی د که ش ت می‌کن اب ون ث . اکن ده است را رسی ساعت او ف
ی گ ا سن ی ب گ ری سن ب . ق ده است ری ود خ رای خ ری ب ب ی کرده و ق ن ی ‌ب ش ی ، پ ر است گ وان ت
ر ب هٔ ق لوی دهان ه ج ن ب می ر ز اری ب ی گ در ش ن سن . ای ر آن راب ی در ب ن دتُ ن رگ و چ ز ب

ود. ده می‌ش ان لت غ

د. واست می‌کن سد را درخ س می‌رود و ج لات ی د پ ز د، ن ن ا می‌ز ه دری وسف دل ب ی
ب سد را از صلی وسف ج د. ی ت می‌کن ق سی، مواف ودِ عی ده از مرگِ ز ‌ز ت ف گ س، ش لات ی پ
ی ان ی کت ن سی را در کف م. عی ی می‌دان ، ن ران گ اری دی ا ی ا ب ی ی های ن ه‌ت ن می‌آورد. ب ی ای پ

ودش ر خ ب سی را در ق ود. او عی از می‌ش روب آغ ا غ ت ب بَّ   اب کرد، سَ ت د ش ای د. ب چ ی می‌پ
. ت واهد داش از خ ی ه ن از ری ت ب ه ق ود ب رای خ رد که ب ی ذ ارد و می‌پ می‌گذ

. ه است ت اف ق ی حق سی ت دگی و مرگ عی ن وت‌ها( در ز ب اری )ن سی ی‌های ب وی گ ش ی پ
ن او صدها ی دف ارهٔ ت ی درب . حت ست ی ری صادق ن گ سان دی چ ان ارهٔ هی گی‌ای که درب ژ وی
ا د، اما در مرگش ب ن کردن ی عی ران ت ری ا ش ر او را ب ب : ق ده است ه ش ت وش ر ن ‌ت ش ی سال پ

ود. د ب من دولت

ه سی ن د که عی ن ادآوری می‌کن ه ی ش د، همی ن گو می‌کن از ل را ب ی ج ی ان ت ، وق لب رسولان اغ
ارد. گ ن ی رعی ب ن را امری ف د ای ای ب چ‌کس ن د. هی رده ش ز سپ ی اک ن ه خ لکه ب ها مرد، ب ن ت
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اهری. همهٔ ه در مرگ ظ . ن هوش ی ه ب . ن ده، مرده است رده ش اک سپ ه خ را کسی که ب ی ز
ه ست علاً ب ر ف ب ا ق سی ب صل عی د. ف ه‌ان ت اف ان ی ای ر پ ی ذ اپ ‌ن ت رگش ه‌طور ب دن ب کارکردهای ب

. ده است ش

ر گ ن او دی ی دف ا ت د، ب ر می‌رسی ظ ه ن ه ب ت اف ان‌ی ای ز پ ی ب همه‌چ ر صلی ا مرگ او ب اگر ب
ی ان هب گ ه از آن ن ژ ی وی ان گ د و ی ر را مهر و موم کردن ب ان ق س رومی ق اولی. سپ ه‌طری ب
سد ا ج د ت ن می‌آی سی ن اگردان عی د که ش دن ن می‌ش ست مطمئ ای هود می‌ب کرد. علمای ی

لاف رخ د. علما، ب ودن ه ب ت خ ؛ گری است می‌خ رن ی ب دان ن طر چ اگردان خ د. اما از ش دن دز را ب

ن از ی ن ود، اما همچ ار خ ‌ب ت ون ش ار از مرگ خ د ب ن سی چ د که عی ن ت اد داش ه ی ، ب اگردان ش
د؟ ت ف ی ی ب اق ف وز ات ود هن رار ب ا ق ود. آی ی در هوا ب ز ی ود. چ ه ب ت ن گف ود سخ ز خ ی اخ رست

ول ز لمرو مرگ ن ه ق د، و ب رده ش اک سپ ه خ : »ب حی آمده است امهٔ کهن مسی ادن ق در اعت

ر مرگ ی ذ اپ ‌ن کست حکامات ش ه است ود، ب نِ خ ود ا مردن و مرده ب ات ب س حی ی کرد«. رئ
ودم. د: مرده ب ود می‌گوی ارهٔ خ عدها درب سی ب د. عی ه می‌کن ن رخ

ر از ول کرد، کمت ز لمرو مرگ ن ه ق ی او ب ت س در آن سوی مرگ رخ داد، وق ه سپ چ آن
رای ما رخ داد. ز ب ی ن ن دارد. اما مسلّم است که ای ت ن ت اهمی ش ب گذ ر صلی ه ب چ آن

ا او. م، همراه ب ی مان ده ب ن ا ما ز ی، ت ان سان‌های ف رای ان ب

رای ره‌ای که ب د ب ن د. مان ت کن کای که ش ی‌آن حمل کرد، ب د، اما او ت اری کردن ت درف ا او ب ب
حمل کرد، اموش ت د، همه را خ ن ن ی مش را می‌چ ش دی که پ ن د گوسف ن د، مان رن ح می‌ب ب ذ

د. ت کن کای که ش ی‌آن ب

ری صی ق وم او ت ون ق . چ ت اف ت و محاکمه‌اش مرگ او را دری داش از هٔ دوران ب ان در می
سل ن ن ک از مردمان ای د. کدام‌ی دگی او محو ش ن ود، ز ار کرده ب ود ب ر خ رگ ب ز ان ب ن چ

د؟ ش دی ن می‌ان ه ای ب

لمی چ ظ را هی ی ود، ز د ب من ا دولت د، اما در مرگش ب ن کردن ی عی ران ت ری ا ش ر او را ب ب و ق
ود. ب ش ن ی در دهان ب ری کرد و ف ن

ا 9-53:7 عی اش



پادشاه در قبر 14

40

س 15:43؛ ی 27:57؛ مرق ان 2:10؛ مت ی ران اعمال رسولان 2:22-46؛ 3:15؛ عب
طرس 22-3:18 ان 15:4؛ اول پ ی ت رن ا 53:9؛ اول ق عی ا 19:38؛ اش وحن ی
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15 پادشاه در قلمرو مرگ

م، مرگی ی ن می‌گوی ا از او سخ ج ن اهی که ای ادش ن پ د. ای رن می د ب ای ز ب ی اهان ن ادش پ
ی گ ری سن ب س در ق د. سپ ب اعدام کردن ر صلی ور ب ه‌ز د. او را ب حمل ش اک را مت دردن

د. ه ش ست رگ ب ز ی ب گ ا سن د که ب ه ش ت اش گذ

دگی ادامه می‌دهد. آگاهی او، ن ه ز س از مرگ ب . او پ ش است وی دن خ ش از ب ی سان ب ان
ی اق ؛ او ب ر است راب سان ب مامِ ان ا ت ان ب . روح-ج ست ی ی ن دن ه‌ش ت نِ او، کش ا روح-ج

رون از ی ی ب ی. حت ان نِ مادی و ف د ی‌ب . ب صی کامل است خ رت ش هان آخ د و در ج می‌مان

سان م، که ان ی وی گ ن ن ل سخ ا از دلی ، ت مار هست ی‌ش ی ب ه‌های ان ش ز ن ی حی ن مان مسی ای

هان نِ ج رامو ی ا همهٔ حواس، پ د و ب اش ه ب ت ود داش ود وج دن خ رون از ب ی د ب وان می‌ت
د. ی را درک کن ی و آن‌سوی دن ادی ن

د. در امن ول می‌ن ئ ری آن را ش دس عب ‌مق اب . در کت لمرو مرگ است ، ق رت هان آخ ن ج ای
ام دارد. در د، هادس ن رن ه سر می‌ب ی که مردگان در آن ب ای ، ج ن ری ی هان ز د ج دی عهد ج
م« راهی وش اب . اولی »آغ ان هست ارسای اپ رای ن ی ب ش خ ان و ب ارسای رای پ ی ب ش خ ا ب ج آن
وط‌کرده ان سرکش و سق گ ت رش ی هست که ف ش خ ن ب ری ن‌ت ی ای س پ ود. سپ ده می‌ش امی ن
سان‌ها ا ان مان او ب وح و در ز مان ن ش از ز ی د، همان‌ها که پ ون ه می‌ش ت اه داش گ در آن ن
د ادن ت اه اف ان در گن ن سان‌ها چ که ان ن د در ای ن ت ده داش ن ن‌کن ی عی ان سهمی ت د. آن ن ت خ درآمی
ارش می‌دهد. ن گز ی ن ش چ دای ی اب پ د. کت ی ان کش ای ط پ ر آن خ ان ب ا طوف دا ب که خ

ان آن حی ارها مسی ارها و ب ه ب ب ن کش ا امروز هر ی ود، که ت امهٔ خ ادن ق سای کهن در اعت کلی
ه ا، ب ج ه آن ول کرد. درست ب ز لمرو مرگ ن ه ق د: ب د، اعلام می‌کن ن د می‌گوی لن ا هم ب را ب
ه هاد، آری ب ا ن ه آن پ وان ب ها از راه مرگ می‌ت ن هان است و ت ن ، که از ما پ ن ری ی هان ز ج

اه. ادش ح، پ ، او، مسی ت ه درون آن رف ت و ب رو رف ا ف ج آن

اً ت سب دس ن ‌مق اب ی کت ن ی هان‌ب د. اما ج ای ی ه ب ب و کهن ی ده عج ن وان ر خ ظ ه ن ن ب د ای ای ش
ی دن ادی هان ن ود دارد. ج ی وج دن ادی دهٔ ن ری نِ آف ها ی و ج دن دهٔ دی ری نِ آف ها : ج ساده است
ه‌ها و ا واژ ن ب د. ای رمان می‌ران دا ساکن است و ف ی که خ ای رد، ج ر می‌گی آسمان را در ب
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وعی ه ن ا اصلاً و ب م، ت اسی ن ی می‌ش دن هان دی ود که از ج ح داده می‌ش ی وض می ت اهی مف
. الا است دا ب نِ خ م. آسما ی صور کن هان است ت ن ش از ما پ ی هان را که کماب ن ج م ای ی وان ت ب
ای ه معن ط ب ق ن ف می ر ز ی . ز ن می ر ز ی ، ز ن است ی ای ه پ ش ، همی لمرو مرگ ، ق ن ری ی هان ز ج

ی که مردگان ای ، ج ی است دن ادی ی و ن نِ آن‌سوی  ری ی هان ز ای ج ه معن لکه ب ، ب ست ی ر ن ب ق
د. ن هست

ول را ئ ن حال ش ا ای ری ب دس عب ‌مق اب ، کت م مکان آرامش است راهی وش اب د آغ ن هرچ
. است ب ی ن ز ی ن ا چ ج ون آن رود، چ ا ب ج ه آن واهد ب خ د که آدم ب می‌کن ف ن وصی ی ت ای ج

. واست می‌خ دا هرگز آن را ن ، که خ درت مرگ است ز ق ی ماد مرگ و ن ول ن ئ ش

ن مکان ز ای ی ی ن ان ون اسی ی ن امد. در اسطوره‌ش ن را هادس می‌ن ری ی هان ز د ج دی عهد ج

د از ای ن مکان را ب د. ای ن ش ری ی هان ز روای ج رمان عدها هادس ف د. ب ده می‌ش امی ن ن ی ن چ
د. ن ست ی کی ن خ ی ز کرد. هادس و دوز مای خ مت دوز

م، ری گ ن رون که ب ی سی. از ب ردن عی اک سپ ه خ دن و ب ه آن روز مصلوب ش م ب گردی از ب
اه ادش د. اما پ از ش ت آغ بَّ   ود. سَ ده ب ر آرمی ب سی در ق دهٔ عی ه‌دی ج کن سد ش د؛ ج آرام ش

وان ه‌عن ها ب ن رود آمد. او ت اه ف ادش م رخ داد. پ ی دادی عظ ن روی ری ی هان ز د. در ج ارمی ی ن
ه ود. او ب ه‌رو ش س مرگ روب ی ا رئ د. و ب رود آی لمرو مرگ ف ن ق ه ای ست ب وان مرده می‌ت
ا د ت ره ش ی د چ ورمن ر آن مرد ز د. او ب ی رود آمد و سر او را کوب گودال آن مار کهن ف

د. اد کن ران را آز ا اسی د. ت ارت کن ه‌اش را غ ان اب خ اسب

اد ود، آز روز ش ی که پ رای آن لکه ب رود آمد، ب ول ف ئ ه ش رد ب ب ج ب ر رن ت ش ی که ب رای آن ه ب او ن
د. د و اعلام کن کن

ام ی ان پ ه آن رود آمد. ب ، ف ان گ ت رش وط‌کردهٔ ف سای سق د رؤ ز ، ن دان ن ن ز ری ن‌ت ی ای ه پ او ب

هٔ ش ق ان و ن هٔ آن ش ق د که ن ن دان ست ب ای ان می‌ب ی. آن روز ی ام پ ی لکه پ کرد، ب ات اعلام ن ج ن
ود. ان ب ای مرگ آن ه معن ود. مرگ او ب ده ب رسی ه ن ج ی ت ه ن کی، ب اری س ت ی ، رئ ان سش ی رئ

کست ود. ش ب ان ن ی آن روز ی د، پ ودن ه ب ت خ ی گ ران کی ب اری درت‌های ت مرگ او، که همهٔ ق
ه‌رو د روب من روز ی ا پ ون ب د، اکن ن ت داش ارش را ن ظ ت ی که ان ه‌طرز ، ب ان ود. آن ان ب آن

ات ج د که ن ون ن د، و از دهان او می‌ش ن ت داش ار او را ن ظ ت ی که هرگز ان ای د، در ج ون می‌ش
لکه کی، ب اری درت‌های ت ا ق ان همراه ب ی ان ودی ف اب ه ن . ن سان‌ها آمده است رای ان ب
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اهکاران آماده رای گن ده و ب ام رسی ج ه ان ون ب ی اکن اودان ات ج ات و حی ج ی، ن روز ی پ
د. ان رحم می‌کن ر آن اه ب ادش د، اما پ ن ست ی اوارش ن ی که سز اهکاران رای گن . ب است

زِ ا آن رو د و ت دن رسی دا می‌ت د که از خ ودن ی ب ن همهٔ کسان ی ن ا هادس همچ ول ی ئ در ش
ی. ردوس آسمان ه در ف د، اما ن ودن ان در عالم مردگان ب د. آن ودن دن مرده ب مصلوب ش
، هر ران گ وب و همهٔ دی م، داوود، ای راهی د اب ز د، ن ان می‌آی د آن ز اه موعود ن ادش ون پ اکن
د ن ال می‌کن ب ق مار از او است ی‌ش وهی ب ب ود و ان لال وارد می‌ش اه ج ادش د. پ امی که دارن ن
ا ج ست که آن ی ن ن ان ای د آن د! امی دن نِ امی را ان اسی ن د. ای ن امد می‌گوی وش ه او خ و ب
ی ردوس آسمان ه ف رون آورد و ب ی ان را ب ا آن د. او آمد ت مان ا ب امد ت ی ز ن ی اه ن ادش د. پ ن مان ب

درآورد.

ح ی که مسی ردوس رخ می‌دهد، همان روز ه ف رگ از هادس ب ز ی ب روج ، خ ن‌سان دی ب
ا من در : امروز ب ت رگ گف ز ی ب ان ن ا اطمی نِ مصلوب ب  کی از دو راهز ه ی را ب ی مرد. ز
ود وم خ رای ق رگ می‌رود که ب ز اه ب ادش ی پ ن از پ ن راهز ود. ای واهی ب ردوس خ ف

دا. لال خ رج ور پ ه درون حض رد، ب ی می‌ب دس آسمان ه ق د و همه را ب گ ن می‌ج

د، ای د. ش اوردن ی مان ن ی در آن که ای ول است و کسان ئ ه‌های ش ران د، وی ا می‌مان رج ه ب چ آن
ه ات را ب ج ا ن ج اد کرد که آن ز آز ی ی را ن ن کسان ری ی هان ز ، که او از ج ست ی ی ن ف ت و من

ات ج د، ن اش ا که ب د، هر ج وان خ ود، هر که او را ب ه‌رو ش ا او روب ان اعلام کرد. هر که ب آن
لال. مِ ج اه رحی ادش ن پ ، ای د است من رای همه دولت . او ب ت اف واهد ی خ

ست که ما ی دگی‌ای را ز ن د. او ز سان ش کی کرد و ان دگی ما ی ن ا ز ود را ب اه خ ادش پ
ت و رداش اهان ما را از ما ب ت و گن ود گرف ر خ م. او مرگ ما را ب ی ست ی ست می‌ز ای می‌ب
ارد؛ ما ه حساب ما می‌گذ دا مرگ او را ب رد. خ ر ب ب ه ق ود ب ا خ ودش آن‌ها را ب خ
رود آمد و دژ مرگ را ر. او ف ی ذ اپ ان ن ی، ف اودان و، ج دگی‌ای ن ن م. ز ی مان ده ب ن م ز ی وان می‌ت

. مرگ او مرگ ماست ت گش از دگی ب ن ه ز م. او ب ی مان ده ب ن م ز ی وان ت ا ما ب ، ت کست درهم ش
. دگی ماست ن ون ز دگی او اکن ن و ز

رای ست ب ای ها می‌ب ن ه او ت ود. وگرن روری ب ات ض ج رای ن اه، ب ادش دگی پ ن مام ز هر گام، ت
ردی کرد، ب ود ن وم خ رای ق ز ب ی اخ ب و رست ان صلی اه می ادش د. پ اهر می‌ش ب ظ صلی
ود، ده ب ده ش ی گ ن ی ج دن هان دی رد در ج ب . ن ت داش ی از آن ن ان ش چ ن ی هی گ ر سن ب د ق ن هرچ
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ارت کرد و ول را غ ئ د. او ش را رسی ی ف دن ادی هان ن رد در ج ب ون ن . اکن ای مرگ ا پ ت
رد. الا ب دا، ب ، کوه خ ون ه کوه صهی ران را ب اسی

ت که در ی رف دن ادی هان ن د ارواحی در ج ز و، ن ی ن ات رای حی ده ب ده‌ش ن ، ز ن‌سان دی و ب
اه گ د ن ن ان در ب ی‌ش های ت ن ا محکومی ون ت د و اکن ودن ده ب وری دا ش ر خ وح ب مان ن ز

ان اعلام کرد. ه آن ود را ب ی خ روز ی د، و پ ون ه می‌ش ت داش

طرس 20-3:19 اول پ

‌ها ش ش خ رد و ب ری ب ه اسی ری را ب راز صعود کرد، اسی ه ف ون ب د: »چ ن رو می‌گوی از ای

رِ ن‌ت ی ای ‌های پ ش خ ه ب ست ب خ که ن ن ز ای ست ج ی که صعود کرد، چ ن ه مردم داد.« اما ای ب
ز صعود ی ر از همهٔ آسمان‌ها ن الات ول کرد، همان است که ب ز که ن ول کرد؟ آن ز ز ن ی ن ن می ز

د. ر ساز ز را پ ی ا همه‌چ کرد، ت

ان 10-4:8 سسی اف

ده‌ام و ن اد ز دالآب ا اب ک ت ن ودم، و ای م؛ مرده ب ده هست ن ر و ز رس! من اول و آخ مت
. د من است ز دهای مرگ و هادس ن کلی

ه 18-1:17 ف مکاش

ر 16:10؛ 30:3؛ 68:16-24؛ 116:3، 8- امی وب 17:16؛ مز ل 22:6؛ ای ی دوم سموئ
ع ال 31:16؛ هوش ی ق ا 14:9-15؛ 38:18؛ 45:2؛ حز عی 9، 15؛ 118:17-27؛ اش
ر امی ی 12:28-29، 40؛ اعمال رسولان 2:22-36 )مز ا 9:9-12؛ مت کری 13:14؛ ز
طرس ان 1:16؛ دوم پ ه 30:12-14(؛ کولسی ی ن ث ان 10:6-10 )ت 16:10-11(؛ رومی

.2:4
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16 رستاخیز پادشاه

ن ؛ همه ای ست ی ه ن ژ ی وی ت اخ ن ا. ش ن ث ی‌است اعده‌ای ب د. ق ون می‌ش ده ن ن اره ز مردگان دوب
ه م ب واهی خ ست که ب ی ی ن ق نِ ما، اف ود را ب ودن و گذ ی محدود ب عن ، ی د. مرگ ن را می‌دان
اک ه خ ت ب گش از ش از ب ی ی ب ز ی رای چ د که ما ب ن اری حس می‌کن سی م. ب ی اش د ب رسن آن خ

د. اش ن ب د همی وان می‌ت را ن م. همهٔ ماج ده‌ای ده ش ری آف

ارو درت مرگ روی ا ق رای ما. او ب . ب درش رمان پ ه ف ها، ب ن . ت ه است ت گ رف ن ه ج اه ب ادش پ

ن راه آن ه و درست از همی ت اخ رد را ب ب د. ن ون روز ش ی ر او پ ه است ب ت اش . گذ ده است ش
دل کرده دگی ب ن ه ز . او مرگ را ب ه کرده است لب درت مرگ غ ر ق . او ب رده است را ب

درش او را از ون پ د. اکن گردان از دگی ب ن ه ز سان را ب د ان ن دگی‌اش چ ن . در دوران ز است

ر مرگ آن راب در در ب دای پ ود. خ و می‌ش ا لغ ن ث ی‌است اعدهٔ ب د. ق ان ز ی رمی‌خ مردگان ب
سی دعا می‌کرد ی عی ت د، وق اموش مان ی خ مان سی ت د. او در ج می‌مان اموش ن عادل خ
ج را وار رن سرش راه دش ی همراه پ ت د، وق اموش مان ود. او خ ج معاف ش ن رن که از ای

ن در سخ س پ ود. اما سپ ه ب ت خ ب آوی ر صلی سی ب ی عی ت د، وق اموش مان مود. او خ ی پ
د. گردان از دگی ب ن ه ز سی را ب ت و عی ه کار گرف ود را ب درت الهی خ مام ق ت و ت گف

کار دن »آری«ی آش ده ش ی ان ز ی رخ . ب سان‌هاست ت ان ه و سخ ی‌رحمان ه«ی ب ب »ن صلی
ار ت ان او رف من ون دش د ما همچ ن ه ما، هرچ دگی و ب ن ه ز ح، ب ه مسی . »آری« او ب داست خ

م. داری ه‌ای ن چ علاق ود هی دگار خ ری ه آف ا ب م. ی ی می‌کن

درت‌های ی ق من ا دش ود. و ب ه‌رو می‌ش سان‌ها روب ی ان من ا دش ود ب سی در مرگ خ عی
دن او ده ش ی ان ز ی رخ ود. در ب اهان ما می‌ش رای گن ن ب ی ش ان یِ ج ان رب . و ق کی و مرگ اری ت
رای ار ب ک ب اهان ما، ی کل گن ی مش عن ر، ی صی ق لهٔ ت ود که مسئ ده می‌ش د ز ی ی أ مهر ت

یِ دن ادی درت‌های ن دن او همهٔ ق ده ش ی ان ز ی رخ ه سود ما. در ب . ب ده است ه حل ش ش همی
اهی ادش ه پ ! چ از است دا ب رای ملکوت خ د. راه ب ورده‌ان کست خ سان ش دا و ان نِ خ م دش

ان مردگان ه از می دان من روز ی ! او پ ده است ن اه ز ادش د! پ رون می‌آی ی ر ب ب ن ق از ای
. ده است از ش و آغ دگی‌ای ن ن دهٔ ز ن . آی ه است ت گش از ب
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ت ش ه را پ ست یِ ب گ ر سن ب د و ق کاف سی است که مرگ را می‌ش ودِ عی ! خ ه است است رخ ب

هان ه ج ارد و ب ا می‌گذ ر ج ورده ب اخ ب و ت ش را مرت ن‌های ارد. او کف سر می‌گذ
ر م‌ها ب خ د. ز ن ت اخ ن اگردان می‌ش ی است که ش سای هد. او همان عی ا می‌ن ز پ ی اخ رست
رای ‌ها و مرگ او ب ج نِ رن اودا هٔ ج ان ش ادگار و ن ون ی ش همچ هلوی اها و در پ ‌ها و پ دست
ه ست د. از درهای ب دگی می‌کن ن و را ز ی‌ای ن ون او هست د. اما اکن ن ی می‌مان اق ما ب

ش اگردان ا ش دارد. ب از ن ی مان ن ه ز ر ب گ ای دی ه ج ی ب ای دن از ج ا ش ه‌ج اب رای ج رد، ب می‌گذ
ی است و ق ی ی حق سان ه ان ش رای همی د، و ب ن ارد او را لمس کن ورد، می‌گذ ماهی می‌خ

د. می‌مان

لکه د، ب ای ی رون ب ی د ب وان ت سی ب که عی رای آن ه ب ود. ن ده می‌ش ار ز ر کن ب یِ ق ن دتُ ن گ چ سن
د. ن الی درآی ر خ ب ه ق د ب ن وان ت ان ب ن اگردان و ز که ش رای آن ب

! ست ی ی که ممکن ن ز ی ن چ ی ن . چ اد است ض م در ت اسی ن ه می‌ش چ ا هر آن ز ب ی اخ ن رست ای
د. ن ی را رد کن خ اری ت ت عی ن واق ا ای د ت ده‌ان ی ار کوش سی ؟ ب ؟ اسطوره است ه است سان اف
د ما را ای ب ن ن . و ای د است ن ی مست وب ن خ ه ای هان ب خ ج اری دادی در ت ر روی اما کمت
ر ب د. ق ز رو می‌ری ا ف د ی ا می‌مان رج اب ز پ ی داد همه‌چ ن روی ا ای را ب ی د. ز ده کن ‌ز ت ف گ ش
ا ی که ت اگردان د. ش دن ه‌رو ش ه روب است رخ ا آن ب ادی ب ی ار ز سی یِ ب ن اهدان عی ود. ش الی ب خ

ان د. آن دن دل ش ح ب ه مسی اع ب ج ی ش دگان ن رارکن ه اق د، ب ودن ده ب رسی سر حد مرگ ت
ح را در ادی مسی ی ار ز سی سان‌های ب ز ان ی د. امروز ن دن رسی می‌ت ر از مرگ ن گ دی
ر علمی ظ د که از ن ن ه می‌کن رب ج دن ت ی ن دن و ش عی از دی ی راطب ی ف ه‌های رب ج ت

. ست ی ر ن ی ذ ح‌پ ی وض ت

رای عد ب بُ ن  . در ای رده است ه ب از عدی ت بُ ه  ت را ب ری ش ی ب حای اهِ مسی ادش ز پ ی اخ رست
ا ر ج ر ب ب ه در ق ش رای همی ری را ب ی ذ اپ ن عد مرگ و ف بُ ن  . ای ا هست سان‌ها ج همهٔ ان
ی و اودان ات ج ی. حی راوان دگی در ف ن . ز ش روی ماست ی و پ ی‌ای ن ارد. هست می‌گذ
ه ا ب . ب ه دست آورده است رد ب ب ا ن رای ما ب اه ما ب ادش د که پ ی‌ان ز ی هٔ چ ان ش و ن ی ن ش ن ری آف

ود. ان خ ن ج ت داخ طر ان خ

ن ست ی ش ز دگی‌ای که ارز ن دگی می‌آورد. ز ن ه ز د و ب رون می‌کش ی ز او ما را ب ی اخ رست
ه واسطهٔ او. ده است – ب روز ش ی دارد، پ
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رای ت که ب اش واهی گذ خ ! ن ت اش واهی گذ خ ه عالم مردگان وان د، مرا ب داون و، ای خ ت
م! سب و می‌چ ه ت اداری ب ا وف را من ب ی م؛ ز اب ان ی ای ر پ ب ه در ق ش همی

م؛ از دست اب ش می‌ی ی‌غ ادیِ ب و ش ور ت ان می‌دهی. در حض ش ه من ن ات را ب و راه حی ت
ه من می‌رسد. ی ب اودان و سعادت ج ت

ر 11-16:10 امی مز

ان 4:24-25؛ 6:4، 9؛ 8:11، ا 2:22؛ اعمال رسولان 2:24، 32؛ 3:15؛ رومی وحن ی

ان ان 2:1-6؛ کولسی سسی ان 1:10؛ اف کی ی سالون ان 15؛ اول ت ی ت رن 34؛ 10:9؛ اول ق
وس 2:8. ائ موت ی 3:1؛ دوم ت
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17 صعود پادشاه

: ست ی ی مکان هم ن ای ه‌ج اب اً ج . صرف ست ی رار ن ه آسمان ف اه ب ادش سیِ پ صعود عی

ت ز اهمی ی اخ ا رست ر ی ب ، ق ب ر از صلی ع کمت م. در واق ی ی عظ امدهای ی ا پ دادی است ب روی
رای ما داد ب ن روی ود. در آلمان ای ده می‌ش ی ن ی ش ز ی ر چ داد کمت ن روی ارهٔ ای دارد. درب ن

ن که ای . حال آن ز معروف است ی در ن ه روز پ ان می‌آورد که ب ه ارمغ هار ب لی‌ای در ب عطی ت
. سی است دگی و مرگ عی ن جِ ز ا داد ت روی

ه ب ب ی «( عج ه آسمان ر ب ی »سف عن ی: Himmelfahrt، ی ه آلمان « )ب ه آسمان »صعود ب
د. می‌رسی صد ن ه مق سی هرگز ب را در آن صورت عی ی ود، ز ب ری« ن گوش می‌رسد. »سف
دگار ما ی و درون‌مان دن هان دی ا ج عالی، که ب ه عالم مت ود، ب دا ب یِ خ هان آسمان ه ج ر ب گذ

. ست ی ، اما از آن دور ن اوت است ف ه‌کلی مت ب

نِ ها ودات آن ج . همهٔ موج ت ش ان آسمان‌ها گذ ه از می دان من روز ی ی پ سی در موکب عی
دا ت خ خ ا ت ن راه ت د. ای دارن ر ن گ اره‌ای دی د. چ رود می‌آورن م ف ی عظ ی سر ت آن‌سوی

ت ش ب پ را صلی ی . ز اوت ف ه‌کلی مت ن حال ب ا ای م، اما ب لی ه اورش ه ورود او ب ی ب می‌رود. ش
. سر اوست

. او راه از کرده است دا هموار و ب هٔ خ دران ا دل پ سان‌ها ت رای ما ان ی راه را ب سان ان
واهد ما را . او می‌خ ار ماست ظ ت در در ان م. پ ی ای ی ه ب ان ه خ م ب ی وان ون می‌ت . ما اکن است

رد. ی ذ پ ب

در دا، پ در: خ ارهٔ روز پ اده‌ای. و اما درب اهز ون ش د، همچ ه ش ت رف ی ذ ا پ ج ست او در آن خ ن
ادی د. آسمان ش ال می‌کن ب ق ادی از او است ا ش د. ب امد می‌گوی وش سرش خ ه پ ، ب اودان ج
ر س از 33 سال ب . پ ه است ت گش از سر ب ی. پ ودات آسمان ان و موج گ ت رش د، همهٔ ف می‌کن

می‌گردد. از ی ب ه کاخ آسمان ، او ب ن می ز

ی، اودان اری ج گ ی، رست اودان ی ج ات ج . او ن ده است ام رسان ج ه ان وار را ب او کاری دش

ه واسطهٔ ، ب ش دن سان ش ه واسطهٔ ان . ب ده است اده ش و ز ی ن ش ن ری . آف د آورده است دی پ
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ن ی ن هان چ ی کی روای رمان ست که در کاخ ف ی ی ن ت ف گ ای ش . ج ش ز ی اخ مرگ و رست
ود. ال می‌ش ب ق ون از او است د و اکن ودن ار او ب ظ ت م‌ان ش ه چ ان اق ت مش

وز اصلاً امدهای آن هن ی . پ رگ ز ری ب ی ث أ ا ت ی است ب ت عی . واق ست ی ه ن سان ن همه اف ای
م. ا آن سر و کار داری ماً ب ی ق سان‌ها مست . ما ان ست ی ی ن ن ی ‌ب ش ی ل پ اب ق

م که ی د: که همان کن اش ه ب ت ا داش ک معن د ی وان ط می‌ت ق دادِ صعود ف ن روی رای ما ای ب
. ت رف ی ذ در او را پ م که پ ری ی ذ پ ه ب اه را همان‌گون ادش سیِ پ د عی ی ای ی ی کرد. ب در آسمان پ
د. او ز درآی ی دگی ما ن ن ه ز واهد ب م. او می‌خ ری ی ذ پ م، او را ب ی اش ار او ب ظ ت م‌ان ش د چ ی ای ی ب

. ن کار آماده است رای ای ب

، دو ت ه آسمان رف ری ب ش در اب اگردان مان ش ش ر چ راب ه در ب ن‌گون ی او ای ت ، وق من در ض

ه همان ، ب ه است ت ون رف ه که او اکن د: همان‌گون ن ت د که گف ودن ا ب ج ه، آن ت رش مرد، دو ف
رها. ی، در اب دن . دی ت واهد گش خ از ن ب ی ق ی

ا را از ردی. هدای ود ب ا خ ران را ب راز صعود کردی، اسی ه ف ی ب روز ی ا موکب پ و ب ت
واهد ا ساکن خ ج ن د، در ای داون دا، خ ، خ ن ی ق ه ی . ب ان ی از سرکش ی، حت ت رف ی ذ سان‌ها پ ان

د! مان

. ات ماست ج دا، ن د؛ آری، او، خ ار ما را حمل می‌کن ه روز ب د! او روز ب داون اد خ ارک ب ب مت

ر 19-68:18 امی مز

ان 5:10؛ ی ران ا 24:50-53؛ اعمال رسولان 1:4-11؛ عب س 16:19-20؛ لوق مرق
.4:14
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18 تاج‌گذاری پادشاه

ود. می‌ش غ ن ه‌ای دری ن ی چ هز د. از هی ‌ان رق رق و ب رز اری مراسمی پ ‌گذ اج ن‌های ت ش ج

د. کاخ ده‌ان ه دعوت ش ای دپ لن ان ب اه. مهمان ادش رای هر ملکه و هر پ ه ب ان گ دادی ی روی
، مان و مکان رون از ز ی م. ب ی ن می‌گوی ون از آسمان سخ . اما اکن ده است دی ش ن ن‌ب ی آذ

وهٔ ه ق لی ب ی خ ه و علمی-ت ان رداز ال‌پ ی ان‌های خ . داست صورات ما محدود است هان ت ج

ن ش ی، و ج حای اهِ مسی ادش سی، پ ال از عی ب ق د. اما ورود و است ن ش خ صور ما الهام می‌ب ت
صور ل ت اب ص، اگر اصلاً، ق اق ه‌طور ن ها ب ن ی، ت ی و آن‌سوی عد آسمان بُ اری او در  ‌گذ اج ت

ه‌دار دارد. ی دامن امدهای ی عی است و پ ار واق سی . اما ب است

مالاً ن احت ی! ای روز ی جِ گلِ پ ا ا ت ده است – ب اری ش ‌گذ اج لال و حرمت ت ا ج سی ب عی

ه آن م ب ی وان عاره‌ای است که می‌ت ر است ت ش ی . ب ست ی ون ن ت ی ه‌های ز اخ ه‌ای از ش حلق
د. اری ده روز طول می‌کش ‌گذ اج ن ت ش م. ج وری خ د ب ون ی پ

ه د ب ش خ ب د ب وان اری را که می‌ت خ ت اه اف گ ای ن ج ری ، والات هان اه کی ادش در، پ دای پ خ

ان ن د، چ د و می‌کن ه او می‌گوی چ د. آن ه می‌کن ‌السلطن ب ای د. او را ن ش خ سرش می‌ب پ

وان ه‌عن گار در مصر، ب وسف در آن روز ون ی د. همچ دا آن را می‌کن ی خ است که گوی
. رعون ن ف ی ش ان ج

ن اوار ای سی سز . عی ست ی وادگی ن ان عهدی خ ا ت هد، لطف ی ی می‌ن در آسمان ی که پ حرمت
ه داز ه همان ان ، ب ت ن ساخ روت ود را ف ه که خ داز ه همان ان . ب ده است اه ش گ ای ج
دن و مرده ش وار ش ی، خ ز ی ی‌چ ، ب ت ‌لحم، کار سخ ت ی له‌ای در ب ود. طوی راز می‌ش سراف
اری خ ت اه اف گ ای ن ج ها ای ن ! ت اه آسمان ادش ، پ دگار است ری د او آف ن . هرچ ب ان صلی ای در پ

. اوار اوست اری سز خ ت ب اف ن لق ری ی و والات ون همهٔ هست در کان

ود: ه ب ت وش ز را ن آمی ان راز ن ن سخ ر ای ‌ت ش ی اه پ ادش داوود پ

ت را ان من ا دش ن ت ی ش ن ه دست راست من ب : »ب ت د من گف داون ه خ د ب داون خ
م!« ت ساز اهای داز پ ای‌ان پ
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ه و از ی کهن ن حرف د، ای ی وان ن را می‌خ ی ای ت . وق ده است ام رسی ج ه ان ن ب ای
ده ی ح گردان د و مسی داون سی خ امد دارد. اگر عی ی ن‌ها پ . همهٔ ای ست ی اده ن ت ‌اف ق رون
ی. سان رای هر ان ارهٔ ما، ب رای سی ود. ب ا ز ر ی . دی ت واهد داش ی خ امدهای ی ن پ د، ای ش
ا ن ی‌اعت ن Lord of Lords، ب د، ای داون ن خ ار ای ست از کن وان واهد ت خ چ‌کس ن هی

رد. ذ گ ب

مه‌ها و ان در دخ حی ، مسی ت ه آسمان رف سی ب که عی س از آن دی پ ن گار، چ در آن روز
د: دن وان ی می‌خ ن سرودهای ی ن ان چ ش اه‌های اهگ ن پ

وان ه‌عن امی را ب راز کرد و ن د سراف ن ی‌مان ی ب ه‌طرز ز او را ب ی دا ن ن رو خ از ای
. ر است ری والات گ ام دی د که از هر ن ی ش خ ه او ب ار ب خ ت ب اف لق

د، همهٔ د ز واهن و خ ان ش او ز ی ی همه پ ام را دارد، روز ن ن سی ای ون عی و چ
د. ن‌ان می ر ز ی ن و ز می ر ز ، ب ی که در آسمان کسان

دای ن‌سان خ دی ، و ب د است داون ح خ سی مسی د کرد که عی واهن رار خ همه اق
د داد. واهن لال خ در را ج پ

ا ن آسمان‌ها، ت ری دت لن ر از ب رات ا ف ، ت ت الا رف اره ب س دوب رود آمد، سپ ا: و او که ف ی
د. ر ساز ود پ ور خ هان را از حض مام کی ن‌سان ت دی ب
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ر ت – ب ه آسمان رف که ب س از آن ون – پ ح، که اکن سی مسی ز عی ی اخ : ... رست ز ی و ن
درت‌ها و ان و همهٔ ق گ ت رش ه است و ف ست ش دا، ن ه دست راست خ ار، ب خ ت اه اف گ ای ج

د. ده‌ان هاده ش رمان او ن ر ف ی ‌ها ز است ری

یِ حای اهِ مسی ادش رای پ ، ب ی هست ن اهدان عی ز ش ی اخ رای رست ه که ب ، همان‌گون من در ض
ت که هر اف ر دری ی اگز ، ن ن ی ش ی بِ پ عص ولس، آن مت . پ ی هست ن اهدان عی ز ش ی راز ن سراف
د. ، حمله می‌کن ان دِ آن داون ح، خ ودِ مسی ه خ د، ب ه‌کن کن ش ان را ری حی واهد مسی خ که ب
ولس در راه رای داوری. پ ه ب د. ن اهر ش ه او ظ ح درست ب ود که مسی م ب ی ی عظ ض ی ف
ر ی ب ان‌که گوی ن د. چ ست ی او می‌ای لال آسمان ور ج ش ن ش اگهان در درخ ق ن دمش

ن امد ای ی د. پ اب ا می‌ی ف عد ش ی. سه روز ب ای ن ی اب ه: ن ج ی ت . ن کن وراف ور ن ر ن ی ه‌ای ز صحن

ش ممکن رای ی که ب ه همان سرعت ود. از همان دم، ب ه‌کلی دگرگون می‌ش ولس ب دار: پ دی
ه ت اف اره دری کب د. او ی د اعلام می‌کن داون ح موعود و خ وان مسی ه‌عن سی را ب ، عی است
ف و وصی ی‌ها ت وی گ ش ی ان‌که در پ ن ، چ ح موعود است ص همان مسی خ ن ش ود که ای ب

ور درآمد. ا هم ج اره ب کب رای او ی ز ب ی ود. همه‌چ ده ب اعلام ش

ان او را هودی ود. ی اگرد ب نِ ش ا ف ی ولس، است ش از پ ی ی پ ری، حت گ ی دی ن اهد عی ش
وده نِ گش ه آسما اهی ب گ ارد، ن رو می‌ب ر او ف ‌ها ب گ ی سن ت د. او، وق سار کردن گ سن
دِ در حال هی ه سوی ش اده است و ب ست ی ای لال آسمان سی. او در ج ه عی د. ب کن می‌اف

رد. ی ذ پ ود ب د خ ز ا او را ن ود ت م می‌ش مرگ خ

ن د. سخ رمان می‌ران . او ف ده است ه او داده ش ن ب می ر ز درت در آسمان و ب مامی ق ت
ه . ن اوت است ف ی او مت روای رمان وهٔ ف ی ، ش ن مهم است د. اما، و ای ر را او می‌گوی آخ
ی او روای رمان د. ف ن رمان می‌ران ان ف ودکامگ اهان و خ ادش ، پ وران رات ه که امپ آن‌گون
. ست ی ورگو ن ی ز درت ی او ق روای رمان . ف ت است رمحب ن و پ ی ه، راست ، عادلان رض ی‌غ ب
ن کار ، ای اهان ادش اهِ همهٔ پ ادش سی، پ ود. عی می‌ش ف ن وق ت مت ون ش ا خ هان ب ن ج دیِ ای ب
م. ما اسی ن ل‌ها می‌ش ی ج ه که او را از ان ام می‌دهد. همان‌گون ج ود ان وهٔ خ ی ه ش را ب

، و همهٔ ی است ک کلمه کاف ود می‌رسد. ی صد خ ه مق م. او ب ی ماد کن ه او اعت م ب ی وان می‌ت
د. ون ف می‌ش وق هان مت ن ج درت‌های ای ق
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ز ی دگی ما را ن ن ت ز خ د که او ت اش د ب وان می‌ت ن ن ز ای س ج ه او داد، پ ت را ب خ در ت اگر پ
م که ری م می‌گی صمی . ما ت ست ی ت ن خ اصب ت ی، غ ق ی اه حق ادش سی، پ ه دست آورد! عی ب
رس – و ادها، ت ی ن‌ها، اعت ‌ها، دی ت سان‌ها، ب د. ان اش ه کسی ب نِ چ دگی‌مان از آ ن ت ز خ ت
ها ن ی او ت روای رمان د. ف ن ران رمان ب دگی ما ف ن ر ز د ب واهن ر می‌خ گ های دی ز ی ار چ سی ب

ده دارد. ن ی‌ای که آی روای رمان ها ف ن د. ت می‌کش ردگی ن ه ب ی‌ای است که ما را ب روای رمان ف

لال درت و ج رق مت پ ه‌گاه عظ د گاه‌ب ای م؟ من ش ی ست ای م در کدام سو ب واهی می‌خ

ت خ م ت ی وان ن رو می‌ت رم. از ای ‌کم می‌گی ود را دست یِ خ حای اهِ مسی ادش سی، پ عی
. ت هست ش ش و گذ ش خ د او ب ز م. ن اری سپ ه او ب و ب ارها از ن ارها و ب دگی‌مان را ب ن ز

ض ی رف ی پ روای رمان ارها در ف ارها و ب د. او ما را ب می‌کن ش ن ن و. او سرز ی ن از ه آغ ش همی
رد. ی ذ ود می‌پ خ

سان آمد. و سر ان د پ ن رهای آسمان کسی مان ا اب ک، ب ن م: و ای ست ری گ ب ن اهای ش ی در رؤ
د. ورش آوردن ه حض ام آمد، و او را ب م‌الای دی د ق ز ن

‌ها و وم‌ها و امت د، و همهٔ ق اهی داده ش ادش لال و پ ی و ج روای رمان ه او ف 14 و ب
وال ی است که ز اودان ی ج روای رمان ی او ف روای رمان د. ف دمت کردن ان‌ها او را خ ب ز

د. واهد ش خ ود ن اب ان است که ن ن اهی او چ ادش رد، و پ ی ذ می‌پ ن

ال 14-7:13 ی دان

د: دی ای آن در عهد ج همت

ن ی ن س چ ن پ م، از ای ما می‌گوی ه ش اسخ داد: »آری! اما ب م( پ ه کاهن اعظ سی )ب عی

ه است ست ش ادر مطلق ن دای ق ه دست راست خ د که ب د دی واهی سان را خ سر ان : پ است
د!« رهای آسمان می‌آی ر اب و ب

ی 26:64 مت

د، و دن ه ز ز ی ی که او را ن ان ز آن ی د، و ن واهد دی می او را خ ش د و هر چ رها می‌آی ا اب ک ب ن ای
. ن . آری، آمی ت د گرف واهن م خ اطر او مات ه خ ن ب می ل ز ای ب همهٔ ق

ه 1:7 ف مکاش
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م، لی ان در اورش لی ی . اسرائ ه است ت دا رف ت خ خ ه سوی ت ان آسمان‌ها ب سی از می عی
ی که او را د، همان کسان ون ، سوگوار می‌ش کاست طی ن طرس در روز پ هٔ پ ام موعظ گ هن

د. ودن ه ب ت کش

ا د، ت ی از کن ، راه را ب د، ای درهای کهن وی وده ش ، کاملاً گش درت رق ه‌های پ ای درواز
دی داون ار، خ ب وی و ج دِ ق داون ؟ خ ست لال کی اه ج ادش ن پ ود. ای ل ش لال داخ اه ج ادش پ
اه ادش ، او پ ادر مطلق دِ ق داون ؟ خ ست لال کی اه ج ادش ن پ . ای ار است ب گ ج ن که در ج

. لال است ج

ر 10-24:7 امی مز

ان ی ران ا 10:7، 10؛ اعمال رسولان 2:34؛ عب ر 10:16؛ ارمی امی ان 2:7، 9؛ مز ی ران عب
ان 2:5-11؛ ی پ لی ی ر 110:1؛ ف امی ان 4:8-10؛ مز سسی ش 41:41-46؛ اف دای ی 1:13؛ پ

ا 11:23. ی 28:18؛ لوق طرس 3:22؛ اعمال رسولان 9:1-22؛ 7:54-60؛ مت اول پ
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19 پادشاه جلالِ من

ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

Der Wind, der in mir weht

Das Wort, das nie vergeht

Alpha und Omega

Der sein wird, ist und war

Berge verbeugen sich vor seinem Angesicht

Ein Wort und es geschieht

Er kommt und Ängste fliehn

Das ist mein König, König der Herrlichkeit

Sein ist das Reich, die Macht in Ewigkeit

Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß

Dass der König der Könige nah bei mir bleibt

Der Weg auf dem ich geh

Das Licht auf meinem Weg

Meine Heimat, mein Zuhaus’

Deine Nähe füllt mich aus

Das ist mein König, König der Herrlichkeit

Sein ist das Reich, die Macht in Ewigkeit

Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß
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Dass der König der Könige nah bei mir bleibt

Tobias / Samuel / Hundt /( ست دت / هارف ل / هون اموئ اس / ز ی وب ت
)Harfst
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20 پادشاه – پسر داوود و پسر خدا

د. اش م از داوود ب ار داری ظ ت ، و ان اهی است ادش موری پ دارد. مز ی ن وان مور دوم عن مز
د وان می‌ت ود، ن ف می‌ش وصی ا ت ج ن اهی که در ای ادش د، اما پ اش ن ب ی ن ممکن است چ
اره ا اش ی‌همت اهی ب ادش ه پ مور ب ن مز لکه ای . ب مان سرش سلی ه پ د، و ن اش داوود ب
ح موعود، ی مسی عن مور 2، ی ده در مز . مسح‌ش ت داش ود ن مان وج د که در آن ز می‌کن
ود و ه می‌ش ت رگماش اهی مسح و ب ادش ه پ . او ب ده است ی رگز دا ب اهی است که خ ادش پ

د. ام رسان ج ه ان ود را ب صب خ ا من ود ت ا روح مسح می‌ش ن حال ب در عی

اه ادش ن پ ن است که ای ه ای وج ون ت ، در کان ر است ی‌ت دکی طولان صل که ان ن ف در ای
اه ادش ، پ ن هری ن‌الن ی ز در ب ی ان و ن د مصری ز ، ن ان است ک ب دی ز اور ن . در خ داست سر خ پ

ن از ت سخ ق ی م در حق ی دان که ب ی‌آن م ب ی وان خ مور 2 را ب ود. اگر مز ی ب دای سم خ ج ت
ه ت رگماش اهی ب ادش ه پ م ب لی ون در اورش ر کوه صهی ده ب مور مسح‌ش ن مز ، در ای ست کی
س او ود. پ ه می‌ش ت رف ی ذ دی پ ن رز ه ف عال ب دای مت سر خ وان پ ه‌عن ن‌سان ب دی ود و ب می‌ش
ا اه ب ادش . پ دن است ان ش ت ن خ ه ت مور 2 همان ب « در مز دن ی ای ود. »ز ب سر ن ش از آن پ ی پ

ود. ه می‌ش ت رف ی ذ دا پ دیِ خ ن رز ه ف ت ب خ ن ت ت ه دست گرف ب

ه‌ام!« ت رگماش ود، ب دس خ ، کوه مق ون ر صهی ود را ب اه خ ادش »من پ

ی، من امروز سر من هست و پ : ت ت ه من گف م. او ب د را اعلام می‌کن داون نِ خ رما ف
ده‌ام. ی ای و را ز ت

و ن را ملک ت می ه‌های ز و و کران راث ت وم‌ها را می واست کن و من ق از من درخ
. ت واهم ساخ خ

لکه ل، ب ی ا اسرائ هودا ی ر ی ط ب ق ه ف ی ن روای رمان ا ف ج ن ی، در ای خ اری ت ت عی لاف وض رخ ب
د؟ ودن هان ب ر ج ی ب روای رمان ای ف ی ا در رؤ . آی رده است وم‌ها گست ر همهٔ ق ب

ه د و ب حد کن ا مت ی‌همت اهی ب ادش رمان پ ر ف ی وم‌ها را ز ن است که همهٔ ق دا ای ای خ ی رؤ

یِ هٔ آرمان مون وان ن ه‌عن د، ب از ش ا داوود آغ ن ب رکت دهد. ای هان را ب مام ج واسطهٔ او ت
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سل اهی از ن ادش لکه پ اهی، ب ادش ه هر پ ده. ن ن اهِ آی ادش نِ پ  ی ست خ هٔ ن مون اه کامل و ن ادش پ
ده ن ه آی مور 2 ب هودا. مز اهی ی ادش ط پ سری از داوود. از سب ر، پ گ ارت دی ه عب او، ب
ی وی مور آرز ن مز د. ای ار می‌کش ظ ت ظ را ان ه لف ظ ب عی و لف ی واق ق حق رد و ت گ می‌ن
ه است و ت اف ق ی حق ی است که ت حای وت مسی ب ن ن ری ‌ت اب لکه ن ، ب ست ی ز ن ‌آمی راق اغ
م، ی دگی می‌کن ن مور ز ن مز ق ای حق . ما امروز در ت ت اف واهد ی ق خ حق مامی ت ه‌ت وز ب هن

ان می‌دهد: ش ان‌که اعمال رسولان 13:32-34 ن ن چ

م، ی د اعلام می‌کن دران داده ش ه پ وشِ آن وعده‌ای را که ب ر خ ب ما خ ه ش و ما ب
سی را ن‌سان که عی دی د، ب ی ش خ ق ب حق ، ت ان ش دان ن رز رای ما، ف دا آن را ب که خ

: ده است ه ش ت وش ز ن ی مور دوم ن ان‌که در مز ن د، چ ی ان ز ی رخ ب

ده‌ام.« ی ای و را ز ی، من امروز ت سر من هست و پ »ت

: ت ن گف ی ن ردد، چ گ ن از ساد ب ه ف ر ب گ ا دی د ت ی ان ز ی رخ که او را از مردگان ب ن و ای
واهم داد.« ما خ ه ش نِ داوود را ب  ‌های مطمئ ض ی »ف

ومی که او ه ق ن‌سان ب دی ، و ب ه داوود است ن داوود همان وعده ب ‌های مطمئ ض ی ف
ر ی ب اودان ی ج روای رمان ت که ف د داش واهن ت داوود خ خ ر ت سری ب ود، که پ اهش ب ادش پ
ل ی . اسرائ ه است ت اف ق ی حق ن ت ح ای ا 55:3(. در مسی عی واهد کرد )اش از خ هان را آغ ج
هودا، ط ی هودی از سب ک ی سی، ی را عی ی ت دارد. ز هان اهمی مام ج رای ت ی ب ه‌راست ب
م، ی وی گ ر ب هت ا ب ، ی ن وعده است ق ای حق . او ت ه است ست ش ی ن ت آسمان خ ر ت ون ب اکن
د. او که سان ش داست که ان لیِ خ سر از ود، او پ می‌ش سر ن را او پ ی . ز ق آن حق ر از ت رات ف
ن در ر ای ون ب ز داست و اف سر خ ز پ ی سان ن وان ان ه‌عن ، ب ده است اده ش دا ز از خ

: ده است د ش ی ی أ ن ت ی ن ز چ ی اخ رست

دس ه‌های مق ت وش ود در ن ای خ ی ب ه واسطهٔ ان ر ب ‌ت ش ی دا )که پ ل خ ی ج … ان
سل داوود آمد و سم از ن ر حسب ج سرش )که ب ارهٔ پ ود( درب وعده داده ب

ز ی اخ ه واسطهٔ رست ، ب ت دوسی ر حسب روح ق ، ب درت دا در ق سر خ وان پ ه‌عن ب
د ما. داون ح، خ سی مسی د(، عی ت ش اب مردگان ث

ان 4-1:1 رومی
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ن را س ای وی ل‌ن ی ج سِ ان د. مرق ف می‌کن وصی ن را ت ست ش ت ن خ ر ت ن ب ی مور دوم آی مز
مور 8-2:7 اه در مز ادش دن پ ان ش ت ن خ ه ت رد. ب ه کار می‌ب ود ب ل خ ی ج رد و در ان رمی‌گی ب
ه چ ز آن ر می‌رود، ج گ ی دی ه سوی د، اما ب اب اب می‌ی ت از س 1:11 و 9:7 ب ه در مرق ژ ه‌وی ب

ه کمال می‌رسد. س در 15:39 ب د، و سپ ن ت ار داش ظ ت مالاً ان هودی احت دگان ی ن وان خ

انجیل مرقسمزمور 2

اه و عطای روح 2:2، 6 ادش اهی 1:11مسح پ ادش ه پ سی ب »مسح« عی

ت خ ر ت ون )ب ر کوه صهی ن ب ت رگماش ب
اه( 2:6 ادش ن پ ست ش ن

( 1:11 و دن آسمان ه ش ت کاف ی( )ش حی سی )و ی ا عی دا ب ن خ سخ
9:7

وم‌ها 2:6 ه ق دا ب ام خ ی دا 1:11 و 9:7پ سر خ وان پ ه‌عن سی ب صاب عی ت ان

ه ار دادن ب ی ت ی و اخ روای رمان ت ف روعی مش
سی( اه )عی ادش صاب پ ت اه، ان ادش پ

دا 2:7 سر خ وان پ ه‌عن ب

ر کوه حرمون 3-9:2، 7 ت ب ئ ل هی دی ب ام ت گ سی هن لال عی ج

ی روای رمان ی – ف روای رمان اری ف واگذ
م 2:8 لی اه اورش ادش ی پ هان ج

ات ز وها و در معج دن دی رون ران ی سی در ب دار عی ت اق

ی روای رمان ان‌های ف ش ن ن ت ه دست گرف ب
روف رد کردن ظ ن – خ ی )عصای آهن

2:9 ) ن الی سف

ا 11:4 – عی هٔ اش ای ر پ ل اوست 1:14 )ب ی ج سی اعلام ان عصای عی
ا ت لج ا ج ب ت سی – راه صلی ن عی ست ش ت ن خ ر ت «( ب ش »عصای دهان

ت 19-15:16، 39 خ ون ت ب همچ – صلی

م، از چ )Nenad Božović( هست ووی وژ اد ب ن ون ن ررسی را مدی ن ب ای

ن گ ن ی وب الات »Christ of the Sacred Stories»، 2017، ت موعه‌مق مج
.)Tübingen(

دا.« سر خ ح، پ سی مسی ل عی ی ج دای ان ت د: »اب از می‌کن ه آغ ن آی ی ست خ س در همان ن مرق

یِ خ اری ت ت صی خ ت که ش وان گف ام می‌ت ج ! سران داست سر خ ده، پ ح، آن مسح‌ش مسی

ن د؟ ای ف می‌کن وصی حی را ت ه مسی س چ . اما مرق ست مور 2 کی ح موعودِ مز مسی
رار ا اق ک رومی ب لکه ی هودی، ب ک ی ه ی ی که ن ای ب می‌رسد، ج ه صلی م ب ی ق ط مست خ
د ود دی اده ب ست ه‌روی او ای ی که روب اش ب وز ون ی ود: اما چ س هم‌صدا می‌ش ن مرق ی از آغ
ود! دا ب سر خ ن مرد پ ی ای ه‌راست : ب ت رد، گف ان سپ د و ج اد ز ری ه ف ن‌گون که او ای

)15:39(

ارهٔ د و درب طاب می‌کن سرش را خ در است که پ دای پ ن خ مور 2، ای د مز ن ، مان از در آغ
ی دای ر دارد: و ن ی ذ اپ ن حال درک‌ن ی اساسی و در عی ت د که اهمی ان می‌کن ی ی را ب ز ی او چ
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ل ی ج هٔ ان ان ودم )1:11(. در می ن ش و خ ی، از ت وب من هست سر محب و پ از آسمان‌ها آمد: ت

ن است ر آمد: ای ی از اب دای د؛ و ن کن ه اف ان سای ر آن ری آمد که ب : و اب ن است ی ن ز چ ی ن
د )9:7(. ه او گوش دهی ، ب وب من سر محب پ

ون مور 2 همچ دن در مز ان ش ت ن خ ه ت و ب رت وان در پ سی را می‌ت ر عی رود آمدن روح ب ف
ه ت کاف د آسمان‌ها ش رون آمد، دی ی ن که از آب ب د: و همی اهی« دی ادش ه پ سی ب »مسح عی

رگ ا ب ر ب وت وح، کب ان ن رود آمد )1:10(. در داست ر او ف ری ب وت ون کب د و روح همچ ش

ن م )روغ ی دان کی ب دا ی ا روح خ ر را ب وت ه ما امکان می‌دهد کب ن ب ، و ای ت گش از ی ب ون ت ی ز
ح موعودی وان مسی ه‌عن سی ب رود آمدن روح، عی ا ف دس(. ب ا روح‌الق ون = مسح ب ت ی ز

ن در، ای دا، پ ودِ خ د. خ اب دار می‌ی ت ت و اق روعی د مش دن ی ارش را می‌کش ظ ت که مدت‌ها ان
ود مسح کردم دس خ ن مق ه روغ م – او را ب ت اف ود داوود را ی دهٔ خ ن د: ب کار را می‌کن
دهٔ من که او را ن ک ب ن د: ای اب ق می‌ی حق ز ت ی ا ن عی ری از اش گ ن دی ر 89:20(. سخ امی )مز
هادم، ر او ن ود را ب : روح خ ود است ن ش م از او خ ان دهٔ من که ج ی رگز م، ب ت می‌کن حمای
ا و ی‌همت سی ب ا عی دا ب طهٔ خ واهد کرد )42:1(. راب کار خ ‌ها آش رای امت صاف را ب او ان
طی که طه از همهٔ رواب ن راب . ای ل است اب ق ی مت گ ست ت و دلب ار از محب سرش
عد و بُ ا  دا، ب هٔ خ ان گ سر ی وان پ ه‌عن سی را، ب نِ عی ود اه ب ادش ر است و پ رات م ف اسی ن می‌ش

د. ر می‌ساز ه پ ق ی‌ساب کمالی ب

س 1:11 از راه ، در مرق اه که در 2:8 آمده است ادش ه پ ی ب روای رمان اری ف واگذ
ون کسی سی همچ ود. عی ان می‌ش مای سی ن دار عی ت ا روح رخ می‌دهد و در اق ی ب گ ان گ ی

ز ی وها ن دن دی رون ران ی دار او در ب ت دار« دارد )1:22، 27(؛ اق ت م می‌دهد که »اق علی ت

ن ی ن دار او همچ ت . اق ه است ی ب مور 2:9 ش اه در مز ادش دار پ ت ه اق داست )1:24(، که ب ی پ
ر ب ه همراه دارد )1:27(، که خ ن ب حسی ی و ت ت ف گ سی ش هور عی داست که ظ ی ن پ در ای

د )34-1:29(. ون می‌گردن ز ات اف ز ود )1:28( و معج ش می‌ش خ کارهای او پ

د، ون رد می‌ش ن خ الی روف سف د ظ ن ا آن مان ان ب من مور 2:9، که دش نِ مز  ی عصای آهن

ر از حِ پ « مسی نِ ی که از »عصای دها ش خ ود، ب د داده ش ون ی ا 11:4 پ عی ا اش د ب وان می‌ت
س 15-1:1 سی در مرق دن عی ان ش ت ن خ ه ت ر ب ن را ب د. اگر ای ن می‌گوی روح سخ
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ی، ت ی عصای سلطن عن سی، ی وان »عصای دهان او« را عصای عی م، می‌ت ی ق کن طب من
ه دست اوست )1:14(. ل ب ی ج سی اعلام ان ی عی ت ی عصای سلطن عن ، ی ست دان

هان ر ج ی ب روای رمان د و ف ون اه وعده داده می‌ش ادش ه پ وان ملک ب ه‌عن وم‌ها ب در 2:8 ق

رسش ن پ م، ای ری گ ن س 1:11 ب ت مرق اف ن وعده را در ب ود. اگر ای ار می‌ش ه او واگذ ب
ه‌های د و »کران دن سی وعده داده ش ه عی وان ملک ب ه‌عن وم‌ها ب د که کدام ق ش می‌آی ی پ
ی وم‌های د: همهٔ ق اش ن ب د ای وان اسخ می‌ت ک پ ی دارد. ی ای ه معن ت چ اف ن ب « در ای ن می ز
سی د که »ملک« عی ی‌ان وم‌های د، ق رن ی ذ ود و آن را می‌پ ان اعلام می‌ش ه آن ل ب ی ج که ان

ن کی از ای وِ ی ن عض ی ست خ ود. ن « اعلام می‌ش ن می ه‌های ز ا »کران ل ت ی ج د. ان ون می‌ش
یِ رومی اش ب وز د، ی ون ه، می‌ش ست ش ت ن خ ر ت ح موعودِ ب سی، مسی وم‌ها که ملکِ عی ق

. ب در 15:39 است ای صلی پ

درت ش ق ای ز ه اف ه ب س ن دن در مرق ان ش ت ن خ ه ت ، ب ت ار می‌رف ظ ت ه ان چ لاف آن رخ ب
اسی درت سی ی ق ح موعود در پ الف می‌رود: مسی ه سوی مخ لکه ب اسی او، ب سی

ش از ی د. پ ی واهد کش ج خ اده است که رن ست حی ای اگردان مسی ر ش راب . در ب ست ی ن

ش ی اپ ش ی ود را پ ج خ ار در 8:31-33 رن ک ب سی ی ، عی ر کوه حرمون ن ب ت اف لال ی ج
ر، در 9:30-32 و 10:32-34. اگر گ ار دی ن دو ب ت اف لال ی س از ج د، و پ اعلام می‌کن
ود را س هرگز خ سی در مرق را عی د چ همی وان ف م، می‌ت ی اش ه ب ت ر داش ظ ن را در ن ای
ه کار ری ب گ ه اصطلاحات دی ش لکه همی د، ب می‌کن ی ن دا معرف سر خ ا پ ح موعود ی مسی

د. ز ی گ می‌ان رن ادرست ب ارات ن ظ ت رد که ان می‌ب

ود: ده ب ا آماده ش د ج ن ر در چ ‌ت ش ی سی در 15:39 پ دن عی ان ش ت ن خ ه ت ن گام ب ری آخ
، ش ن ی دف رای ت ن ب ک ز ه دست ی سی ب ا مسح عی م، ب لی ه اورش سی ب ا ورود عی ست ب خ ن

ه دست سی ب د کردن عی ن خ ش ام در ری ج س و سران لات ی د پ ز س در محاکمه ن سپ
ی ای ، همت ر کره‌الاغ ن او ب ست ش م در 11:1-10 و ن لی ه اورش سی ب . در ورود عی ان از سرب
م وارد لی ه اورش اطر داوود ب ر ق ود که سوار ب ده می‌ش مان دی دن سلی ان ش ت ن خ ه ت ا ب ب
ح می‌دهد، ی وض ماعت را در 11:10 ت اد ج ری ، ف ن اهان 1:38(. ای ادش د )اول پ ش

ارهٔ ی دوب ای رپ ار ب ظ ت م‌ان ش ان چ ان می‌دهد آن ش در ما داوود«، که ن اد ملکوت پ ارک ب »مب
د. ودن دان داوود ب ان خ
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اهِ ادش ک پ م ی ا لواز ود و ب دل درآورده می‌ش اس مب ه لب ش ب ‌های ج ان رن سی در داست عی
ار. سلامِ ی از خ اج ی و ت وان ی ارغ ا ردای ود، ب ه می‌ش ی آراست ست ی دهٔ هلن ان ش ‌ن دست
ر راب رام در ب ر سلامِ معمولِ ادای احت گ ان مای هود« ن اه ی ادش و، ای پ ر ت »سلام ب

ون ه همچ ن صحن مام ای . ت ه است ی ب ه »Ave Caesar« ش رواست و ب رمان ف
ر د و ب ن ن سی می‌ز ر سر عی ی ب وب ا چ . ب ده است ور ش ظ اهی من ادش ن پ ی وری از آی کات کاری
د و هن ش می‌ن وب را در دست راست ی 27:29، چ ر مت اب ن د. ب ن داز او آب دهان می‌ان

ن ی ورِ آی کات ن کاری ا ای ان ب از د. سرب ن ی« می‌ساز ت ن‌سان آن را »عصای سلطن دی ب
کار رحق ان روای ب رمان وان ف ه‌عن د و او را ب رن د می‌گی ن خ ش ه ری سی را ب اهی، عی ادش پ

د. ن می‌کن

ر کرد. سی ف سی ت ن عی ست ش ت ن خ ر ت وان ب ا )15:22( را می‌ت ت لج هٔ ج پ ن از ت ت الا رف ب

ت خ ه ت ود: در حالی که ب دل می‌ش ون ب ل صهی اب طهٔ مق ق ه ن ن مکان ب ن‌سان ای دی ب

هٔ پ ر ت ، ب اسی است درت سی ای ق ه معن مور 2 ب ون در مز ر صهی ه ب اهان ادش نِ پ د ان ش ن
ر گ ان مای ب ن ودِ صلی ود. خ ده می‌ش ان ش ت ن خ ر ت ده ب ی ‌کش ج یِ رن حای اهِ مسی ادش ا پ ت لج ج

رد. ان می‌می هودی اه ی ادش وان پ ه‌عن ر آن ب سی ب اهی است که عی ادش ت پ خ ت

، وم‌هاست رای همهٔ ق دا ب ه خ رسی ب دن راه دست وده ش ماد گش د ن ردهٔ معب نِ پ د ده ش دری
ط ب مور 2:8 مرت « در مز ت دادن ه ملکی وم‌ها را ب ارت »ق ا عب وان آن را ب که می‌ت
دا در ، خ سرش دن پ ا مصلوب ش سی رخ می‌دهد: ب ش در مرگ عی ای ن گش . ای ست دان

ود. کار می‌ش وم‌ها آش ر همهٔ ق راب ب

هودی، م ی ان اعظ لاف کاهن رخ ی، ب اش ب وز د. ی ی در 15:39 می‌آی اش ب وز رار ی ام اق ج سران
ای ها پ ن مان می‌آورد. ت ب ای ای صلی لکه پ دارد، ب از ن ی ه‌ای ن ان ش ه ن مان آوردن ب رای ای ب
ه ن‌سان ب دی ود. ب حی ب ه مسی ست و چ سی کی همد عی ف د ب وان ده می‌ت ن وان ب خ صلی

ود. س کامل می‌ش سی در مرق دن عی ان ش ت ن خ ت

د؟ ن می‌مان ت رای گف ه ب س چ ل مرق ی ج مور دوم و ان ار در مز ‌وگذ ت ن گش ان ای ای در پ
ی ن اگسست ده و ن ی ن ی‌ای درهم‌ت گ ان گ د ی دی ق و عهد ج ی دس عهد عت ه‌های مق ت وش ن

! ی الهی است ت عی وت واق ب . ن ت وان داش می‌ت ری ن گ ی دی کی را ب د. ی ن می‌ساز
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ن ا و همی ن ج د همی ی ای ی . ب اه ماست ادش واهد آمد. او پ ار دوم خ اه آمده است و ب ادش پ
ی وان راخ م، ف ی روی کن ی وان پ راخ ن ف ، از ای هان ر همهٔ ج راب رط و در ب د و ش ی ی‌ق حالا، ب

واهد کرد: روی خ ی هان از آن پ مام ج ودی ت ه‌ز که ب

د! ی ش هلهله کن رای د و ب ی لرز ر او ب راب د، در ب ی ادت کن رس عب ا ت د را ب داون 11 خ

ود هلاک ادرست خ ود و در راه ن ن ش ی مگ ش ادا خ د، مب هی سر را حرمت ن 12 پ
د! ان ما را می‌سوز ود که ش دل می‌ش ی ب ش ه آت ودی ب ه‌ز م او ب ش را خ ی د – ز وی ش

د. رن اه می‌ب ن ه او پ ی که ب ه حال همهٔ کسان ا ب وش خ

ی: اودان ون عهدی ج ن داوود همچ ‌های مطمئ ض ی ف

رون ی و ب و را که از صلب ت سل ت ی، ن واب خ ت ب دران ا پ د و ب ه سر آی و ب های ت ی روز ت وق
. او ت واهم ساخ وار خ اهی او را است ادش ت و پ خ ی گ واهم ان رخ و ب س از ت د، پ آی
واهم وار خ د است ا اب اهی او را ت ادش ت پ خ واهد کرد؛ و من ت ا خ ن ام من ب رای ن ه‌ای ب ان خ

ت خ د، ت واهد مان دار خ ای د پ ا اب و ت ور ت و در حض اهی ت ادش و و پ هٔ ت ان . ... و خ ت ساخ
ود. واهد ب وار خ د است ا اب و ت ت

ل 16-7:12 ی دوم سموئ

ه د که محکوم ب ن ی می‌کش ه‌های ش ق وم‌ها ن را ق د؟ چ ن ورش می‌کن ‌ها ش را امت 1 چ
؟ کست است ش

حد ا هم مت درت ب ان ق د، و صاحب ن ست رای حمله آماده می‌ای هان ب ن ج اهان ای ادش 2 پ
د. ن گ ن ج اهی که او مسح کرده است ب ادش ا پ د و ب داون ا خ ا ب د ت ون می‌ش

ود، دس خ ، کوه مق ون ر صهی ا ب ج ن ود را ای اه خ ادش ود پ د: »من خ 6 او می‌گوی
ه‌ام!« ت رگماش ب

و : “ت ه است ت ه من گف م؛ او ب د را اعلام می‌کن داون رمان خ د: »ف اه می‌گوی ادش اه پ گ 7 آن
ده‌ام. ی ای و را ز ی، امروز ت سر من هست پ

ه راث ب ه می ‌ها را ب واهم کرد! همهٔ امت رآورده خ و، آن را ب گ ه من ب ود را ب هٔ خ واست 8 خ
ود! واهد ب و خ ه‌اش ملک ت ن کران ری ا دورت ن ت می و می‌دهم، ز ت
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د! ری ی ذ پ دار ب ، هش ن می د؛ ای داوران ز ی ود آی ه خ ، ب هان اهان ج ادش ، ای پ ون 10 و اکن

ر 2 امی مز

مور داوود. مز

: ت د من گف داون ه خ د ب داون خ

م! ت ساز اهای داز پ ای‌ان ت را پ ان من ا دش ن ت ی ش ن ه دست راست من ب ب

ت ان من ان دش اد؛ در می رست واهد ف ون خ و را از صهی درت ت د عصای ق داون خ
! ی کن روای رمان ف

ر 2-110:1 امی مز

اهی: 2:2؛ 20:6؛ 84:9؛ 89:38؛ 132:10 ادش ر پ امی ده در مز مسح‌ش
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ی او د ب ای اگردان ب د و ش اش ب ا ن ج ر آن گ ی دی ت رود، وق ی ب ت ود. وق سی وعده داده ب عی
دس ن همان روح‌الق ود. ای ن خ ی ش ان وان ج ه‌عن اد. ب رست واهد ف د، روح را خ ن سر کن
د ز ودش ن د خ وی گ د ب وان سی می‌ت ه است که عی ان گ کی و ی سی ی ا عی ان ب ن . او چ است
ر در . حاض ا هست صی که همه‌ج خ ، ش داست سی، خ د عی ن ن روح، همان د. ای ان می‌آی آن

ن ه واسطهٔ ای ده، ب اری‌ش ‌گذ اج اهِ ت ادش د و پ داون وان خ ه‌عن ون ب سی اکن ا. عی همه‌ج
ه ی که ب د کسان ز ی ن عن د. ی ی است که او را دوست دارن د همهٔ کسان ز ی‌واسطه ن روح، ب

د. ن د و از او اطاعت می‌کن مان دارن او ای

ن هٔ کامل. ای ت ر هف ک آخ . ی لی هست عطی وز ت ز امروز هن ی دن روح ن ی ش خ زِ ب ن رو رای ای ب
د ان عی . می هودی است دی ی کاست عی طی ن ام دارد. پ کاست ن طی ن ی پ خ اری داد ت روی
س سی پ . عی اصله است اه روز ف ج ن کاست پ طی ن د پ سی، و عی ز عی ی اخ ی رست عن اک، ی پ
م لی نِ در حال دعا در اورش اگردا ه ش عد روح را ب . ده روز ب ت ه آسمان رف هل روز ب از چ

د. رست د و می‌ف ش خ می‌ب

ی. هان آسمان اه در ج ادش ن پ ست ش ت ن خ ر ت اری و ب ‌گذ اج ن ت ش ی ده روز ج عن ن ی ای

هان ات ج ج رای ن ه را ب چ ه است و آن ت گش از سر ب د. پ ن ش هلهله می‌کن ان آسمان و ساکن
اداش داده ود. و پ ه ش ت ن گرف ش د ج ای ن ب . ای ده است ام رسان ج ه ان د، ب ام می‌ش ج د ان ای ب
د. ش خ دس را می‌ب ار – روح‌الق خ ت اه اف گ ای ن ج ری ر والات ون ب ز سرش – اف ه پ در ب ود. پ ش

ح . مسی ن می ر سراسر ز ده ب اده‌ش رست . ف اه است ادش م پ ش ون دست و چ ن روح اکن ای
د، اد می‌کن د، آز اری می‌کن د، ی وی . می‌ج عال است ا ف . او همه‌ج است که روح هست ج آن
، ه است ت ش ی از حد گذ ی‌عدالت ا که ب ج د و آن ری می‌کن لوگی لا ج د، از ب ن می‌ساز روش

ز می‌آورد. ی داوری ن

. عی است ی او واق روای رمان د. ف رمان می‌ران ن روح ف ه واسطهٔ ای ی ب حای اهِ مسی ادش پ
اه ادش ی که پ مان ا ز اهی‌اش که – ت ادش د. در پ ادارن ه او وف ش که ب ان مردمان در می

رمان هان ف ن ج رگان ای ز اسی ب ر سی ظ را از ن ی . ز ی است دن ادی ه است – ن ت ش گ ن از وز ب هن
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، ان د. آن ن ن ی ار می‌ب ی آز د. حت ون لب سرکوب می‌ش سی اغ ه عی اداران ب د. وف ن می‌ران
د. علق دارن ده ت ی ‌کش ج اهی‌ای رن ادش ه پ سی، ب ودِ عی گاری خ ون روز همچ

، اه است ادش ، گواه آن است که او پ ده است ی ش خ اده و ب رست اه ف ادش دا، که پ روح خ
ه، است رخ نِ ب سا وان ان ه‌عن ون ب . همان کسی که اکن اده از مردگان ‌ز ست خ عال، ن آن مت

هان نِ ج ود ش از ب ی ش و پ ش از آمدن ی ه است که پ ت اف ی از کوه و دولت الهی را ب همهٔ ش
ه ان ود. او داوطلب ه ب ت اش ت سر گذ ش دن پ سان ش ام ان گ ن‌ها را هن ر او همهٔ ای . آخ ت داش

لال گواهی می‌دهد و آن ن ج ر همی ن درست ب می ر ز ح ب ود. روح مسی ده ب ی وش م پ ش چ
د. ن ه سوی آن دست دراز می‌کن ه ب ان اق ت سان‌ها مش ا که ان ج ه آن ژ ه‌وی د. ب د می‌کن ی ی أ را ت

ه وار ب دی است که او را است ون ی ح موعود – پ ا روح مسی دا – ی دهٔ خ ن ن روح ز ای
. ست ی عی ن ارکت مان ی و مش گ ان گ ن ی رای ای اصله‌ها ب دد. ف ون ی ن می‌پ می ر ز ش ب اگردان ش
د و ون ن ش ل را ب ی ج سان‌ها ان ا که ان ی گواهی می‌دهد، هر ج حای اهِ مسی ادش ر پ روح ب

ود. ان لمس ش دلش

ر، د. او رهب ن ادار می‌مان اه وف ادش ه پ ه واسطهٔ آن ب اگردان ب ی است که ش روی ی روح ن
. ان است ل آن ع و وکی ی، مداف مرب

ی ده‌های دی ا پ د هر ج ن ود. می‌گوی ده می‌ش ی ن اری ش سی ی‌های ب وخ ن روح ش ارهٔ ای درب
ه چ حی. آن ب ه اصطلاح، ش . ب ت رخ دهد، کار اوست ی‌اهمی ر اما کاملاً ب ی ذ اپ ح‌ن ی وض ت
ا . ت ی‌کران ی الهی و ب ات ا امکان . ب عال است ه ف ف ی‌وق ن روح ب ن است که ای مهم است ای
د. راه ن آی از اهی او، ب ادش ه پ ه، ب ان ه خ د. و ب ون ه‌رو ش اه روب ادش ا پ صاً ب خ سان‌ها ش ان
ز را ی ی که همه‌چ . کسان کاکان د. ش ده‌ان ه دعوت ش ژ ه‌وی ان ب ف عی . ض از است رای همه ب ب
اهر ه‌ظ ز آدم‌های ب ی د. و ن اهکارن د گن ن ی که می‌دان اهکاران د. گن راب کرده‌ان کاملاً خ

د. از دارن ی ه او ن ه ب داز ه همان ان د ب ن می‌دان وز ن وب که هن خ

، عال است دم ف ط مق در در خ ا دل پ سی و ب ا دل عی ح، ب ن روح مسی دا، ای ن روح خ ای
کی ن ا عی ی را ب دن ادی م امور ن ی ست وان . اگر می‌ت هان است ات ج ج ن از ن ا که سخ ج آن

صورش ی ت ر، حت گ م. از سوی دی دی ده می‌ش ‌ز ت ف گ ه ش داز ی‌ان م، ب ی ن ی ب گ ب ه رن ه و ب ژ وی
. ت کلی داش ه ش هان ما چ ود، ج ده ب ی ش خ ب ن روح را ن اه ای ادش وان کرد که اگر پ می‌ت را ن
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ه ودِ اسارت را ب راز صعود کرد، خ ه ف ون ب : »چ دا آمده است اب خ ن رو در کت از ای
د. ی ش خ ا ب سان‌ها هدای ه ان رد و در عوض ب اسارت ب

ن ری ‌ت رف ه ژ ست که او ب ی ن ن ز ای : »او صعود کرد؟« ج ست ی ن چ ن سخ ای ای معن
ول کرد! ز ز ن ی ن ن می ‌های ز ش خ ب

هان را ا کی ی، ت ر از همهٔ عوالم آسمان رات ، ف ز ی ت ن الا رف رود آمد، همان است که ب که ف آن
د. ر ساز سراسر پ

ان 10-4:8 سسی اف

ه 1:4؛ 5:6؛ ف ا 14:18، 28؛ 16:4، 7؛ اعمال رسولان 1:5-8؛ 2؛ 5:32؛ مکاش وحن ی
ان 3:17. ی ت رن دوم ق
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ن ا ای ه ب ت د، و الب ه می‌ش ت اخ ن کوکاری ش ی ا ن ان ب است ی در دوران ب ک و آرمان ی اهِ ن ادش پ
ود. ن ب ی ن گار کار چ اداری را طلب می‌کرد. آن روز ون وف ی چ ران ب ز ج ی ی و ن دردان کار ق
ی هروز رای ب اده‌دست است که ب کوکاری گش ی ان ن است ی در دوران ب اه آرمان ادش پ

ن د ای ای د. ش رمان می‌ران ی ف ش مای کوکاریِ ن ی ا ن مله، ب د. او، از ج ود می‌کوش ای خ رعای
. ت عی ا واق ود ت ه ب ش ر کلی ت ش ی ب

ار داوود. ب ده از ت اهِ مسح‌ش ادش ه، پ اهان ح موعودِ ش ، مسی ح است سی همان مسی عی

وان ه‌عن . ب ر است ش حاض ی اهی کماب ادش مون پ ، مض ح است ن از مسی س هرگاه سخ پ
. هان مام ج ل و ت ی اه اسرائ ادش پ

هٔ آن را ای ولس پ رد. پ ه کار می‌ب اهی را ب ادش مون پ ا مض د ج ن ان در چ ه رومی امه ب ن
ارد: ، در 1:3-4، می‌گذ از درست در آغ

ود در ای خ ی ب ه واسطهٔ ان از ب رب م، که از دی دا را اعلام کن ل خ ی ج ا ان … ت

سم از ر حسب ج ، که ب سرش لِ پ ی ج ود – ان دس وعده داده ب ه‌های مق ت وش ن
، ز از مردگان ی اخ مان رست ، از ز ت دوسی ر حسب روح ق ، اما ب سل داوود است ن
ح، سی مسی لِ عی ی ج : ان ده است ه ش ت رگماش درت ب دا در ق سر خ وان پ ه‌عن ب

د ما. داون خ

ان ای ه پ ن ب ا همی ز ب ی امه ن د. ن ا می‌کن ن ر آن ب می‌گردد و ب از ن ب ه ای ارها ب س ب ولس سپ پ
د واهن د خ ه او امی ‌ها ب د و امت واهد ران رمان خ ه ف اهان ادش ا آن کسی که پ می‌رسد، ب
اداری د وف وان می‌ت داکاری ن رای ف ج او و آمادگی‌اش ب ان 15:7-13(. رن ست )رومی ب
ن‌سان که دی د، ب ش خ ه او می‌ب هان را ب ر کی ی ب روای رمان دا ف ه دارد: خ گ اموش ن دا را خ خ

اه و مرگ ی، گن رمان اف ا ن از ب زِ آغ ا ی آدم در آغ روای رمان د. ف ش خ ه او می‌ب ت را ب خ ت

ست وان ت دگی. مرگ ن ن ، عدالت و ز ا اطاعت ح ب ی مسی روای رمان ود. اما ف ص می‌ش خ مش
ر دا ب ه دست راست خ ون ب د و اکن ده ش ی ان ز ی رخ دا ب لال خ ه ج ه دارد؛ او ب گ او را ن
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؛ امه‌ای است رن اً ب ب ری ق اه ت ادش ولس از پ یِ پ ر آرمان صوی . ت ه است ست ش ت ن خ ت
امه. مام ن ان 5-8 و در ت ی است در رومی حای ی مسی ‌وگوی ت گف

ن حال ده و در عی ه ش ت ا گف ج ا آن ی است که ت ز ی لاصهٔ همهٔ آن چ ان 5:1-11 خ رومی

ه واسطهٔ ارت »ب ا عب ار ب ه‌های 1 و 11 هر ب ن در آی ن مت د. ای س از آن می‌آی ه پ چ هٔ آن ای پ

ان امه می مام ن ه که ت ده است )همان‌گون ه ش ت اب گرف ح« ق سی مسی د ما عی داون خ
دگاه وان از دی ولس را می‌ت ن پ ن مت ه دارد(. ای اهان ادش ی پ اب 1:1-7 و 15:7-13 ق

مالاً د و احت کن ر آن می‌اف ه ب ژ وری وی ن ن . ای ست ری گ ه ن اهان ادش ا احسان پ کوکاری ی ی ن
د. دن همی ن می‌ف ی ن ز آن را چ ی ن ن ی ست خ دگان ن ن وان خ

د ز د. ن ظ می‌کن د و حف ا می‌ساز وان د، ت اد می‌کن روان او را آز ی ه پ اهان ادش ر پ رت عطای ب
. ن است ی ن ز چ ی د ن ن نِ اوی ی که از آ ان ح و آن مسی

ه س ب ی می‌آورد. پ ت هر صلح و آش ک ش رای ی ا ب ود ی وم خ رای ق ی ب اه آرمان ادش پ
کوکار ی ه واسطهٔ او، آن ن م. ب دا صلح داری ا خ ح ب سی مسی د ما عی داون واسطهٔ خ
ا ج اه. در آن ادش یِ کاخ پ درون ه ان رسی ب م. دست رسی داری دا دست ه خ ه، ب اهان ادش پ
رای ه. ب ت های هف ه‌روز و همهٔ روز ان ب م، ش ی اش ا ساکن ب ج م آن ی وان م، می‌ت ده‌ای د ش هرون ش
رسی‌ای ن دست ی ن ود، چ من ب ا دش ود، ی ت ب ی‌اهمی اس و ب ن اش ود، ن ب ه ن ست ای کسی که ش

ود. ی ب دور از هر امکان

اهان در ادش د، کاری که پ ران ی می‌گذ ان رب د که ق ف می‌کن وصی ح موعود را ت ولس مسی پ

. ممکن ش ان دا کردن ج ا ف ، ب ودِ اوست ی خ ان رب ن ق د. اما ای ز می‌کردن ی ان ن است دوران ب
ه هر د. ب اش رای آن آماده ب ا ب د ی دا کن ومش ف رای ق ود را ب گ خ ن اهی در ج ادش ود پ ب

. ت ار داش ظ ت ، ان ش ان از ه از سرب ژ ه‌وی ود، ب ای خ ن را از رعای حال، او ای

ارد، ت سر می‌گذ ش ان را پ است کوکار در دوران ب ی اه ن ادش وی معمولِ پ ه هر الگ چ اما آن
اً آن عادلان و ق ی ان دق ن ود. ای ی می‌ش ه کسان ب چ صی ا ن ج ن کوکاری در ای ی ن است که ن ای
ا ج ن د. در ای ن ت اف اهان را می‌ی ادش د که لطف پ ن ست ی ی ن دان رومن ا آب ان ی گ ست ای ش
: رگ ز یِ ب ت ف گ ن است ش د. ای ‌ان اوار مرگ ی که سز ، کسان ان من د، دش اهکاران‌ان گن
د که او را اش ه ب ت ار داش ظ ت د ان وان می‌ت ی ن رد و حت ش می‌می ان من رای دش اهی ب ادش پ
ار ظ ت ن ان ا ای ه ب ا هدی ج را آن ی ود. ز ان رسم ب است ه که در دوران ب د، آن‌گون ن دمت کن خ
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ه ن‌گون کوکاری ای ی ‌کم ن ود. دست ت ش اف کلی، دری ه هر ش ی، ب ران ب د که ج داده می‌ش
عمل می‌کرد.

ود. عطای ه مطرح می‌ش اهان ادش ‌وگوی پ ت ن گف ز در درون ای ی ‌ها ن ج وع رن موض
ی اق ‌ها ب ج ا رن ج ن ود. اما در ای ‌ها ب ج ه رن ان دادن ب ای ای پ ه معن ه معمولاً ب اهان ادش پ

ان ای ی پ های ه‌طور ن دا ب یِ خ حای لال ملکوت مسی رج دهٔ پ ن ها در آی ن را ت ی د، ز ن می‌مان

ان ی رای ب وه‌ای ب ی ‌ها، ش ج ه رن ر کردن ب خ ‌ها، و ف ج داری در رن ای . پ ت اف د ی واهن خ
حِ ما. ه مسی ، ب اه است ادش ه پ اداری ب وف

د ما، داون ه واسطهٔ خ ن رو ب م. از ای ده‌ای مرده ش ماد عادل ش هٔ اعت ای ر پ ون ب س اکن 1 پ
م. دا صلح داری ا خ ح موعود، ب سی مسی عی

رسی ز دست ی دا ن ض خ ی هٔ ف رب ج ن ت ه ای ون ب ، اکن مادمان هٔ اعت ای ر پ ه واسطهٔ او، ب 2 ب
دا ز خ ی گ ‌ان ت ف گ لال ش دِ ج ر امی ه ب ان راز م و سراف اده‌ای ست وار ای م. در آن است اد داری آز

م. ی ه می‌کن کی ت

ه ، ب ر، کسی که عادل است گ ی دی سان رای ان ی ب سان د که ان ش می‌آی ی درت پ ه‌ن ار ب سی 7 ب
رد. می ک ب ی ی ن ه‌راست ی ب سان رای ان د ب ت کن رئ ی ج سان د ان ای رود. آری، ش کام مرگ ب

رای ح موعود ب ن‌سان که مسی دی ان داد، ب ش ی ن ن ه‌روش ه ما ب ود را ب ت خ دا محب 8 اما خ
م. ودی عت ب ری دگان ش ن کن وز ش اه که ما هن گ ، آن ت ه کام مرگ رف ما ب

ه واسطهٔ مرگِ دا ما را ب م، خ ودی دا ب ان خ من وز دش اه که هن گ : آن ن است ی ن را چ ی 10 ز

ون است که اکن ن معن دی ن ب ی ن ن همچ ی داد. و ای ت ود آش ا خ اره ب سرش دوب ی‌وارِ پ ان رب ق
ه رب ج ات را ت ج دگی او ن ن ه واسطهٔ ز ق اولی ب ه‌طری م، ب ده‌ای ی داده ش ت ا او آش که ب

م. ی می‌کن

ه واسطهٔ م، ب ی ن می‌گوی ز سخ ی دا ن ه از خ ان راز لکه ما سراف ! ب ن ط ای ق ه ف 11 اما ن
م! ده‌ای ی داده ش ت ه واسطهٔ او آش را ب ی ح موعود. ز سی مسی د ما، عی داون خ

ان 11-5:1 رومی

د!« ی ادی کن وم او ش ا ق ‌ها، همراه ب : »ای امت دا آمده است اب خ ر در کت گ ی دی ای و در ج
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وم‌ها او را د، و همهٔ ق ی ای ست دا را ب دِ خ داون ‌ها، خ ر: »ای همهٔ امت گ ی دی ای و در ج
د!« ن د کن ی مج ت

واهد رخ ، ب ا است سّ مهٔ یَ ش ت سرچ ق ی د: »آن کس که در حق ز می‌گوی ی ی ن ب ای ن عی اش
»! ست د ب واهن د خ ه او امی وم‌ها ب د. آری، ق ران رمان ب ‌ها ف ر امت ا ب است ت خ

ان 12-15:10 رومی
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23 ثروتِ پادشاه

ی هان روت در ج ار دارد. اما ث سی ی ب . در حالت عادی. او دارای د است من روت اه ث ادش پ
د؟ اش ده ب رده ش ما ب غ ه ی ودِ او ب وم خ ی دارد، اگر از ق ش ه ارز روت چ ؟ و ث ست ی را چ گذ

ر؟ ی ق اری ف سی د، اما ب ن اش د ب من روت دکی ث ها ان ن اگر ت

ت اف ز را دری ی ی است که همه‌چ . او وارث داست سر خ سی، پ ی، عی حای اهِ مسی ادش پ
. نِ اوست ود دارد. از آ ه وج چ هان را. هر آن مام کی د. ت می‌کن

وی‌ای هست که آدمی ی و معن لاق گی‌های اخ ژ . وی ست ی ی مادی ن ط دارای ق روت ف ث
ت و ق ی ، حق ت و عدالت ، محب ض ی ی، ف کوی ی د. ن اش د ب من روت ا ث ر ی ی ق د در آن‌ها ف وان می‌ت
و دارد. اه آرز ادش ک پ د که آدمی از ی ی‌ان ‌های لت ی ض ، ف ی و حکمت اده‌دست ی، گش ان مهرب
ی د؛ او حت ده‌ان ی مان اق گی‌ها در او ب ژ ن وی . ای ست ی سان ز وان ان ه‌عن سی آن‌ها را ب عی

د. ن ف می‌کن وصی ل‌ها او را ت ی ج ده است که ان ه مان عال همان‌گون وان آن مت ه‌عن ب

سی کی. عی ی ه سوی ن ه ب ش ه همی د. ن ن سان‌ها را دگرگون می‌کن لب ان روت اغ درت و ث ق
. وش است ری خ ب ن خ سان‌ها ای رای ما ان د. ب د همان می‌مان ا اب ود و هست و ت همان ب

م. ی ه کن کی ر آن ت م ب ی وان ی که می‌ت ز ی رای ما چ . ب ت اب امری ث

، و است ش ن ن ری روت او آف . ث ر است رات ارز ف ره و رمز ق لال او از طلا، ن روتِ ج ث
ری. ی ذ اپ ن راسوی مرگ و ف ف

وان ه‌عن ان مرد و ب رای آن ی را که ب سان‌های که او ان ن دن ای وان ز است خ ی گ ‌ان ت ف گ ش
ود. اگر های خ مارد. ملکِ گران‌ب ود می‌ش روت خ د، ث ن ردهٔ اوی ادار سرسپ روان وف ی پ
ی د؛ ب ن ی می‌ساز ن دگی ما را غ ن ان ز د. آن روت‌ان ن ث ری ‌ت رگ ز سان‌ها ب م، ان ی اش صادق ب

م. ودی ر می‌ب ی ق ان ف آن

ی ا همهٔ کسان ود را، ب ار خ خ ت اه اف گ ای ود، ج روت خ د. او همهٔ ث د می‌کن من روت سی ث عی
دس ‌مق اب ی از کت ن ان‌که سخ ن د. چ م می‌کن سی ق د ت ن اش نِ او ب د از آ واهن که می‌خ
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د: او که ان ش مای ه ن د ما، در چ داون ح، خ سی مسی ض عی ی د که ف ی ما می‌دان د، ش می‌گوی
د. وی د ش من ر او دولت ق ما از ف ا ش د ت ر ش ی ق ما ف اطر ش ه خ ود، ب د ب من دولت

م. داری ه ن رای عرض ادی ب ی ز ز ی ر ما، چ ت ش ی ا ب ، ما، ی کوست ی های ن ز ی ن از چ ی سخ ت وق
اده و اهز د. »ش ر ش ی ق اهی است که ف ادش م. و او پ ی م: ما گدا هست ی راف کن ه اعت ان صادق
اده ادوارد اهز ارهٔ ش ان درب ش ی درخ ان ن )Mark Twain( داست وای گدا«ی مارک ت
ام اهی ت ب ت ر اش ر اث د. او ب ام، عوض می‌کن سرک گدا، ت اس پ ا لب اسش را ب است که لب

ن ا ای ، اما ب ف عی سه‌ای ض ای د. مق ی ک گدا را می‌ز دگی ی ن س ز ود و سپ ه می‌ش ت داش ن پ

ه آن ارد. ب ت سر می‌گذ ش اودان را پ کوه ج ی، ش لال آسمان سی ج ا. عی ج حال ب
ک دی ز ا ما از ن رسد. ت ه ما ب ا ب د ت ن‌ها دست می‌کش ه از همهٔ ای ان د. داوطلب سب می‌چ ن

ود. دن ما هدف او ب د ش من روت . ث دی است در ج ق م که او چ وی ن ش م و ب ی ن ی ب ب

ار ن ب . ای ت س گرف پ از ، ب ت ه داش چ ود. هر آن است که از آن آمده ب ج اره آن ون او دوب اکن

صیِ خ لالِ ش روت او ج د. ث سمت کن سان‌ها ق ا ان د آن را ب وان ت ا ب . ت سان وان ان ه‌عن ب
ی عن ه HERR ی ن واژ ی: HERRlichkeit؛ ای ه آلمان د )ب داون لالِ خ ، ج اوست
ه د که او را ب ی دی ای ی ی رؤ ب ای ن عی ت او. اش دوسی ز ق ی ود دارد(. و ن د« را در خ داون »خ

ان گ ت رش . ف ه است ست ش ع ن ی د و رف لن ت ب خ ر ت د که ب ن ی د را می‌ب داون . او خ ت داخ ه ان لرز
دا ت ن خ ر ت ه ب ست ش ارهٔ آن ن ان درب گ ت رش د. ف ن دمت می‌کن د و او را خ ه‌ان ت گرد او را گرف
ر د: وای ب ان هراسان است که می‌گوی ن ا چ عی دوس! اش دوس! ق دوس! ق د: ق می‌دهن

وان می‌ت ع ن ده است که در واق ی را دی ز ی م چ مان ش را چ ی اهکارم. ز ی گن سان ، من ان من
. ده است کرها، را دی د لش داون اه، خ ادش م پ مان ش را چ ی د: ز دی

ی، لال او وحش ر. ج ی د ش ن ن حال مان . اما در عی ره است د ب ن ی مان حای اهِ مسی ادش پ
دا و . خ ان م و مهرب ، ملای ت رمحب ن حال پ ، اما در عی ز است ی گ ده و هراس‌ان ش رام‌ن
م. ی ش دی ن ی م ب ی وان ت ر از آن است که ب ‌ت رگ ز د. او ب ن ز می‌مان ی ی ن رای ما راز ح او ب مسی
ی ت د. وق ده ش ی ا آمرز عی اهان اش ت آری. گن ب م. اما حرمت و هی رسی ت ست ب ی م ن لاز

ت م. محب ی دگی کن ن ور او ز م در ن ی وان د، می‌ت اک می‌کن ود پ ون خ ا خ سی ما را ب عی
د. رون می‌ران ی رس را ب کامل ت
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ش در ای مردمان ی پ ت لکه وق ، ب اده‌دست است ها گش ن ه ت . او ن روت ماست روت او ث ث
اهی که ادش ه پ م. چ اسی ن ش روت را ب ن ث م و ای ی ز ی رخ د ب ی ای ی . ب رج است ، ولخ ان است می

ه می‌دهد! اهی‌اش هدی ادش ان پ ه همهٔ ساکن لکه ب رد، ب می‌گی ات ن مالی

ست که هره‌ای. کی ت ش وت ه ق ی و ب ای وان و ت ! ت ست ی و ن د ت ن چ‌کس همان د، هی داون ای خ
را در ی ، ز وست ن حق ت وم‌ها؟ ای اه همهٔ ق ادش هد، ای پ ن و را حرمت ن رسد و ت ت و ن از ت

د کرد. وان می‌ت ری ن راب و ب ا ت چ‌کس ب هان هی اهان ج ادش مان و پ ان همهٔ حکی می

ا 7-10:6 ارمی

ا وحن ا 6:1-7؛ ی عی ان 8:9؛ اش ی ت رن ان 1:2؛ 13:8؛ دوم ق ی ران ر 50:10؛ عب امی مز
ان 7-2:6. سسی 17:22؛ اف
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24 پادشاه ما: میانجی و شفیع

اور ی و ب ن ی هان‌ب مار می‌آمد. ج ه ش سان‌ها ب ان و ان دای ان خ ی‌ای می ج ان اه می ادش پ

ن کاهن ری ی او در کارکرد عالی‌ت ج ان ش می ق ود. ن ن ب ی ن ان چ است مردمان در دوران ب

ور است رات ن امپ ی ست خ م. او ن دی ی ن ر ش ‌ت ش ی ل او پ ی ج وس و ان د. از آگوست ان می‌ش مای ن
ور، رات ام امپ ، در مق ن‌سان دی هد و ب ود می‌ن ر خ ب Pontifex maximus را ب که لق

د. ز می‌ساز ی ی ن ن ر دی ود را رهب خ

ان دای ش خ رست ن کهن پ ی مِ آی ان اعظ هب گ ه ن ب Pontifex maximus در اصل ب لق

مان ن در آن ز است و دی د. سی وران روم رسی رات ه امپ س ب ت و سپ اره داش روم اش
ن و رعون‌ها در مصر، دی ا ف ل ت اب مرود در ب ، از ن ن‌سان دی د. ب ودن ده ب ی ن ت درهم‌ت سخ

ود. ک دست ب است در ی سی

. ت ه می‌داش گ رار ن رق ان را ب دای هان خ ا ج د ب ون ی ل. او پ دهٔ پ ن ی ساز عن Pontifex ی

ح، سی، آن مسی کل در عی ن ش ری ه کامل‌ت اری ب خ ت اصب اف ن کارکردها و من همهٔ ای

نِ ا ای . او پ یِ عهد کهن است یِ هارون دمت کاهن نِ خ ا ای ها پ ن ه ت د. او ن ن ا گرد می‌آی کج ی
د ز ه که ن ، آن‌گون ی‌اش است ان رب ی و ق دمات کاهن ا خ ان ب دای ش خ رست ن پ ی هر آی

ود. مره ب ر و روز راگی اوری ف ج و ب ‌ها رای ر ملت گ ان و دی رومی

دا د خ ز . اوست که ن رده است دا ب ه سوی خ ود را ب وم خ ح است که ق ن مسی ای
وم رای ق وان Pontifex maximus، ب ه‌عن د، ب واهی خ ا اگر ب م، ی وان کاهن اعظ ه‌عن ب
رای ما دا را ب اری خ رکت و ی د و ب اعت می‌کن ف رای ما ش د. او ب ی‌گری می‌کن ج ان ود می خ
د و رون می‌آی ی ود ب وم خ د ق ز ی ن دس آسمان اه از ق ادش نِ پ وان کاه ه‌عن د. او ب می‌طلب

رکت می‌آورد. رای ما ب ب

همد، د. او ما را می‌ف وان می‌ت ر ن گ چ‌کس دی د که هی ی‌گری می‌کن ج ان رای ما می ان ب ن او چ

ت خ ای ت ه پ ن‌ها ب ا همهٔ ای م، و ما را ب ه کم داری د چ اسد، می‌دان ن دل و روان ما را می‌ش
دا ان خ ی می ج ان م. او می ی ‌ها هست ن دست ری هت د او در ب ز ن رو ن رد. از ای عال می‌ب آن مت
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دا را ا خ طه ب د راب ه ش ت خ ب ری ر صلی ود که ب ون خ ا خ . اوست که ب سان است و ان
د آورد. دی رار کرد و صلح پ رق ب

ط لکه از سب دارد، ب علق ن دان هارون ت ان ه خ ست و ب ی ط لاوی ن سی از سب ون عی چ

ن . او ای ه است ت ر گرف ظ ه‌ای در ن از یِ ت ام کاهن ظ دا ن ، خ ده است اده ش هودا ز اهی ی ادش پ
ی ح کاهن ون مسی ود. اکن ه ب ت ا ممکن ساخ ی آماده ی ت هارون ش از کهان ی را مدت‌ها پ
در ا او، پ ست و ب ی م می‌ز راهی مان اب صدق در ز . ملکی صدق هٔ ملکی ب ر رت است ب
اه و ادش س پ ود. پ عال ب دای مت م و کاهن خ اه سالی ادش دار کرد. او پ ، دی داران مان ای
سی د عی داون ش از خ ی اپ ش ی ه‌ای پ مون ه« ن ش دوگان ق ن »ن ص. او در ای خ ک ش کاهن در ی
ه ت رگماش د ب ا اب اه ت ادش وان کاهن و پ ه‌عن دا ب ح از سوی خ سی مسی . عی ح است مسی

. ده است ش

ی ادر است کسان ن رو ق ر دارد. از ای ی ذ اپ وال‌ن ی ز ت ، کهان ی است اق د ب ا اب ون ت اما او، چ
ا را او ت ی ات دهد. ز ج ی ن ت چ محدودی ی‌هی د، ب ن دا می‌آی ور خ ه حض ه واسطهٔ او ب را که ب

د. اعت می‌کن ف ان ش رای آن ه ب وست ی ن رو پ ده است و از ای ن د ز اب

ان 25-7:24 ی ران عب

ان 2:17؛ 4:14-16؛ 5:5-10؛ 7:25؛ 8:6؛ 9:15؛ 12:24؛ ی ران طرس 3:18؛ عب اول پ
ر 110:4. امی ش 14؛ مز دای ی وس 2:5؛ پ ائ موت ی ان 8:34؛ اول ت رومی

ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

Heilig, Heilig, das Lamm Gottes

Das geopfert ist

Lob und Ehre, sei Dir dem König

Auf dem Gnadenthron

Die ganze Schöpfung singt und

Preist dich, den König

Du bist mir alles Herr
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Und ich will dich ehren

)Anja Lehmann( مان ا لِ ی : آن ن مت
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ود. عه‌ای ب ای ط ش ق ی اگر ف ود. حت سان‌ها ب ن ان ری م‌ت اهش حکی ادش ومی، پ رای هر ق ب
رای . داوری او ب ت ر را او می‌گف ن آخ ود. سخ ود ب وم خ م ق ن داور اعظ ی ن اه همچ ادش پ

ود. ه می‌ب ست راست و عادلان ای ن رو می‌ب ، از ای ت امد داش ی سان‌ها پ ان

ا ادی ب وز ر سر ن ان ب د. آن ادن ست اه ای ادش مان پ ر سلی راب ن در ب ، دو ز ش ی گاری دراز پ روز
ی هان ن کی مرد. مادر کودک مرده پ ود. ی ده ب ی ای ک کودکی ز د. هر ی ن ت اع داش ز هم ن

ن ه ای وج گ مت ی‌درن ورده ب ‌خ ب ری ده عوض کرد. مادرِ ف ن ا کودک ز کودک مرده را ب

مان د؟ سلی ت کن اب ک ث ی ت ن ش ژ مای ی‌آز ب را ب ری ست ف وان ه می‌ت ون گ ود. اما چ می‌ش
؟ ت داش ود ن اهدی وج ی ش ت ود، وق ب ا ن ج ود آن ی خ ت د، وق ست داوری کن ای ه می‌ب ون گ چ

ش . از واکن ن رای هر ز می ب ی د. ن م کن ی اد را دو ن وز ا ن رمی‌دارد ت ری ب ی مش مان ش سلی
د، مان ده ب ن واهد کودک ز عی می‌خ . مادر واق ست ی کی ق ی د که مادر حق اب ان درمی‌ی ن ز
د که کودک می‌کن ی ن رق ری ف گ رای آن دی رد. اما ب ی گ کار کودک را ب ب ری ن ف ی اگر ز حت

لکه حکمت ، ب درت روت و ق ه ث دا ن مان از خ . سلی ز ی گ رت‌ان ی حی ود. حکمت ه ش ت کش

ورت ا از او مش د ت ک می‌آمدن دی ز د. از دور و ن ده ش ی ش خ ه او ب ود. حکمت ب ه ب واست خ
د. واهن خ ب

ا را او – ملکهٔ سب ی ود: »ز ارش رد می‌ش اً از کن ب ری ق ت که آدم ت ی گف ز ی ار چ ک ب سی ی عی

ر از ‌ت رگ ز ا کسی ب ج ن ک در ای ن ود – و ای ن ش مان را ب ا حکمت سلی ن آمد ت می هٔ ز – از کران

ن ی سخ ت رار می‌داد. وق ر ق ی ث أ حت ت ود مردم را ت ا حکمت خ سی ب !« عی مان است سلی
. ن هان علمای دی ا ج اوت ب ف د. مت وده می‌ش ر گش گ ی دی هان ه می‌کرد، ج ت و موعظ می‌گف

رای مردمان اک، ب ود، پ . حکمت او از آسمان ب ت ن می‌گف روح حکمت از راه او سخ
ود. مه ب ش ن آب چ ری لال‌ت د ز ن ان او مان ن الای سر مردم. سخ ه و ب ان رواز دپ لن ه ب ساده. ن

ده. ن اک‌کن ، پ ش خ ان‌ب ده، ج ن ه‌کن از ت

ه ما ن حکمت ب م. ای وی ه‌رو می‌ش دا روب ا حکمت خ ی، ب حای اهِ مسی ادش ح، پ در مسی
اه ن م. حکمت او ما را در پ اری ت ز گرف ی‌راه گری ی ب حران را ما در ب ی د، ز رداز سان‌ها می‌پ ان
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رد. او رون می‌ب ی اه ما را ب ادش . پ ن ی ی راست روج رد. خ ادی می‌ب ه آز رد. و ما را ب می‌گی

هان ن ت در او پ ‌های حکمت و معرف ج ولس رسول، همهٔ گن هٔ پ ت ه گف اسد. ب ن راه را می‌ش
. ت وان گرف می است که می‌ت صمی ن ت ری هت ، ب ردن ه او گوش سپ ، ب ودن د او ب ز . ن است

م‌های صمی ن ت ت مره و گرف دگی روز ن ه در ز رب ج ش و ت ن دان ست ه کار ب ی ب ای وان حکمت ت
ه ی اگر امروز ب ده‌دار. حت ن . آی وب است رای همه خ ی که ب م‌های صمی . ت وب است خ

د. ن اش ی ب وش م‌پ ش اک و چ ی‌های دردن ای کاست معن

ا حکمت اهمان ب ادش ام پ ه ن ان را ب م. ما آن وی حکمت داری مداران آرز است رای سی ما ب
ه کسی . چ الش است د، چ اش از ب ی که امت ش از آن ی ان ب هٔ آن ف ی م. وظ رکت می‌دهی ب
ک ت ی رای هدای ان ب روای رمان ی را که ف ‌های اسخ ه کسی پ ن راه‌حل‌ها را دارد، چ ری هت ب
ا وده است ت ز گش ی مداران ما ن است رای سی د؟ آسمان ب از دارن ی وار ن ملت در دوران دش

د. ن کرار کن مان را ت واست سلی درخ

مان‌ها، اه همهٔ ز ادش ن پ ری م‌ت اه، حکی ادش ن پ د حکمت کم دارد، از ای هر که حس می‌کن
که ی‌آن د. ب ش خ واهد می‌ب خ ه هر که ب ل ب ا کمال می د که آن را ب واهد! او می‌گوی خ آن را ب
ست که ی لی ن رای او دلی م، ب ی راف می‌کن ه آن اعت اهی که ب اکامی و گن د. ن ش کن ن سرز

د. غ کن حکمت را دری

د از ی ای ی می‌دارد! ب ه ن گ ود ن رای خ د و آن را ب ش خ ود می‌ب اهی که از حکمت خ ادش ه پ چ
اه. در ادش ار پ دگی‌ای است در کن ن . ز ش است ش از دان ی م. حکمت ب ی اموز ی او ب
دا د خ ز د ن اش ن ب می که ز ش از آن ی ود، که پ ده می‌ش امی ا آن کس که حکمت ن ارکت ب مش

. از حکمت است د آغ داون ن خ رس ای ود. ت ب

ان و و، مهرب س صلح‌ج ؛ سپ ن است اک و روش ست پ خ ، ن الاست ی که از ب اما حکمت
ه ار می‌آورد. ن ه ب ار ب سی کوی ب ی ار از رحمت است و کارهای ن . سرش وست رم‌خ ن

اکاری. ه ری اسد و ن ن ‌داوری می‌ش ش ی پ

وب 3:17 عق ی

س 1:22؛ ان 2:3؛ مرق ا 11:31؛ کولسی اهان 3:5-10؛ 3:16-28؛ 5؛ لوق ادش اول پ
ه 5:12. ف وب 1:5؛ 3:13-17؛ مکاش عق ان 1:30؛ ی ی ت رن ال 1:7؛ 8:22-30؛ اول ق امث
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ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

EIN KÖNIG VOLLER PRACHT,

Voll Weisheit und voll Macht.

Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an.

Er kleidet sich in Licht. Das Dunkel hält ihn nicht

Und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht.

So groß ist der Herr, sing mit mir.

So groß ist der Herr.

Ihn preisen wir.

So groß, so groß ist der Herr.

Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit

Bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott.

Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist,

Als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm

)Arne Kopfermann( رمان ف ه کوپ : آرن ن مت
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وب ن خ ی وان ود که ق وب کسی ب اه خ ادش ، پ ان هودی رای ی ز ب ی ، و ن ان است ان ب ی ان ون رای ی ب
ه ، چ اه است ادش سی پ ا می‌آورد. اگر عی ه ج ز آن‌ها را ب ی ود ن ع می‌کرد. و خ وض
ود هودی خ سی همعصران ی ود؟ عی ار ب ون‌گذ ان ا او ق ؟ آی ب کرده است صوی ی ت ن ی وان ق

: ت ن را گف الای کوه ای هٔ ب ه اصطلاح موعظ ی در ب ت کان داد، وق را ت

ود من خ ا دش ت کن و ب ود را محب هٔ خ : همسای ده است ه ش ت د که گف ده‌ای ی ن »ش

ان رای آن د و ب ی ت کن ود را محب ان خ من م: دش ما می‌گوی ه ش . اما من ب ی کن من دش

د، که در آسمان وی ود ش در خ سران پ ا پ د، ت ی د دعا کن ن ار می‌رسان ما را آز که ش

ر عادلان اران را ب رمی‌آورد و ب کان ب ی دان و ن ر ب ود را ب اب خ ت را او آف ی ؛ ز است
د.« اران المان می‌ب و ظ

رمان د. ف ر و رو می‌کن ی ز را ز ی ن همه‌چ . ای ی است م؟ رسوای داری ان را دوست ب رومی
‌های ج ان رن ر. داست گ ی دی ز ی ن آن چ ست ی ، اما ز ز است ی ک چ من ی ه دش ت ب ه محب دادن ب

واست ه درخ د ب ن ا می‌آورد. هرچ ه ج ش را ب رمان ز ف ی ود ن د که او خ ت می‌کن اب سی ث عی
م ش ود چ ی خ د، او از رهای ات دهن ج سی را ن ا عی د ت ودن ه آماده ب ت رش کر ف ده لش او دواز
ش دعا ه‌گران ج کن رای ش ب ب ر صلی د. در ساعت مرگش ب می‌کن اع ن ود دف د. از خ وش می‌پ

د: می‌کن

د. ن ه می‌کن د چ ن می‌دان را ن ی ، ز ش خ ب ان را ب ن در، ای ای پ

ود. او در دا، ب ی کلمهٔ خ عن ود. او لوگوس، ی سم ب عتِ مج ری ی ش حای اهِ مسی ادش پ

ت ان می‌دهد که محب ش ، ن اهی اوست ادش هٔ پ ی ان ی ه‌اصطلاح ب الای کوه، که ب هٔ ب موعظ
ت را رمان محب ها ف ن ه ت . او ن وده است ه ب ش . و همی ی است در آسمان اتِ پ من ذ ه دش ب
ر ت سر و دخ رطِ پ ، ش د او عمل کردن ن . مان ز ی من را ن ه دش ت ب رمان محب لکه ف ، ب ست ی ز
سم درش را مج ات پ ن ذ دا، ای هٔ خ ‌السلطن ب ای ه، ن ان گ سر ی . پ دن است در ش ن پ ای

ن سرش را دوست دارد. و ای ، که پ در است اهی پ ادش لب پ ان ق رب ت ض د. محب می‌ساز
د. ود می‌ساز اهی خ ادش ار پ ت را معی محب
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: ست ی ود آن را ز ه داد که خ از ی ت رمان ود ف وم خ ه ق اه ب ادش وان پ ه‌عن سی ب عی

ه که من د؛ همان‌گون ی ت کن ر را محب گ کدی ما می‌دهم که ی ه ش ه ب از ی ت رمان »ف
د.« ی ت کن ر را محب گ کدی ز ی ی ما ن ت کردم، ش ما را محب ش

سد: وی ود و می‌ن ده ب همی ن را ف سی، ای یِ عی ن رادر ت ، ب وب عق ی

ود را هٔ خ د: »همسای ا آوری ه ج اب ب ر کت اب ن ه را ب اهان ادش عت پ ری ی ش ه‌راست اگر ب
د. ی کو می‌کن ی «، ن ت کن ن محب ت ش وی د خ ن مان

، ست ی واهی ن خ ی دلب رمان . ف واست ت و می‌خ ود که می‌گف ا همان ب اه سراپ ادش ن پ ای
د و ی ی‌ق ت ب رمان او محب د. ف اش ار ب ون‌گذ ان که حق دارد ق ن ان دادن ای ش رای ن ط ب ق ف
د که ان دگرگون کن ن سان‌ها را چ ود و ان ره ش ی ی چ من ر دش د ب وان ، که می‌ت رط است ش

د. وان می‌ت ر ن گ ز دی ی چ چ هی

اهی ادش ود، پ ش روی ن ی ا از آن پ ه. هر ج ش . همی عت او حاکم است ری اهی او ش ادش در پ
دارد. علق ن اهی ت ادش ن پ ه ای د، ب کن روی ن ی رمان پ ن ف . و هر که از ای ست ی ا ن ج او آن

ی عت ری . ش دن ی ر دوش کش ری را ب گ ار دی ی ب عن ی، ی حای اهِ مسی ادش ح، پ عت مسی ری ش

ه را از د همسای ای . و ش ودمان د. از خ اد می‌کن ی که آز عت ری س ش ادی. پ است از آز
. ت رداش اری که از دوش ما ب ار ما کرد، ب ا ب اه ب ادش ه که پ . همان‌گون ارش ب

د؟ اش ه ب ت اهی داش ادش ن پ ی ن واهد چ می‌خ ه کسی ن چ

اب آمده ان‌که در کت ن د، چ ی ار کن ت ه رف اهان ادش عت پ ری هٔ ش ای ر پ ی ب ه‌راست س اگر ب پ
د. ی ک و درست می‌کن ی !«، کاری ن ت کن ودت محب د خ ن ت را مان وعان : »همن است

وب 2:8 عق ی

ا 13:34؛ وحن ان 1:13؛ ی ا 1:1-3؛ کولسی وحن ا 23:34؛ ی ی 5:43-48؛ 26:53؛ لوق مت
ان 6:2. لاطی وب 1:25؛ 2:8، 12؛ غ عق ی
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ای ه رعای د. او ب ون ده می‌ش همی رمان ف ون ف د که همچ ان می‌کن ی ی ب ه‌های واست اه خ ادش پ
ام ج کل ممکن ان ن ش ری هت ه ب واهد ب ه را او می‌خ چ ان آن ت می‌دهد. آن موری ود مأ خ

ی داد: ت موری ش مأ اگردان ه ش ، ب ت ه آسمان می‌رف ی ب ت سی وق د. عی می‌دهن

ک وز ش ی هن رخ د؛ اما ب ادن ت اک اف ه خ ش او ب ی ( پ اگردان د، )ش دن ون او را دی »چ
: ت ان گف ه آن ک آمد و ب دی ز سی ن د. عی ن ت داش

. ده است ه من داده ش ن ب می ر ز درت در آسمان و ب مامی ق ت

ام ه ن ان را ب د؛ آن ی اگرد من ساز د و مردم را ش روی وم‌ها ب ه سوی همهٔ ق س ب پ
ما ه ش ه ب چ د که هر آن م دهی علی ان ت ه آن د و ب د دهی عمی دس ت سر و روح‌الق در، پ پ

د. اه دارن گ رمان داده‌ام ن ف

». هان ان ج ای ا پ م، ت ما هست ا ش د: من هر روز ب ی دان ن ب ی ق و ی

ه کسی همهٔ ز او چ اده است – ج ست ن ای می اه آسمان و ز ادش ا پ ج ن ی در ای ه‌راست ب
ه کار درت را ب ن ق ؟ اما او ای ز ی لکه در آسمان ن ، ب ن می ر ز ط ب ق ه ف دار را دارد، ن ت اق

ت نِ محب رما ه، کسی که ف اد درآورد. ن ی ق ه ان ن را ب می ‌های ز اهان و ملت ادش ا پ رد ت می‌ب ن

ان ورش ب که مج ن ه ای ه دست آورد. ن سان‌ها را ب واهد ان د، می‌خ من را صادر می‌کن ه دش ب
ه ون گ ست و چ د که او کی ن اب وم‌ها دری ا همهٔ ق رد ت ه کار می‌گی ود را ب درت خ د. او ق کن

. است

ی د هر روز وان اه می‌ت ادش ن پ . ای عی است ر و واق راگی دار او ف ت درت و اق ام، ق ج سران
درت و هان ق ارد ج ذ گ ست ب وان ان دهد. او می‌ت ای اره پ ن سی خ ای اری ه ت واهد ب خ که ب
ی او روای رمان د. ف ن ن می‌کن ی ن ان چ ودکامگ د. خ د و حس کن ن ی ب ی او را ب روای رمان ف

ی از لب اور ق د از روی ب ای سان‌ها ب . ان ادی است عت آز ری عت او ش ری . ش اوت است ف مت
د. هن د و او را حرمت ن ن روی کن ی سی پ عی
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ه ا ب د. ت ون اگردان او ش د و ش اسن ن ش سان‌ها او را ب ن است که همهٔ ان اه ای ادش ای پ ی رؤ
، ش ش خ ، ب ض ی د: ف ه دست آورن د ب ن وان می‌ت ری ن گ ای دی چ ج د که هی ش خ ب ی ب ز ی ان چ آن

. ادی، آرامش ی، آز اودان ات ج حی

د؟ همهٔ اسن ن ش ر است ب ان حاض رای آن اه را که ب ادش ن پ د ای ن وان ه می‌ت ون گ سان‌ها چ ان
ک ن را ی د ای ی ای ی د. ب رن ب اه ب ادش ن پ د ای ز سان‌ها را ن د که ان از را دارن ی ن امت اگردان ای ش
صاً، خ ، او را ش ن ت هان را داش اه کی ادش ک سو، لطف پ م. از ی ی صور کن ی ت ظ ه‌طور لف ار ب ب
د ز ه ن ف ی‌وق ه و ب ش ه، همی ت های هف ه‌روز و همهٔ روز ان ب ، ش ن ت اخ ن صوصی، ش ی خ آری حت

ه واسطهٔ ا ب د ی رسن ارهٔ آن می‌پ ی را که درب ن که همهٔ کسان ت ه داش از . و اج ن ت اف ار ی او ب

ن ست ! و دان ردن اه ب ادش د پ ز ان را ن م. آن اوری ی ود ب د، همراه خ ون ر می‌ش ب اخ ما از آن ب
. ر هر کس است ظ ت را او من ی د. ز امدن وش ش از خ ی د او ب ز ان ن که همهٔ آن ن ای

ون ملک هان را همچ ه ج ون گ ون چ سی، اکن ی، عی حای اهِ مسی ادش ن پ ن حال: ای ا ای و ب
اه ادش ان پ . آن هان ه ج وش ب ر خ ب ا خ ی ب ران ی ادن سف رست ا ف د؟ ب ه می‌کن ود مطالب خ
د ن ن مان ی ن ل همچ ی ج ن‌سان ان دی د. ب ن مان را اعلام می‌کن ن رو اطاعتِ ای ی و از ای ق ی حق
وی و ی ورِ دن رات : از امپ ن است ام روش ی د. پ ن ی است که از آن اطاعت می‌کن رمان ف
دان و داون دِ خ داون سی، خ د عی داون ه خ ت ب سب د. ن ن رداری می‌کن رمان‌ب ش ف رمان‌های ف
د. ن ن ی می‌ب سی را ن د عی ن ور، هرچ رات ش از امپ ی ی ب د. حت ع‌ان ، مطی اهان ادش اه همهٔ پ ادش پ
» مان ه کار می‌رود، »اطاعتِ ای ‌داری ما ب ت اداری و امان رای وف ه‌ای که ب ن رو واژ از ای

. است

: ی است ان ای ون در مرحلهٔ پ ود. اکن ام می‌ش ج وز هم ان ده و هن ام ش ج ت ان موری ن مأ ای
ا ن ی‌اعت سان‌ها که ب اری از ان سی ه لطف ب د. ب ده‌ان ی ن اه ش ادش ن پ اری از ای سی سان‌های ب ان
د. از ش ک آغ د. کار کوچ ن اسان ن ش اه را ب ادش ا پ د ت ن ت اطق رف ن من ری ه دورت ود ب ه خ ب

ان ت سرش ش ه کسی پ د چ ن ست ان می‌دان هان را دگرگون کرد. آن اگردان ج اعت ش ج ش
. اده است ست سی ای دهٔ عی ن رارکن رو و هر اق ی ت سر هر پ ش . و امروز پ اده است ست ای

. ده است ه او داده ش درت ب مامی ق همان که ت

واهد اه خ ادش ، پ دگی و در مرگ ن ر را، در ز ن آخ د. سخ رسن ت د ب ای ب چ‌کس ن ان از هی آن
. ت گف
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ه رار ب رای اق ادآوری‌ای ب ا ی ی ی اه! دعوت ادش د پ ز رای آمدن ن ی است ب اب دعوت ن کت ای
ض و ی ، ف ش ش خ . ب ارها ممکن است ه و ب ش و همی ی ن از اه آغ ادش ن پ د ای ز اه! ن ادش پ

. اهی اوست ادش ن پ ی وان ادی ق آز

د واهن دمت خ وم‌ها او را خ اد، همهٔ ق ت د اف واهن اک خ ه خ ر او ب راب اهان در ب ادش همهٔ پ
کرد.

دهٔ ات‌دهن ج د، ن رمی‌آورن اری ب اد ی ری د که ف واهد ش ی خ دان من از ی دهٔ ن ات‌دهن ج را او ن ی ز
د. دارن اوری ن د و ی ن ج می‌کش ی که رن سان‌های ان

ات ج ار را ن ت سان‌های گرف ان ان واهد کرد و ج دان رحم خ من از ی ان و ن ف عی ر ض او ب
واهد داد. خ

. هاست ر او گران‌ب ظ ان در ن ش ان را ج ی واهد داد، ز ی خ ت رهای ون ش م و خ ان را از ست آن

اه! ادش اد پ ده ب ن ز

ر 15-72:11 امی مز

ان سسی ان 1:15؛ 5:2؛ 16:26؛ اف وس 2:4-5؛ رومی ائ موت ی ی 28:16-20؛ اول ت مت
2:18؛ 3:12؛ اعمال رسولان 31-17:30.
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. او وردن ه او خ اداری ب د وف . سوگن رگ است ز اری ب خ ت اه اف ادش ن پ ه ای دمت ب خ
صیِ او. خ ون ملکِ کاملاً ش م. همچ ی اش نِ او ب اوار آن است که ما از آ سز

م، کاملاً اداری ی وف ز ی ه چ ا چ ه کسی ی ه چ م؟ ب ه کسی می‌دهی ه چ ود را ب دگی خ ن ز
ه کسی نِ چ د؟ از آ ن رمان می‌ران ر ما ف ‌ها ب ت م؟ کدام ب وی ه ش وج که مت ی‌آن ا ب ه ی آگاهان

مان ت م؟ وق رده‌ای ه کسی سپ ه چ ود را ب ؟ خ دس است رای ما مق ی ب ز ی ه چ م؟ چ ی هست
همان را؟ وج ولمان را؟ ت را؟ پ

ی؟ مای ودن ار؟ خ ب داری؟ اعت ن اگرام؟ دی ست ن وک و ای س‌ب ی ماعی؟ ف ت که‌های اج ب ش
؟ سکس؟ درت ول؟ ق ی؟ پ ؟ دارای ن ی کوت ی وراک؟ الکل؟ ن ی؟ خ رست ودپ ؟ خ ش ورز

لی؟ غ ت ش رف ش ی ؟ پ ت ی ق موف

ا د ی دس‌ان د، مق ا ب د ی ‌ان وب ی از آن‌ها، خ رخ ا ب ها، ی ز ی ن چ ست که ای ی ن ن ر سر ای ن ب سخ

رای همهٔ ی ب رسش د. پ دگی ما دارن ن ی در ز ش ق ه ن ن است که چ ده ای ن ن‌کن ی عی اه‌آلود. ت گن
ا د. ی ن ن کن ی ن د چ ن ا می‌کوش د ی ن دمت می‌کن اه را خ ادش ی که پ رای کسان سان‌ها. ب ان
د و اسن ن می‌ش اه را ن ادش ی که پ رای کسان د. و ب اسن ن ام او را می‌ش ها ن ن ی که ت کسان

. ه است ون گ ست و چ د او کی ن می‌دان ن

د ی ی أ ط ت ق ی که ف مان د. ای اداری و اطاعت می‌طلب ود وف صب خ ه حکم من اه ب ادش پ
اه ادش ا پ دی ب ون ی ی پ مان ن ای ی ن . چ دارد، مرده است ن ی را راست می‌پ ز ی ا چ د ی می‌کن
د. وان را می‌خ ه آن ف اه ما را ب ادش مان همان است که پ می‌آورد. اطاعتِ ای د ن دی پ

مامی ممکن ه‌ت ها ب ن م، ت ی روی کن ی اه پ ادش ن پ . اگر از ای رمان است رای ما ف هٔ او ب واست خ
واب می‌دهد. د ج ار ب سی ز ب ی ا ن ج ن مه‌کاره در ای ی . کارهای ن است

ن سو درست است و درست د، ای اش ه ب ت رای ما داش ار او ب ادن در کن ست ی که ای های هر ب
اداری ما هاد. وف ان ن ه می رای ما ب ز را ب ی ست همه‌چ خ دی که ن من روز ی د. سوی پ می‌مان
امی از سر ذ ک ج ار. ی ب ی‌اج ه و ب ان . داوطلب هٔ ماست ف ی ردگی ما وظ . سرسپ اس است سپ
ده را دارد. ن ن آی ری هت دگی ب ن ن ز د. ای ودن ه ب ت اف ا ی ف ر ش ف ، اما ده ن ت گش از اری ب ز اسگ سپ
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اه ما را ادش ی که پ ر کسان راب ی، در ب ن می دگی ز ن ن ز است که در ای ن معن ه ای امروز ب
ر و د ساده‌ت وان اه می‌ت ادش ن پ ی ای دگی ب ن م. ز داری ه‌ای ن ژ از وی ی د، امت رن ده می‌گی ادی ن
ه را حساب ن ی روی از او هز ی ش از پ ی د پ ای سی، ب هٔ عی ت ه گف ن رو، ب د. از ای اش ر ب ‌ت راحت

کرد.

ران گ ه دی ود را ب ی خ عن . ی ن ت رداش ود را ب ب خ ی صلی عن سی، ی هٔ عی ت ه گف روی، ب ی پ
دگی ن ست ز خ ای ن ودم را، در ج ه خ ران را، و ن گ . دی ودن ر ب ان حاض رای آن ردن و ب سپ

. دمت کردن ت کردن و خ ی محب ه‌راست . ب ن ت ود داش وی خ سی را الگ دگی عی ن . ز هادن ن

ط ق ه ف . ن ست ی . هرگز کامل ن ب است ی ش راز و ن رف لب پ ، اغ من روی، در ض ی ن پ ای
ک و ز ش ی . و ن ودمان دی از خ اامی کست و ن ه ش داز ه همان ان لکه ب ، ب ت ی ق ی و موف اب کامی
ی ن در دوره‌های . ای دن ه در دی . ن مان دگی‌ای در ای ن ی ز عن . ی اسخ ی‌پ ‌های ب رسش پ

. ز است ی گ ران ‌ب الش وار و چ ی دش ه‌راست ب

ای ه معن امعهٔ روم ب : fides( در ج ن ی ه لات ی: pistis، ب ان ون ه ی اداری )ب مان و وف ای
ت – ه می‌داش گ ه ن وست ی ه هم پ امعه را ب هٔ fides ج ود. واژ دار ب ای ل و پ اب ق اداری مت وف
ا کج ه ی ن واژ ‌داری در ای ت ودن و امان ماد ب ل اعت اب ، ق ن ت اداری، دادن و گرف عهد و وف ت
ود در هٔ خ وب ه ن ز ب ی ود، که او ن ور ب رات نِ امپ ش از همه از آ ی اداری ب د. وف گرد آمده‌ان
حی ی است که مسی ز ی د، همان چ داون سی، خ ه عی اداری ب ود. وف ادار ب ومش وف ر ق راب ب

د. ودن را می‌ساز ب

ی‌ها و وش م‌پ ش ‌ها، چ حمت دی‌ها، ز ن ای وش اخ ا همهٔ ن ش را دارد، ب ش اداری ارز ن وف ا ای آی
دگی‌ای ن ن ز ی ن د که در چ سی می‌گوی د؟ عی اش ی که ممکن است همراه آن ب ارهای آز

ات ، حی ان ای . اما در پ رکت هست ادی و ب دا، ش دهٔ خ ن از آی ش از آغ ی ی پ عن ن حالا، ی همی
ر ی ذ اپ ‌ن ه‌ای وصف ه‌گون اه، ب ادش ا پ دگی‌ای ب ن ‌ها. ز حمت اداشِ همهٔ ز ون پ ی همچ اودان ج

اودان او. اهی ج ادش ی در پ دن عی و دی ودی، واق ه‌ز ی. و ب ن ار و غ رب ، پ ، امن ق ا، عمی ب ی ز

ه چ‌وج ه‌هی د. و ب ن ست ی ی ن الژ وست د، ن ون ل می‌ش ق ی که در ادامه ن ن‌های سرودهای مت

اداران ا وف سی ی روان عی ی دگی پ ن ت ز عی ن آن‌ها صددرصد واق ی ن ی. همچ از ک‌ب ی ت رمان
د. ‌ان ا هدف و ی ر دعا، آرز ت ش ی د. ب ن می‌کن ف ن وصی اه را ت ادش ه پ ب
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ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt

Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt

Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben
sein

)Lukas Di Nunzio( و سی ت ون لوکاس دی ن

ا 14:25-33؛ 17:11-19؛ ا 16:13؛ لوق ا 5:21؛ لوق وحن ان 6:12؛ اول ی ی ت رن اول ق
ه ف ان 1:7؛ 4:7؛ مکاش ان 1:1؛ کولسی سسی ی 25:21-26؛ اف س 10:28-31؛ مت مرق

2:10، 13؛ 17:14.

ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

Für den König, für den Herrn

Für ihn geben wir uns hin

Seine Ehre unser Ziel

Nichts bedeutet uns jemals so viel
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Für den König, für sein Reich

Alle Menschen sind hier gleich

Lamm und Löwe sind vereint

Und das Licht der Gerechtigkeit scheint

Alle Ehre König Jesus

Unsere Herzen, sie fliegen dir zu

Wir erheben deinen Namen

Der allein wahre König bist du

)Albert Frey( رای رت ف آلب
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29 پادشاه و قوم او

ه صلح له‌ها را ب ی ب وم‌ها و ق ت که ق ار می‌رف ظ ت ان ان است وب در دوران ب اهی خ ادش از پ
د. که ری کن کو رهب ی ی ن ان ب د ش ن ه دارد و مان گ ه ن ارچ کپ ود را ی اهی خ ادش د. که پ رسان ب
ی ن واست ی را که خ ‌های لت ی ض وب همهٔ ف اه خ ادش د. پ ار کن ت ی رف ان ا مهرب ود ب وم خ ا ق ب

. ت داش ت ن ق دگی مطاب ن ت ز عی ا واق ن ب ی اگر ای . حت ت سم می‌ساخ د مج ن ست می‌دان

. او ده است ه ش ت رگماش هان ب ه سروری کی دا ب ی، از سوی خ حای اهِ مسی ادش سی، پ عی
ده را وش ی آرز مان رز یِ دی ساز از ا و ب ف ز و همه‌کس، ش ی ر همه‌چ ه ب اهان ادش رِ پ وان سَ ه‌عن ب
د آمد و واهن ود خ ای خ ه ج ها ب ز ی ری او همهٔ چ ر سَ ی ه می‌آورد. ز کست نِ ش ها رای کی ب
می ظ ی‌ن اره گرد هم می‌آورد. او ب علق دارد دوب ه هم ت ه را ب چ . او آن ت اف د ی واهن ا خ ف ش

ز ی هٔ او همه‌چ اهان ادش « پ نِ ود ر ب ر »سَ ی رمی‌دارد. ز ان ب ر را از می گ ران روهای وی ی و همهٔ ن
. ده است ن گِ آی وز آهن ن هن ود. اما ای گرد هم آورده می‌ش

مان گار، در ز ی. در آن روز . او، سرور سلامت اه صلح آورده است ادش ن حالا پ اما: همی

حِ . اما مسی ت دا داش ر وعده‌های خ حصاری ب ود که حق ان ی ب ل ملت ی سی، اسرائ عی
ده و سان‌ها دعوت‌ش د. همهٔ ان رست ‌ها می‌ف ه سوی همهٔ ملت ش را ب اگردان ه ش است رخ ب
ود که ب ی ن د آسان ن رای ، ف از . در دوران آغ وش ری خ ب ان خ ی ای رای ما اروپ د. ب امدن وش خ
ن صلح ح درست همی د. اما مسی ون ر گرد هم آورده ش راب وق ب ا حق ‌ها ب ان و ملت هودی ی
ن‌های می ‌ها را از همهٔ سرز ح موعود و ملت ه مسی ده ب مان‌آورن نِ ای ا هودی را آورده و ی

های ملی کهن در آن از د که مرز ن وم او هست ون ق ان اکن . آن ه است ت حد ساخ ن مت می ز

ون ی‌ای همچ گ ان گ ر، ی ح، آن سَ ه. مسی از سان ت ک ان ه در ی وست ی ه هم پ ان می‌رود. ب می
د می‌آورد. دی و پ ی ن ش ن ری آف

گ ن ات گ ن ان ت ن ‌ها چ ان ملت ی از می سان‌های ن ان ی ن ا چ ان ب لی ی ا اسرائ ان ی هودی د ی ون ی پ
، ر است ح سَ سه کرد. مسی ای ده، مق ن دام ز ک ان ا ی ، ب دن ک ب ا ی وان آن را ب است که می‌ت

کر او. ی ، پ دن اوست سان‌ها ب وم او از همهٔ ان ، و ق دن ن ب ی سرِ ای عن ی
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ان ن‌سان آن دی د. ب ون اهی او می‌ش ادش دان پ هرون ا هم ش ون ب ‌ها اکن ان و ملت هودی ی
ور دان کش هرون د. ش ودن ر ب ‌ت ش ی د که پ ن ک سو همان می‌مان د. از ی ت دارن ی دو هوی گوی

دان هرون ان ش د. آن ون د داده می‌ش ون ی ح پ دن مسی ه ب ، ب ن ر ای ون ب ز ود. اما اف خ
واهد ی خ اق د ب ا اب ن دومی ت د. ای ون ی، می‌ش اهی‌ای آسمان ادش ر، پ گ اهی‌ای دی ادش پ

د. مان

ن ن‌سان روش دی د و ب دن امی کا )Basilika( می‌ن لی اسی سا را ب مان‌های کلی ت ساخ
کا لی اسی د. ب ن اه، هست ادش ی پ عن ی basileus، ی عن روا، ی رمان هٔ ف ان د که آن‌ها خ می‌کردن
دار اه دی ادش ا پ اه در آن ب ادش وم پ ی که ق . مکان ده است ه ش ت ه گرف ن واژ از همی
ه ا اصلاً ب ه‌ای، ی ژ مان وی ت ه ساخ ی ب ن گردهمای رای ای ه ب ت ام را دارد. الب ن ن د، ای می‌کن

ی از حرمت ان ی ، ب ی هست مان‌های ت ن ساخ ی ن ا چ . اما هر ج ست ی از ن ی ی، ن مان ت ساخ
. اه است ادش ه پ هادن ب ن

اسی و در دت سی ه‌ش دادی ب ح روی دن مسی ار در ب سی وم‌های ب نِ ق د ه صلح رسی ب
گی‌ها و ژ ا همهٔ وی ار ب سی وم‌های ب ی از ق سان‌های ی ان ت . وق ی است هان عادی کی اب
ی امدهای ی ن پ د، ای ارن اک می‌سپ ه خ ود را ب ی خ من ح دش ب مسی ای صلی ، پ ان ه‌ش ت ش گذ

رمان اهِ صلح ف ادش ا که پ ج د. آن ی از آن‌ان ش خ ز که ب ی امعه‌ای ن محسوس دارد. در ج
د. اب ان می‌ی ای اع پ ز ض و ن عی ب ، ت ت ون ش د، خ می‌ران

ن صلح را که . ای ز است ی گ ران ‌ب الش ار چ سی د، ب ن ت گرد هم می‌آی ومی ن‌همه ق ی ای ت وق
دی ن و ج ت رف ی ذ ران را پ گ . دی ت اس داش م پ ش د مردمک چ ن د مان ای اه آورد، ب ادش پ
ر: گ ارت دی ه عب ، ب مردن ش ادی مهم ن ی ود را ز . خ دن ان وش اه را پ دن و گن ی ش خ . ب ن ت گرف

اه. ادش هٔ پ از ماعت ت ن ج ش ای ن است من ، ای ن ت ود دوست داش د خ ن ه را مان همسای

، و ت رداخ وان پ می‌ت ش را ن های ه‌ای است که ب اه هدی ادش وم پ ه ق ن ب ت علق داش ت
د، علق داری وم ت ن ق ه ای ما ب اه ما، اگر ش ادش اهی. پ ادش ومِ هر پ ه ق . ن اری است خ ت اف
م. ی داری کردن اورن ی ب های از ی وم او امت وان ق ه‌عن . ما ب اهان است ادش اه همهٔ پ ادش پ
ود وم خ د ق ز ار ما. او ن اه در کن ادش . پ رت ت اعلی‌حض خ الار ت ه ت ه ب ف ی‌وق ی ب اب اری ب
ود درت خ . او ق روت ماست روت او ث . ث دهٔ ماست ن دهٔ او آی ن ک از ما. آی د هر ی ز ، ن است
ه کمال عف ب لکه در ض حکم، ب ه در سلطه و ت درت ن ن ق . اما ای ه ما داده است را ب
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ی درت م. ق ی ام کن ج ه و ان رب ج د، ت وان ها او می‌ت ن ه را ت چ ارد آن درت او می‌گذ می‌رسد. ق
د. ز عمل می‌کن ی ود، در ما ن اصری ب سای ن که در عی

واهد ات خ ج اه ما. او ما را ن ادش د پ داون ر ما، خ د رهب داون ، خ د داور ماست داون را خ ی ز
داد.

ا 33:22 عی اش

ان 3:10- ان 3:28؛ کولسی لاطی ا 9:6؛ غ عی ان 1:9-11؛ 2:11-22؛ 4:1-6؛ اش سسی اف

وس 6:15؛ اعمال رسولان ائ موت ی ه 1:5؛ 19:16؛ اول ت ف ان 12؛ مکاش ی ت رن 11؛ اول ق
.8-1:4
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اهی ادش که پ س از آن . پ ست ی ی معمولی ن ان اه داست ادش دگی داوود پ ن ان از ز ن داست ای
اهِ ادش ول پ ائ نِ ش دا اون ش وی ا خ دان ی ن رز وی ف ‌وج ست ود، در ج وار می‌ش او است
ود او را ده ب ی ب کرده و کوش ی عق ول او را ت ائ د. ش رمی‌آی ود، ب یِ خ ن ی ش ی ه، پ ت ش درگذ
ه ، ب ان ات ون سر ی ول، پ ائ وه‌ای از ش رد؟ ن ی گ ام ب ق ت واست ان ون می‌خ ا داوود اکن د. آی کش ب
ت و از داش ی ه کمک ن . ب گ ا لن ود، از هر دو پ د. او معلول ب ت ش اف ت ی وش ب ی ام مف ن
ه ن مرد را ب د، داوود ای ی صور کن د. ت ود حرکت کن ای خ ست از ج وان می‌ت ی ن های ن ه‌ت ب
ه دارد از ، اج مام عمرش ، در ت لکه هر روز ار، ب ک ب ط ی ق ه ف د. ن ود دعوت می‌کن رهٔ خ سف

ورد. خ ا ب ذ اه غ ادش ا پ ب

ان می‌دهد ش گ ن تِ لن وش ب ی . و مف من ه دش ت ب ی محب ، آری حت ت م محب ن را می‌گوی ای
. ما ودِ او ممکن است اری خ ا ی ها ب ن دا ت د خ ز م. آمدن ن ده‌ای در درمان ق سان‌ها چ که ما ان
را د ف ای م؛ ب ی می‌آی ی ن های ن ه‌ت ی. ب ر روحان ظ لکه از ن ی، ب سمان ر ج ظ ه از ن م، ن معلولی

م. ی مان ی‌ای ش از حد ب ی رک، ب ی ش از حد ز ی ش از حد سرگرم، ب ی م. ما ب وی ده ش وان خ

د، ی کن ن ی ش د. او دوست دارد همن ود دعوت می‌کن رهٔ خ ه سف ح، ما را ب سی، آن مسی عی
د. ادی کن ران ش گ ا دی رد و ب ب ت ب د، لذ ‌وگو کن ت گف

. ان اره کردن ن ا پ ی ی ان ای رب ا عش د. ی ی اش ده ب ی ن د را ش داون ام خ ام ش ر ن ‌ت ش ی د پ ای ش
ب و ر صلی اه ب ادش راب مرگ پ ان و ش . ن رار کرده است رق ود ب ادب وراک ی ک خ اه ی ادش پ
ار رگز ود را ب ادب ام ی ن ش ی ای ت د. وق اد می‌آورن ه ی ت ب خ رای ما ری ون او را که ب خ
ه اهان ادش کوه پ ا ش ی که او ب مان ا ز م. ت ی اهمان را اعلام می‌کن ادش م، مرگ پ ی می‌کن

گردد. از ب

ا که مردمان او . هر ج ر است ی حاض دن ادی ه‌طور ن م، او ب ی ن ی می‌ب اه را ن ادش د پ ن هرچ
د و او ن اری می‌کن ز اسگ د، از او سپ ن ش دی ه او می‌ان د، ب هن د و او را حرمت می‌ن گرد هم‌ان
ه ود را ب اه که دل خ ادش ه پ اداران ب مان از وف ی ی همدل و هم‌پ ماعت د. ج ن ای را می‌ست
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د دارن اه را دوست ب ادش ن پ ود که ای ع ش د مان وان می‌ت ز ن ی چ چ د. که هی ه‌ان ت اخ سی ب عی
د. ن مان ادار ب ه او وف و ب

د عی ب اه در ت ادش ی که پ مان ا ز سی ت اگردان عی . ش ی است مان اه امری ای ادش رهٔ پ ن سف ای
د، ن ار می‌کن رگز ود را ب ادب ام ی ی ش ت ان وق د. آن ون مع می‌ش ره ج ن سف ، گرد ای است
اه ادش د، پ ه سر آی ی ب ان ن دوران می ی ای ت د. وق ن رم می‌ساز د و دلگ ن ن ی ر را می‌ب گ کدی ی
ی و دن ی دی ت عی لکه در واق ، ب مان ر در ای گ ه دی . ن ت واهد گرف ن خ ش ش ج همراه مردمان

ملموس.

ود د خ ز ن مرا ن ش ا ج ی؛ ب ران م می‌گست ان من مان دش ش ر چ راب رای من در ب ره‌ای ب و سف ت
ی. ز می‌کن ری ام مرا لب ری و ج ی ذ می‌پ

ر 23:5 امی مز

س ی 26:26-30؛ مرق ل 19:24-30؛ 21:7؛ مت ی ل 4:4؛ 9؛ دوم سموئ ی دوم سموئ
ر 23:5؛ امی ان 10:14-22؛ 11:20-34؛ مز ی ت رن ا 22:14-20؛ اول ق 14:22-26؛ لوق

ان 13:10. ی ران عب

ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

Königlich strahlt Dein Licht

Du bist ewiglich

Niemand kommt Dir gleich

Sanftmütig führst Du mich

Hin zu Deinem Licht

Ich darf bei Dir sein

Sei Du der Mittelpunkt in meinem Leben

Der Mittelpunkt in meinem Herzen

Ich gehöre Dir
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Sei Du der Mittelpunkt in meiner Schwäche

Der Mittelpunkt in meiner Stärke

Ich gehöre Dir

Ich will Dir nah sein

Ich werd Dir folgen

Mein ganzes Leben in Dir verliern

)Juri Friesen & Paula Friesen( ن ز ری ولا ف ائ ن و پ ز ری وری ف : ی گ ن و آهن مت
2012 Outbreakband ©
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Central( ارک رال پ ت . سن ار است رگذ ی ث أ ورک ت وی ی هر ن ی ش دن عکس‌های هوای دی
. ‌هاست راش ه‌ها و آسمان‌خ ان ای خ ان دری ز در می رگ و سب ز د واحه‌ای ب ن Park( مان
ارک‌های رگی پ ز هر ب ر عرض دارد. هر ش لومت ک کی ه ی ک ب دی ز ر طول و ن لومت هار کی چ

گ ارن گ ی‌های رن ای ب ی ، ز وه‌ها، طراوت ه‌سارها، می ، سای ، آرامش راحت ود را دارد. است خ
اد ه ی وعی ما را ب ه ن . ب اغ است ک ب وهرهٔ ی ا امروز ج ن ت ، ای ن ت ن گرف ش و عطرها، و ج
ک د، هر ی ن ت ود را داش ارک‌های خ اغ‌ها و پ اهان ب ادش د. ملکه‌ها و پ داز ت می‌ان هش ب

ری. گ ر از دی ات ب ی ز

ی ز ی ز چ ی ا ن ج د. اما آن اب ان می‌ی ای هر پ ک ش ا ی ود. ب از می‌ش اغ آغ ک ب ا ی دس ب ‌مق اب کت
هر. ی در دل ش ت هش ی ب اغ ، ب ارک هست رال پ ت د سن ن مان

اغ اهی در ب امگ م ش سی ام ن گ ، هن ات ن اه کائ ادش دا، پ از آمده است که خ در آغ
ان الهی« ب اغ وان »ب ه‌عن ود ب ه خ چ ود. او از آن ود ب ن ش داست که از آن خ ی د. پ رامی می‌خ
ه اغ ب ت از ب اظ هداری و حف گ ود. ن ادمان ب ود ش رده ب سان‌ها سپ ه دست ان ده و ب ری آف

ود. ده ب رده ش ان سپ آن

، همراه دگی‌اش ن ان ز ای سی در پ . عی ده است سان ش دا ان عد خ اران سال ب هز
ی. ون ت ی اغ ز ی می‌رود. ب مان سی ت ام ج ه ن ی ب اغ ه ب د، ب ن ی او می‌آی ش که از پ اگردان ش
ر ه مرگ ب ش ب ت د که محکومی د. او می‌دان ار می‌کش ردی در دعا کن ب رای ن اه ب ادش ا پ ج آن

د که از ه سوی او می‌آی ی ب ز ی م که چ وی اهد می‌ش اغ ش ن ب . در ای ک است دی ز ب ن صلی
ر، هت ه و ب از ی ت ن است که عدن ر سر ای ن ب . سخ ر است دت ب ب ر صلی ی ب سمان هٔ ج ج کن ش

اه ما و مرگ ، گن ن رای ای . ب ه است داز ی‌ان های آن ب ود. ب رای همه، ممکن ش ه ب از ی ت ت هش ب

اطر آن ه خ ت و ب واهد گرف ود خ ر خ اه را ب ود گن د. او خ ون ه ش ت رداش د از سر راه ب ای ب
وی ‌وج ست . او در ج وار است ت دش های ی‌ن ود، ب اه ب ی‌گن رای او، که ب ن ب واهد مرد. ای خ
ود. ر می‌ش ی گ اغ دست ن ب س در همی دارد. سپ ود ن ری وج گ . اما راه دی ر است گ راهی دی

ر. ب ک ق ه ی ود. و ب م می‌ش ت ب خ ه صلی ن راه ب ود. ای از می‌ش ج او آغ راه رن
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ود که ده ب ود و دی دن ب اهد مصلوب ش ه ش دلی م مج ود. مری ی ب اغ ز در ب ی ر ن ب ن ق ای
م رد. مری ک ب دی ز یِ ن گ ر سن ب ه ق ن آورد و ب ی ای ب پ س مردی او را از صلی ه سپ ون گ چ
د که ود. او گمان می‌کن ه‌رو می‌ش ا او روب . مردی ب ت اغ رف ن ب ه ای ه ب ب ن کش ود ی ح ز صب

. از مردگان ه است ت گش از اه ب ادش . پ « عدن است ان ب اغ . او همان »ب ان است ب اغ ب

مار از ی‌ش ی ب ان ا ساکن واهد آمد. ب د خ دی ر، پ هت ه و ب از ی، ت ت هش ی ب . عدن ه است است رخ ب
ه ه دارد ب از ون اج م اکن ی که مری وش ر خ ب ن است خ اه. ای ادش رادران پ واهران و ب خ

د. رسان اگردان ب ش

ی ت هش ی ب اغ ز ب ی و ن م ن لی ، در اورش ارک هست رال پ ت ورک سن وی ی ه که در ن همان‌گون
ده ه ممکن ش از عادی ت و در اب ی ن ش ن ری ، آف ز ی اخ ه واسطهٔ مرگ و رست ود. ب واهد ب خ
و، کامل م ن لی و، در اورش ی ن ن می ر ز . ب ده است از ش ون آغ ش هم‌اکن ن ری ن آف . ای است

ان وش ات ج . از آن آب حی است ج دا آن ت خ خ ی، کمال. ت ای ب ی وهرهٔ ز د. ج واهد ش خ
ود و واهد ب ا خ ج ات آن ت حی واهد کرد. درخ اری خ ی اغ را آب واهد آمد و ب رون خ ی ب
ی، گ ن ش . و هر ت است ف دگی و ش ن ا ز ج که آن ن مادی از ای واهد داد. ن راوان خ وهٔ ف می

. ست ش واهد ن رو خ ، ف ان ی ج گ ن ش ه ت ژ ه‌وی ب

د، ارها دعوت می‌کن دس ب ‌مق اب ر می‌رسد. اما کت ظ ه ن عی ب رواق ی الی و غ ی ن مکان خ ای
د. هر کس اش ر ب دا حاض ن خ وی هان ن ن ج د، که در ای ن گ می‌ز ان ده ب ن وان ه خ ی ب ه‌راست ب
ر ب ی خ عن ل، ی ی ج ری از ان گ ر دی صوی ن ت د. ای وش ن ده ب ن ن آب ز ان از ای گ د رای وان می‌ت

د از مرگ ای ب د و ن ی می‌مان اق ت ب دی ا اب د که ت ش خ دگی‌ای می‌ب ن ر ز ب ن خ . ای ، است وش خ
رسد. ت ب

ن ی از ای های ز ی ورش چ ظ د. من ن می‌گوی مرهٔ روح سخ دس از ث ‌مق اب ر. کت گ هٔ دی کت ک ن ی
ی، ن روت اداری، ف ی، وف کوی ی ی، ن ان ر، مهرب ادی، صلح، صب ، ش ت : محب دست است
ی که او ای م، ج اهی ادش اغ پ ، ب ان حی ی مسی عن ، ی ز امروز ی وعی ما ن ه ن ن‌داری. ب ت ش وی خ

ت ا سرش دان ب ن وه‌ها چ ن می د. ای ت می‌کن رداش د و ب وی ی را می‌ج وه‌های ن می ی ن چ

ن اری ای ا ی د. ب امن ز می‌ن ی وه‌های روح ن ن رو آن‌ها را می د. از ای ن ست ی گار ن عی ما ساز ی طب
د. ن د کن د رش ن وان روح الهی می‌ت
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ح ی که مسی ای ی، ج مان سی ت . ج وط و گسست ای سق ن ج ی ن ، اما همچ ، آرمان از ، آغ عدن
ا ی که مرگ ب ای ر، ج ب اغِ ق د. ب ادگی می‌کن ست دن ای ی ر وسوسهٔ دست کش راب موعود در ب
ه‌رو ن روب ک ز ا ی ست ب خ ه ن است رخ اهِ ب ادش ی که پ ای ود. و ج لوب می‌ش ز مغ ی اخ رست
ه دا ب و: خ م ن لی هری در اورش اغِ ش رد. ب ه او سپ ش ب اگردان رای ش ام را ب ی ن پ ری هت د و ب ش
ی ود – در وطن واهد ب هٔ ما خ ان ا خ ج . آن ده است ود رسی ه هدف خ ره ب واسطهٔ ب

ی. اودان ج

ا رپ و ب ه‌ها از ن ران سلی می‌دهد، آن را از وی ون را ت هر صهی د ش داون د: خ ی دان ن ب ی ق ی
ار رب ا و پ کوف اغ عدن ش د ب ن د؛ مان ت می‌ساز هش ده را ب ران‌ش ن وی می د. سرز می‌کن
ود دای خ رای خ ما ب د و ش کن واهد اف ن خ ی ا طن ج ادی و هلهله آن د. ش واهد ش خ

د. وان د خ واهی اری خ کرگز سرودهای ش

ک ش ن خ می ی در سرز واهم کرد، حت ری خ ا رهب ه و همه‌ج ش ما را همی د، ش داون ، خ من
د واهی ی خ اغ د ب ن ما مان واهم داد. ش ما خ ه ش ود را ب وت خ واهم کرد و ق ر خ ما را سی ش

ود. می‌ش ک ن ش مه‌ای که هرگز خ ش د چ ن ی دارد، و مان ه آب کاف ش ود که همی ب

ز ی ادر ن دای ق دِ خ داون د، خ د می‌کن د و رش اک می‌روی ر از خ ذ ه که ب را همان‌گون ی ز
د. ون می‌ساز ز وم‌ها اف ان همهٔ ق هٔ ما را در می د و آواز ان سعادت ما را می‌روی

ا 51:3؛ 58:11؛ 61:11 عی اش

ا 19:41؛ 20:1- وحن ی 26:36؛ ی ه 22:1-5؛ 22:17؛ مت ف عد؛ مکاش ه ب ش 2:8 ب دای ی پ
ان 26-5:16. لاطی 18؛ غ
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د. ود را اعمال می‌کن هٔ خ اهان ادش ی پ دار حکومت ت عی کسی است که اق اه واق ادش پ
رد. ات می‌گی د، مالی ع می‌کن ون وض ان کل می‌دهد، ق ورش ش ه کش کسی که ب

اسی دارد. ی سی س ادعای ، پ ست ی دی ن ردی چ ت ن هی ، و در ای اه است ادش سی پ اگر عی

ش ی ود پ کر و ارادهٔ خ ق ف اری را مطاب ون‌گذ ان امعه، اداره و ق س حق دارد امور ج پ
. ست ی هان ن ن ج اهی او از ای ادش ا هم صادق است که پ ج ی آن ن حت رد. ای ب ب

ری ی ث أ د. ت ن است کن حی را وارد سی د اصول مسی ن اه می‌کوش گ ی ان گاه و ب حی مسی
م. ی ی عظ ت رف ش ی ود – پ رده‌داری ب و ب مره‌های آن لغ کی از ث د. ی ارن ذ گ حی ب مسی

وز د. گاهی هن ده‌ان ن ش ت ه رف ار ب اچ ا ن د. ی ه‌ان ت د رف عی ب ه ت د که ب ن ی هست اهان ادش پ
ی، حای اهِ مسی ادش سی، پ د عی ز د. ن ن وذ اعمال کن ف ان ن ادارش روان وف ی د از راه پ ن می‌کوش
صاً و خ ه است و ش ت اره گرف ود کن . او خ اوت است ف ن حال مت ا ای ه و ب اب ع مش وض
ه او داده ن ب می ر ز درت را در آسمان و ب مامی ق درش ت د پ ن . هرچ ست ی ر ن سماً حاض ج
د. اما وان واهد می‌ت خ ت که ب د هر وق ن د. هرچ می‌کن اسی اعمال ن درت سی ، او ق است
ل‌ها ی ج ‌های ان ارش ه که او را در گز ، آن‌گون ست ی گار ن ات او ساز ا ذ ن درست ب ای
ه ی او ب روای رمان . ف ست ی هان ن ن ج اهی‌های ای ادش د پ ن اهی او مان ادش م. پ اسی ن می‌ش
و ک‌های ن و در مش راب ن ود. ش د دگرگون ش ای ز ب ی م دارد. همه‌چ و لاز ی ن هان اصطلاح ج

...

هٔ او اطاعت اهان ادش رمان‌های پ ان از ف ن گرد می‌آورد. آن می ر ز ش را ب روان ی او پ

ان ش رای ا ب د. اما هر ج ن گ ن می‌ج اسی ن درت سی رای ق د. ب ن ‌کم می‌کوش د. دست ن می‌کن
ری راب ن و ب ادی دی ر، آز ش وق ب رای حق ان ب د. آن رن هره می‌گی ود ب وذ خ ف د، از ن اش ممکن ب
امعه رگِ ج ز ا ب ک ی ‌های کوچ ت اف د. در ب ن د می‌کن لن ود را ب د و صدای خ ن ست وق می‌ای حق

. است و سی

، اهان ادش ای پ ه هر حال دارد. او ج سی ب اسی را عی اما ادعای حکومت سی
، او ت د رف واهن ان خ . آن ت واهد گرف ان را خ ودکامگ مهورها و خ س‌ج ی ، رئ وران رات امپ
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د. واهد مان واهد آمد. و خ خ

. عدی است صل ب وع ف ن موض درست همی
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33 بازگشت پادشاه پادشاهان

کاور ک ت د. ی اسی ن ش ه‌ها« ب اب حلق د آراگورن )Aragorn( را از حماسهٔ »ارب ای ش
ار همه، ظ ت لاف ان رخ ه«. او، ب اهان ری ش ی »دلی عن امش ی اده. ن ‌ز ب ی ج ک ن ه ی ل‌گرد. ن گ ن ج
ود. دور می‌ش ور و گون رحق و والای آرن اه ب ادش ورون پ ر سائ ی ب روز ی س از پ پ

. ن حماسه است اب سوم ای ام کت اه« ن ادش ت پ گش از »ب

ت که هن داش ی را در ذ ز ی ن حماسه، همان چ دهٔ ای ن ن ری ن )Tolkien(، آف الکی د ت ای ش

لوه از ی‌ج ه مردی ب اصره. ب ی از ن مان ت ر ساخ گ عت ه آن صن م. ب ش دی ه آن می‌ان ار ب اچ من ن
سر وان پ ه‌عن ل، ب لی هرهای ج مام عمرش در ش ی که در ت مان‌ساز ت ف ساخ صن
و ه‌های ن ان ا خ ر می‌کرد ی عمی ه‌ها را ت ان ش خ رادران در و ب اده، همراه پ ‌ز ست خ ن

ود. همهٔ اوت ب ف دگی‌اش مت ن ر ز ار. سه سال آخ ب ی‌اعت کوه. ب ی‌ش . کاری ب ت می‌ساخ
م. دی ن‌ها را دی ای

د. اد دارن ه ی ه‌گر ب ز ی‌ای معج بّ ا ر ی دوره‌گرد ی ون واعظ سی را همچ ل عی ی مردم اسرائ
روی ی ی که از او پ ه کسان د، ن دن ش او را دی اگردان ها ش ن ش ت ز ی اخ س از رست پ
ا ن‌ج ا همی ز ت ی ر مردم امروز ن ت ش ی د. ب ادها می‌مان ی در ی ن‌سان مصلوب دی د. ب می‌کردن ن

د. ‌ان ق مواف

ود: او ه می‌ش ت ا سه کلمه گف ز ب ی از همه‌چ د. ب واهد ش اگهان دگرگون خ ی ن ن روز اما ای

هان را از دادی که ج . روی ت واهد گش خ از ارهٔ ما، ب ه سی هان ما، ب ه ج د! او ب از می‌آی ب
ف کرده وصی ار ت رگذ ی ث أ ه‌ای ت ه‌گون ارها و ب دس آن را ب ‌مق اب می‌دارد. کت از حرکت ب

د. از د ش واهن ان خ ب ی‌ز سان‌ها ب . ان ف کامل آن کم است وصی رای ت ه‌ها ب . واژ است
، را رت هان آخ ی ج عن ی، ی دن ادی هان ن رده‌ای که ج . پ ن ت گ ن ا واش کن ت ا رم، از پ ی ت دن سی
ح آماده سی مسی د عی داون رگ خ ز رای روز ب ه ب ار می‌رود. صحن د، کن هان می‌کن ن از ما پ

. است

ه . ن ست ی ی ن حث ر ب گ ی. دی دن رای همه دی ار ب ن ب ار دوم. ای د. ب ‌ها می‌آی وی امت آرز
واب ا خ د که آی ن ک می‌کن ی ش رخ . ب ده است را رسی ش ف مان دی. ز ن خ ش ه ری کی. ن ش
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کران رای همهٔ من ، ب ران گ رای دی د. ب اب ق می‌ی حق ی ت ای ی ی رؤ رخ رای ب د. آری، ب ن ن ی می‌ب
وی ان در آرز حی ود. مسی واهد ب وسی خ ر کاب ت ش ی ، ب ان اوت ف ی‌ت ا ب ح ی ان مسی من دا، دش خ
ی سان چ ان ه هی ش رای همی س و ب ن پ د. از ای اب ق می‌ی حق ان ت دش د. امی وده‌ان ن روز ب ای
س نِ کامل و عادل، از آن پ سا ه ان ان گ ، ی سان ک ان ن ی ها ای ن د. ت ن می‌ز ر را ن ر حرف آخ گ دی

ی‌حد را دارد. ی مطلق و ب روای رمان ف

اردها لی ی که می ان ا می‌آورد! دعای رب ه ج ود را ب می‌گردد؟ او وعدهٔ خ از اه ب ادش را پ چ
ان‌که ن و چ د و ارادهٔ ت ای ی و ب ود: ملکوت ت اب می‌ش ج ام مست ج ده، سران ده ش وان ار خ ب

ود! ز کرده ش ی ن ن می ر ز ، ب در آسمان است

ده و ی‌ش هره‌کش شِ ب ن ری د. آف رسان ام ب ج ه سران سی را ب روان عی ی ی پ ا رهای د ت او می‌آی
؛ ت اف واهد ی ی خ . آن رهای ن روز است وی ای ه در آرز داز ه همان ان ز ب ی ده ن اردی آز

واهد آورد. ا خ ف اه ش ادش پ

ش از سوی دن رای رد ش ؟ ب ش دن رای مصلوب ش رد؟ ب ی گ ام ب ق ت ا ان د ت اه می‌آی ادش ا پ آی
رهای صوی اری از ت سی ود. ب واهد ب خ « ن دون صاب هارمج سی »ق ه، عی ؟ ن سان ن‌همه ان ای

اهان ادش ر همهٔ پ وی، ب م هج ی وی گ ه‌ای، اگر ن دس، طعن ‌مق اب اب کت ن کت ری ه، آخ ف مکاش
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د. رن ام می‌گی ق ت ود ان وهٔ خ ی ه ش سان‌ها ب د. ان مان‌ان ور رومِ آن ز رات ر امپ ه ب ژ ه‌وی وی، ب ی دن
اً ب ری ق رد و ت الا می‌گی ی ب سان ام ان ق ت ی. ان ساز از ه ب د و ن ران کن ب د ج وان ه می‌ت ام ن ق ت ن ان ای

ن ارهٔ ای د. درب ران کن ود از دست داده است وی ه خ چ ش از آن ی واهد ب ه می‌خ ش همی
دا. هٔ خ دس و عادلان ام مق ق ت . ان ام است ق ت ده است که روز ان ه ش ت سی گف آمدن عی
ود. ف می‌ش وصی م مرگ ت خ ا ز ده ب ح‌ش ب رهٔ ذ ون ب ری همچ صوی ه‌ای ت ه‌گون سی ب عی

ت من را محب رمان داد دش ی ف . او که حت ت ری ش رای ب ه مرگ او ب ، ب ب ه صلی ی ب ت گش از ب
سان‌ها ن را ان د. ای داز ه راه ان ون ب ا حمام خ واهد آمد ت خ د، ن ری ی گ ام ن ق ت ود ان د و خ ی کن

د. رن ه کار گی ود را ب م خ ی ه‌های عظ ان رادخ ‌ها ز د، اگر ملت ود می‌آورن ر سر خ ب

ی مان سی ت اغ ج ود. در ب واهد ب خ ی ن از ی ورگو ن ت ز ون ش ه خ ر ب گ هور او دی ر ظ راب در ب
رگ او ز د. در روز ب ادن ت ن اف می ر ز ان ب از ود و همهٔ سرب ی ب م«، کاف ان او، »من هست ن سخ

ز ی اد، و ن ت د اف واهن رو خ . سلاح‌ها ف ت اش د گذ واهن ن خ می ان را ز ش همه سلاح‌های

ی او همهٔ دن ور دی ؛ حض ست ی ی ن از ی گ ن ن ه ج ن ب رای ای اورها. ب ، کارها و ب ان ن سخ
واهد کرد. وها را سست خ ان ز

ی، اگهان ر، ن ی ذ اپ کارن ی، ان دن ی ن ی، ش دن کارا، دی می‌گردد؟ آش از ه ب ون گ سی چ عی

رگ از ز ی ب ش ش لال در درخ رج م، پ ی درت عظ ا ق ، ب ز ی گ ، هراس‌ان ان ج رهی ره، پ ظ ت رمن ی غ

سرش ص پ خ دا در ش ودِ خ مار. خ ی‌ش ی ب ان گ ت رش ا همراهیِ ف رها، ب ، در اب ور، از آسمان ن
د. ح، می‌آی سی، آن مسی عی

هن وان در ذ حمت می‌ت ه‌ز داد را ب ن روی ود می‌رسد. ای های خ ه مرز صور ما ب وهٔ ت ق
عهدات ما رارها و ت د. همهٔ ق ست مان می‌ای دارد. ز ی ن ت ر اهمی گ ب دی ر روز و ش آورد. گذ
ک ر ی ها ب ن ن و هر مرد ت اه هر ز گ . آن ست ی ر ما ن ظ ت ر کسی من گ . دی ه است ت اف ان ی ای پ

واهد کرد. ت و خ واهد گف ه خ چ اه و آن ادش ر پ ، ب مرکز است ز مت ی چ

امهٔ کهن ادن ق حی اعت ون‌ها مسی لی ه می ب ن کش می‌گردد؟ هر ی از ه ب رای چ ح ب سی مسی عی
د: ان می‌آورن ب ر ز دهٔ رسولان را ب ن ان ز ن و همچ

؛ از ه است ست ش ادر مطلق ن درِ ق دای پ ه دست راست خ ه آسمان صعود کرد؛ ب ب
د. دگان و مردگان را داوری کن ن ا ز واهد آمد ت ا خ ج آن
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. است د خ واهن رخ د، ب ه‌ان ست ی ون ز اکن ی که ت سان‌های ، همهٔ ان د، همهٔ مردگان ی صور کن ت
ود. کار می‌ش ت او آش گش از اری در ب ج ف دهٔ ان ن ن ری روی آف ی ن‌همه ن ای

چ د که هی ه‌ان ت سی و رسولان گف واهد داد؟ عی ی رخ خ ن کِ : ای رسش ن پ ام ای ج سران

اره کرده است که ممکن است ل‌ها اش ثَ سی در مَ د. عی می‌دان مان آن را ن ی ز سان ان
سان‌ها ه ان ا ب د همه‌ج ای اه ب ادش ل پ ی ج ن است که ان ل ای ک دلی د. ی کش ار طول ب سی ب

. ن است ت اف ق ی حق ن در حال ت د. ای اش ده ب رسی

سان‌ها از . ان ده است ف ش وصی رگ ت ز یِ ب گ ن ت و ت ب مان مصی ون ز مان آمدن او همچ ز
دادهای ود. روی د ب واهن ده خ واهد آمد، درمان ن خ می ر ز ه ب چ ار آن ظ ت رس و از ان ت

ود. واهد ب را رسد، همراه آن خ ان ف ای که پ ش از آن ی ، پ رعادی در آسمان ی غ

ش کرد، ش خ اه طلب ب ادش وز امکان آن هست که از پ رگ هن ز ا در آن روز ب که آی ن ای
ه‌ای ه او علاق م که هرگز ب ش دی ی می‌ان ه کسان د. ب وی گ د ب وان می‌ت امروز کسی ن

ن د، ای ده‌ان ن ی که امروز ز رای همهٔ کسان د. ب ه او را رد کرده‌ان ی آگاهان ا حت د ی ه‌ان ت داش ن
: دی صادق است نِ ج وا راخ ف

ردا – روز ه ف د. امروز – ن ی ت مساز ود را سخ د، دل‌های خ وی ن ش امروز اگر آواز او را ب
. ات است ج ن

ی وی گ ش ی ق پ ی ی در عهد عت د که حت لال‌ان رج ن روز پ ار ای ظ ت ر در ان ف ون‌ها ن لی امروز می
د دی ون ی پ ی ب ه صف کسان د. ب ی اش ز همراه ب ی ما ن . ش ان دگی‌ش ن ن ز ی فِ راست ود. هد ده ب ش
دهد، او وعده داده ان از آن ن ش ز ن ی چ چ ی اگر هی . حت ت واهد گش خ از د او ب ن که می‌دان

! است

ا د. در آن روز آسمان‌ها ب ره که دز ظ ت رمن ی در غ واهد آمد، همان‌ق دا خ را روز داوری خ ی ز
ن و هر می ت و ز د سوخ واهن ش خ اصر در آت د و عن ی اش د پ واهن م از هم خ ی ی عظ رش غ

د. واهد ش خ ت ن اف ر ی گ ر آن رخ داده است دی ه هرگز ب چ آن

ی ی‌عدالت ر ب گ ا دی ج . در آن و وعده داده است ی ن ن می و و ز ی ن ه ما آسمان دا ب اما خ
م. ی ن وی هان ن ن ج ار ای ظ ت د. ما در ان رمان می‌ران دا ف را ارادهٔ خ ی ود، ز واهد ب خ ن

طرس 3:10، 13 دوم پ
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ان 8:18؛ ا 17:24؛ رومی س 13:26؛ 14:62؛ لوق ی 24:27-30، 44؛ 26:64؛ مرق مت
ان 1:6- کی ی سالون ان 1:10؛ 2:19؛ 3:13؛ 4:13-18؛ 5:1-11؛ دوم ت کی ی سالون اول ت
طرس 1:7، 13؛ 4:13؛ وس 2:13؛ اول پ ت ی وس 4:1، 8؛ ت ائ موت ی 10؛ 2:8-12؛ دوم ت

ه 1:7؛ 16-19:11. ف مکاش
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34 چه روز پرجلالی

ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

Einst, als im Himmel der strahlendste Tag war

Herrschte auf Erden die dunkelste Nacht

Da wurde Jesus als Mensch geboren

Er hat uns Gnade und Wahrheit gebracht

Das Wort wurde Fleisch und das Licht wohnte bei uns

Es scheint in der Nacht

Für uns geboren, für uns gestorben

Er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab

Am dritten Tag ist er auferstanden

Einst wird er kommen, welch herrlicher Tag

Welch herrlicher Tag

Dann führten sie ihn hinauf um zu sterben

Ans Holz genagelt, das Kreuz aufgestellt

Der Mann der Schmerzen verachtet, verstoßen, er trug die
Sünde

Der Heiland der Welt

Die heilenden Hände sind weit ausgebreitet für unsere
Schuld
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Am dritten Tag hielt das Grab ihn nicht länger

Weg war der Stein und die Grabkammer leer

Er ist auferstanden, den Tod überwunden

Er fuhr auf zum Himmel, der siegreiche Herr

Er gab neues Leben

Die Schuld ist vergeben, mein Retter ist er

Einst wird er kommen, welch herrlicher Tag

Welch herrlicher Tag, herrlicher Tag

Oh bald wird der Tag seiner Wiederkunft kommen

Bald werden wir ihn in Herrlichkeit sehen

Er wird die Seinen dann ganz zu sich nehmen

Staunend werd ich vor ihm stehen

Für uns geboren, für uns gestorben

Er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab

Am dritten Tag ist er auferstanden

Einst wird er kommen, welch herrlicher Tag

Welch herrlicher Tag

Herrlicher Tag

Herrlicher Tag welch herrlicher Tag

)Albert Frey( رای رت ف آلب
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35 پادشاه همچون داور عادل

رد ی می‌گذ سان هن هر ان . از ذ است ج ن ون او ای ود. اکن اهر می‌ش ی ظ حای اهِ مسی ادش پ

ن ی وان ر می‌رسد. ق ظ ه ن عی ب رواق ی الی و غ ی ز خ ی واهد آمد. همه‌چ ه خ عد چ که ب
طعی ه‌طور ق رای همه ب ن ب ود؛ ای از می‌ش و آغ ی ن د. دوران اده‌ان ت عت از کار اف ی طب

. ده است ن ش روش

د دی اپ ی ن یِ آسمان دن ادی هان ن ی و ج دن هان دی ان ج اگهان مرز می ود که ن ب ی ن ی کاف گوی

د. همهٔ ن ز ی رمی‌خ ز رخ می‌دهد. مردگان ب ی گ ان‌ان ج ر هی ه کمت دادی ن ، روی ده است ش
د. رن اگهان حاض د، از همهٔ دوران‌ها، ن وده‌ان اره ب ن سی ون ساکن ای اکن ی که ت سان‌های ان

اوت ف ار مت سی ان ب ماعی‌ش ت اه اج گ ای د ج ن د. هرچ مرده‌ان ی که ن ده که کسان ن در ز همان‌ق
ان و مردم ساده، اران ادی ان‌گذ ی ن ، ب اهان ادش ، پ وران رات د، امپ رن راب ون همه ب ود، اکن ب
ی گ ان که از گرسن ن‌ها. آن ری رت ی ق ران و ف ی ق ، ف ان گ کست ی‌ش ت مار، کش ی‌ش ان ب از سرب
ماری ه ش ی ب ، کودکان . کودکان ادان ردگان و آز د، ب دن ل رسی ت ه ق ان که ب د و آن مردن

د. رن د، حاض دن ه ش ت ، که در رحم مادر کش ادگان از ی. همهٔ ن کردن اورن ب

ح سی، مسی ون از آسمان آمد، عی ی که هم‌اکن دای د که خ ن اب ه همه درمی‌ی ت ه‌رف ت ها رف ن ت
. ده است وان را خ د ف ودن ده ب راکن ا که پ ان و از هر ج ش رهای ب موعود، مردگان را از ق
ه ون مردگان را ب د، اکن وان را خ ی ف ه هست ن را ب می ش ز ی گاری دراز پ صدای او، که روز

د. وان را می‌خ دگی ف ن ز

ن داوری را ه است که ای ت اف ار ی ی ت سی، اخ دا، عی سر خ . پ ده است را رسی مان داوری ف ز
‌های ج ‌ها، رن ش مای اسد، وسوسه‌ها، آز ن دگی را می‌ش ن ی که ز سان ام دهد. ان ج ان
ر او راب ی در ب های ن ه‌ت د. هر کس ب ون ر او گرد آورده می‌ش راب ه را. همه در ب اعادلان ن
ه، هر کار، هر ده. هر لحظ ‌ز اب ت ه دادرسی ش دگی گروهی، ن ه رسی اد. ن ست واهد ای خ
م ش ود چ دگی خ ن ه ز ود. هر کس ب ررسی می‌ش ن ب ه و هر سخ ز ی گ ه، هر ان ش دی ان
د، ان حس کرده‌ان ی ان رب ه را ق چ . و آن ران کرده است گ ا دی ه ب چ ه آن . و ب ت واهد دوخ خ

واهد کرد. حس خ
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ود، کسی واهد ب ه ممکن خ ون گ ان چ دگی‌ش ن سان و سال‌های ز ن‌همه ان ا ای ن ب که ای ن ای

از ی د ن اش ده ب ره ش ی خ ز روی آن ذ ی سکی که همه‌چ ه هارد دی د. آسمان ب وی گ د ب وان می‌ت ن
ه‌ها و احساسات ما را ش دی ود. آن که ان واهد ب ای مطلق خ ر ما آن دان راب دارد. در ب ن

اسد. ن می‌ش

ر گ ار دی د؟ آن را ب ی دان ود ب ارهٔ خ ز را درب ی که همه‌چ ن د؟ ای ما را آرام می‌کن ن ش ا ای آی
د؟ ی ه کن رب ج ی ت ا حت د ی ی ن ی ب ب

ه ان ب ی ان رب ران و هم ق مگ ود. هم ست رار ش رق د ب ای د. عدالت ب اش د ب ای ن داوری ب ای
ن رو داوری رآورد. از ای ن را ب د ای وان می‌ت ی ن سان چ دادگاه ان د. هی از دارن ی عدالت ن
حی د مسی ر از امی ی ذ اپ ی‌ن وش م‌پ ش ی چ ش خ ود، ب ده می‌ش امی لب ن ان‌که اغ ن ، چ ن سی واپ

ه حق ده و ب ی ج دا سن ار خ هٔ معی ای ر پ ز ب ی ود. همه‌چ کار می‌ش ز آش ی . همه‌چ ز هست ی ن
د. وم‌ها کرده‌ان راد، گروه‌ها و ق ه اف چ ود. آن ده می‌ش گردان از ود ب خ

اه ه گن چ . آن ست ری گ واهد ن خ اص را ن خ اهر اش ود. او ظ واهد ب ر خ ی ذ اپ وه‌ن سی رش عی
ن داور ر ای راب سان‌ها در ب ود. ان واهد ست ود، آن را خ ک ب ی ه ن چ د. آن واهد مان اه خ ود، گن ب
د کرد. و حکم داور واهن اه حس خ ون گن اً همچ ق د و آن را عمی رن ی ذ پ ود را ب اه خ د گن ای ب

د کرد. واهن ت خ اف را دری

اهان ما را ی گن عن ، ی اهان ماست ارهٔ گن فّ سان‌ها مرد. او ک اهان ان رای گن ودِ داور ب خ

ن . داور در ای هان مام ج اهان ت لکه گن اهان ما، ب ط گن ق ه ف د. ن اک می‌کن د و پ ان وش می‌پ

ن ا ای د. ب مان آوردن ی که ای رای همهٔ کسان . ب ه سود ماست ، او ب ست ی د ما ن ر ض داوری ب
ه حساب د ب ده‌ان وان ا خ ده ی ی ن ل را ش ی ج ی که ان رای کسان ز در آن روز ب ی ک چ حال، ی

د داد. واهن خ ات ن ج د – ما را ن ن اش ی – اگر اصلاً ب های ن ه‌ت ک ما ب ی واهد آمد. کارهای ن خ ن
دگی ن ه ز . هر که ب کلی هست ا مش ج م، آن وده‌ای ی ب وب م که آدم‌های خ دواری اگر امی
ه دهد. هر دگی‌ای کامل ارائ ن دا ز ار خ هٔ معی ای ر پ د ب ای اه ب گ د، آن اد کن ن ود است وب خ خ
ا د. ب اش ه ب ت اه داش گ لکه همه را ن کی، ب ط ی ق ه ف د ن ای د، ب اد کن ن دا است رمان‌های خ ه ف که ب

د کرد. واهن ا خ ف ی مهم ای ش ق د؛ ن ار دارن سی ت ب م اهمی ی که کردی ن همه، کارهای ای

ت دارد؟ ی اهمی ز ی ه چ واهد کرد؟ چ ی کمک خ ز ی ه چ ا چ ج اما آن
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ود ی وج ی‌طرف م. ب طه‌ای داری ه راب اه، چ ادش ح، پ ا مسی ود که ما ب واهد ب ن خ رسش ای پ

د من ر ض ، ب ست ی ا من ن د: هر که ب بّ مطلب را می‌گوی ن ل ی ن سی چ ودِ عی دارد. خ ن

ن د روش ای ن امروز ب ا و همی ن ج ، همی ه آن روز از ه ت ، ن ون ر: اکن گ ارت دی ه عب . ب است

ش ش خ د و ب رود می‌آی ه سوی ما ف اه ب ادش ن پ . ای ست رای ما کی سی ب ود که عی ش
ده ادی ود و آن را ن ن ش ان می‌دهد ب ش اه ن ادش ی که پ ض ی د. اگر کسی از ف ه می‌کن عرض
ی، ی‌عدالت اه که همهٔ ب گ ؟ آن ت واهد گف ه خ ود چ ز رو می‌ش ی رد، در آن روز که همه‌چ ی گ ب

د؟ اش اده ب ست اه ای ادش ان ما و پ دگی ما می ن واهیِ ز ودخ اه و خ گن

مان او ش از ز ی د و پ دن ی ن ش سی ن ود که هرگز از عی د ب واهن ز خ ی ی ن سان‌های ا ان ج در آن

ض ی ه ف ال آسوده ب ی ا خ م ب وان د، می‌ت ار می‌کن ت ه رف ون گ ان چ ا آن سی ب که عی ن د. ای ن ست ی ز

د که همهٔ د، ولی گمان کردن دن ی ن ی که از او ش ارم. اما کسان و عدالت الهی او واگذ
ود. واهد ب خ وب ن ان خ ام آن ج ه است – سران سان ا اف ت ی ی‌اهمی ن‌ها ب ای

واهد کرد که او را خ ور ن ب چ‌کس را مج د، هی اش ض ب ی رف در هم پ اه هر ق ادش ن پ ای
د که ن می‌گوی ی سخ ای د، از ج ن می‌گوی خ سخ دس از دوز ‌مق اب ی کت ت د. وق دمت کن خ
. او ست ی اه کسی معمولی ن ادش دمت کرد. اما پ اه را خ ادش ن پ ست ای ی م ن در آن لاز
دا از او کو. ج ی یِ ن . همهٔ هست ی است ون همهٔ هست . او کان ان است ای از و پ ا، آغ الف و ی
ود را اب خ خ ت د، امروز ان وان ن رو، هر که می‌ت ود. از ای واهد ب خ کو ن ی ی هرگز ن هست

د. کن ب

واهد ات خ ج اه ما. او ما را ن ادش د پ داون ر ما، خ د رهب داون ، خ د داور ماست داون را خ ی ز
داد.

ا 33:22 عی اش

ت داوود و در خ ر ت ود، و صلح را ب ر می‌ش ‌ت رگ ز ر و ب ‌ت رگ ز ی او ب روای رمان ف

صاف و عدالت ا ان هد و ب ان می‌ن ی ن وار ب ؛ او آن را است ست ی ی ن ان ای اهی‌اش پ ادش پ
واهد ام خ ج ه ان ن را ب کرها ای د لش داون رت خ ی د. غ ا اب ون ت د، از اکن ی می‌کن ان ب ی ت ش پ

د. رسان

ا 9:7 عی اش
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ال 7:10، 22؛ ی ا 5:16؛ 9:7؛ دان عی امعه 12:14؛ اش ر 36:6؛ 76:8؛ 89:14؛ ج امی مز
ان 2:5؛ ا 5:22-30؛ رومی وحن ا 20:47؛ ی ی 12:36؛ 25:31-46؛ لوق ملاکی 3:5؛ مت
ه ف طرس 4:17؛ مکاش ان 9:27؛ اول پ ی ران ان 2:12؛ عب کی ی سالون 14:10-12؛ دوم ت

.15-20:11
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ی روای رمان ن ف د. اما ای ن ه می‌کن کی ن ت ر ای سی ب روان عی ی د! همهٔ پ رمان می‌ران سی ف عی
ار ر، آز گ کدی ا ی ان ب ارش ت د، رف ن ‌ها می‌کن ه حکومت چ ، آن د آن هان و رون ؟ ج ه است ون گ چ
ی که مان ه ز از ا ت د ی رمان می‌ران ون ف ا او هم‌اکن ن‌ها ادامه دارد. آی ، همهٔ ای ان حی مسی

د؟ اش آمده ب

ه ه. ب وز ن ون – هن د: هم‌اکن همی ارت ف ن عب ا ای وان ب هان ما را می‌ت دا در ج الت خ دخ

ن ی عی ، روز ت ا D-Day است ت لج ی ج روز ی . پ ده است ه ش ت خ اس‌ها ری ر: ت گ ارت دی عب
دی رمان ن در ن ی ق ف ن 1944 مت وئ ی که در 6 ژ رای روز امی است ب ن ن . ای ت وش سرن
سان‌ها و رای ان دا را ب ات خ ج سی ن ود. عی ش سوم ب نِ رای ا ای از پ د. آن آغ دن اده ش ی پ

ن نِ ای ا ای از پ ن آغ د. ای ام رسان ج ه ان م ب لی دن در اورش معهٔ مصلوب ش ش در آن ج ن ری آف
دگی. ن نِ ز م کیِ دش اری درت‌های ت ان ق ای ز پ ی . و ن ی است ان می و ف خ را، ز هان گذ ج
ه د و ب ن ب ری سان‌ها را می‌ف وز ان وها هن وط‌کرده و دی ان سق گ ت رش ک، ف اری درت‌های ت ق

د. ون ان می‌ش ش ات ج ع ن د مان ن وان ت ا ب د و هر ج ن ردگی می‌کش ب

گردد. از ح ب اه که مسی گ ، آن ت اف واهد ی ق خ حق ش ت ن ری سان‌ها و آف ر ان مامی ب ه‌ت ی ب رهای

ان D-Day و V-Day. روز م. می ی دگی می‌کن ن ی ز ان ی می وز در دوران ون هن اکن
ی‌ها من ر همهٔ دش اه که ب گ د، آن واهد رسی را خ ی، ف روز ی ی روز پ عن Victory Day، ی

د. ن ز ر را ب دا حرف آخ ی خ روز ی اه که پ گ د. آن اش ده ب ه ش لب غ

ر همهٔ د. او ب رمان می‌ران ود ف وم خ ان ق ون در می ی، اکن حای اهِ مسی ادش سی، پ عی
ست که ی ن ن ی. اما هدف او ای هان است ج ر سی . ب ت درت می‌داش ز ق ی سان‌ها ن ان
واهد رد. او می‌خ ه دست گی ، ب ون هست ه که اکن هان را، آن‌گون ی ج روای رمان ف

د. اسن ن ش ت ب ه رسمی د و ب اسن ن ش ه دست آورد که او را ب ی را ب سان‌های ان

ود. از می‌ش و آغ ی ن هان ی ج روای رمان ، ف ی است دن سان‌ها دی رای همهٔ ان ا آمدن او که ب ب
ور د، در آن حض رای حکومت او آماده‌ان د و ب هن ی که او را حرمت می‌ن همهٔ کسان
د. د می‌مان ا اب اهی او ت ادش د، اما پ ان می‌رون هان از می وری‌های ج رات د. همهٔ امپ دارن



پادشاهی جاودانی 36

113

ی ساز از دی از ب ن رای ا ف که آی ن ود. ای از می‌ش و آغ ی ن و، دوران ی ن هان د، ج ای ی ی او ب ت وق
م. ی می‌دان وز ن و، هن ه ن ه ب اه از کهن ن و کوت ادی ی ن اری ب ا گذ ود ی واهد ب خ

ق حق د، ت رم کرده‌ان سان‌ها را دلگ ک ان اری های ت ی که در روز ش خ دب وعده‌های امی
: ت اف د ی واهن خ

ن ! و ای ده است ده ش ی ش خ ه ما ب ده ب ن اه آی ادش ، پ ده است اده ش را کودکی ز ی »ز

هلوان ، پ ش دی روای دوران رمان ود: ف ه او داده می‌ش اری که ب خ ت ام‌های اف است ن
ی. ، سرور سلامت اودان در ج د، پ رومن ی ن

ت خ ر ت د. او ب واهد ش رار خ رق دار ب ای ود و صلحی پ واهد ب ه‌دار خ درت او دامن ق
را او ی د، ز واهد مان ا خ رج اب د پ ا اب ی او ت روای رمان د و ف واهد ران رمان خ داوود ف

رر کرده است ن مق ی ن ، چ هان روای ج رمان د، ف داون . خ ادار است دا وف ه احکام خ ب
د.« واهد رسان ام خ ج ه ان و آن را ب

ه ت اف ان ی ای اهی پ ادش ی پ ن ی ش ان ل، ج اب ا اسارت ب اره صاحب دارد! ب ت داوود دوب خ ت
ود اه وج ادش ه داوود پ ن وعده ب اهی. اما ای ادش ه پ ود و ن ی ب ت خ ه ت ل ن ی ود. در اسرائ ب

: ت داش

ت و خ ی گ واهم ان رخ و ب س از ت د، پ رون آی ی و ب و را که از صلب ت سل ت »ن
واهد ا خ ن ام من ب رای ن ه‌ای ب ان . او خ ت واهم ساخ وار خ اهی او را است ادش پ
در . من او را پ ت واهم ساخ وار خ د است ا اب اهی او را ت ادش ت پ خ کرد؛ و من ت

ود!« واهد ب سر خ ود و او مرا پ واهم ب خ

ون د که اکن ن ش ح موعود روش ا صعود مسی ، ب ی رسولان عن ، ی ن ده ت رای آن دواز ب
د و داون دا او را خ . خ ه است ت ه دست گرف ، ب اودان سی، آن سرور ج ت داوود را عی خ ت

ز ی ل. همه‌چ ی رای اسرائ . ب ه است ت اف ق ی حق ا داوود ت دا ب . عهد خ ده است ی ح گردان مسی
ای ج ارات ب ظ ت ن داوود ان ‌های مطمئ ض ی ل رخ می‌دهد. ف ی م و اسرائ لی وز در اورش هن
م لی ر در اورش گ ون دی ت داوود اکن خ ت رخ می‌دهد. ت ف گ دادی ش د. اما روی وم‌ان ن ق ای
ی در ن می اهی‌ای ز ادش ر پ گ دا. دی د خ ز ، ن ی است ت در دل همهٔ هست خ . ت ست ی ی ن ن می ز
ر سر ن ب د که سخ ن اب ولس، درمی‌ی ز پ ی ، و ن . رسولان ست ی رگ ن ز لی ب ی های اسرائ مرز
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مام نِ ت لکه از آ ل، ب ی نِ اسرائ ط از آ ق ه ف اهی‌ای که ن ادش . پ ی است اهی‌ای آسمان ادش پ
. هان است ج

می لی . اورش ر است لال‌ت رج ر و پ ‌ت رگ ز ی. دومی ب س آسمان د، سپ ی می‌آی ن می ست ز خ ن
اهی ادش وهرهٔ پ ن است ج د. ای واهد ش داران خ مان و وطن همهٔ ای ی ن ن می ر ز ی ب آسمان

هٔ وعدهٔ رگون گ ره و دی ظ ت رمن ی قِ غ  حق ره در ت ا دای ج ن سر داوود. در ای سی، پ ی عی اودان ج
ود. ه می‌ش ست داوود ب

م ی ن ی ب م ب ی وان می‌ت وز ن رش هن ی ذ اپ صورن عاد ت سی را در اب مولِ عی هان‌ش اهی ج ادش ن پ ای
ه چ س آن را رسد. پ مان او ف اه که ز گ د. آن واهد ش ن خ ی ن ی چ م. اما روز ی ه کن رب ج ا ت ی
دگی ن سی، که در ز : عی ن است م ای اسی ن می‌ش از مان دل، ب ش ا چ ، ب مان ون در ای هم‌اکن
مام د و ت حمل ش رای همه مرگ را مت . که ب ست ی ی ز ن روت سان در ف وان ان ه‌عن ی ب ن می ز
ا رای همهٔ ما. ت د. ب ی ش اه ما چ رای گن ی ب ان رب ون ق ار را همچ ‌ب ت ون ش یِ مرگی خ لخ ت
اممکن را ون او کار ن ن رو، چ ود. و از ای ش ش ن ری مام آف ب ت صی دا ن ض خ ی ن‌سان ف دی ب
، آری ه است دا آراست لال و حرمت خ ه ج ون ب د و مرد، اکن ن ش کن ت مصلوب اش کرد، گذ

. ده است اری ش ‌گذ اج لال ت یِ ج روز ی اج گل پ ا ت ب

ه سوی ود ب اه خ ادش . ما از پ ه است ت اف ان ی ای ماری کهن پ سر داوود گاه‌ش ن پ ا ای ب
. ار ماست ظ ت ه در ان از راهای ت ی که ماج ای م، ج ی روی می‌کن ی ی‌اش پ اودان اهی ج ادش پ

وم‌ها و ‌ها و ق سان‌ها از همهٔ امت د، و ان ی ش خ ی ب روای رمان لال و ف درت و ج ه وی ق او ب
؛ ر است ی ذ اپ وال‌ن ی و ز اودان درت او ج د. ق هادن رمان او ن ر ف ی ود را ز ان‌ها خ ب ز

. ت اف واهد ی خ ان ن ای ی او هرگز پ روای رمان ف

ال 7:14 ی دان

دا ها او خ ن ود. در آن روز ت واهد ب اه خ ادش ن پ می وم‌های ز ر همهٔ ق د ب داون اه خ گ آن
د کرد. واهن د او دعا خ ز ها ن ن وم‌ها ت ود؛ ق واهد ب خ

ا 14:9 کری ز

ون هان اکن اهی ج ادش د: پ دا می‌دادن د که ن کن ن اف ی د در آسمان طن لن ی ب و صداهای
واهد رمان خ اد ف دالآب ا اب ، و او ت ح موعود اوست د ما و مسی داون نِ خ مامی از آ ه‌ت ب
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د! ران

ه 11:15 ف مکاش

ی ال 2:44؛ 4:3؛ 7:27؛ مت ی ا 9:7؛ دان عی ر 22:28؛ 45:6؛ 145:12-13؛ اش امی مز

ان ی ت رن ان 14:9؛ اول ق ا 1:33؛ اعمال رسولان 2:30؛ رومی 6:10؛ 25:34؛ لوق
ه ف وس 4:1، 18؛ مکاش ائ موت ی ان 2:12؛ دوم ت کی ی سالون ان 5:5؛ اول ت سسی 15:24؛ اف

11:15؛ 12:10؛ 22:5.
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ر حق ی‌مان ب وق ام حق ظ می‌رود. ما و ن ه کار ن اً ب ب ری ق مرهٔ ما ت ان روز ب ض در ز ی هٔ ف واژ
م همی ف م ب واهی . می‌خ کردن اری ن ش اف ود پ ر حق خ ی ب عن ض ی ی م. ف ی اری می‌کن ش اف پ

. ت ی داش ای ه معن ، چ سی و رسولان مان عی ، در ز ان است ض و عطا در دوران ب ی ف

هٔ د واژ دی ی در عهد ج ون هٔ کان . اما واژ ی هست اگون ه‌های گون ض و عطا واژ ی رای ف ب
، ت ای ، عن عی دارد: لطف ی وسی ای رهٔ معن ه گست ن واژ . ای ی cháris است ان ون ی
لاً کار ، مث ت ب ن لطف و مراق ان دادن ای ش ز ن ی رمهر، و ن تِ پ ب واهی و مراق ک‌خ ی ن
cháris کوکاران کارهای ی ای ن . هدای ض ی ه، عطای ف د دو واژ ون ی ا پ ا، ب ض ی ی رف پ

د. ن هست

امعه ماعیِ ج ت ه‌های اج ت که در همهٔ لای ا عطا کارکردی داش ض ی ی ، ف ان است در دوران ب
د. اگر کسی می‌ش ام ن ج هان ان ن ت پ ی ی‌ن ‌ها هرگز ب ا لطف ا ی ادلهٔ هدای وذ می‌کرد. مب ف ن
الای فِ از ب ود. لط ب هره ن ها ب ن های آن ت ، ب ت از داش ی ول ن ه پ ‌وکارش ب رش کسب رای گست ب

ض ی دهٔ ف ن ‌کن ت اف ن لطف هر دری د می‌آورد. ای دی ه پ ت اگف ل اما ن اب ق عهدی مت ک حامی، ت ی
د ای رار می‌داد. ش ده ق رن ده و گی ن ش خ طهٔ ب ، در راب ت داش ر آن ن ی ب ی را که حق ا عطای ی

ست وان ‌کم می‌ت د، اما دست گردان از ش ب ی هم‌ارز ست عطای وان می‌ت ده هرگز ن رن گی
ض و عطا ی هٔ ف ام« دوسوی ظ دهد. آری، »ن ه او ب ود را ب ی خ د، رأ ش آی ی ی پ رصت هرگاه ف
ن را د. و همه ای دن ری ود می‌خ ع خ اف رای من ه، آدم‌ها را ب ا هدی ود. ب اسد ب دت ف ه‌ش ب

د. ن ست می‌دان

ار کامل ی ت ا اخ ست ب وان ود که کسی می‌ت ی ب ض عطای ی : ف رای ما امروز ر ب گ ار دی ب
ست و ن را می‌دان ده ای ن ش خ . ب ت ر گردن می‌گرف عهدی ب ا آن ت ده ب رن د. اما گی ش خ ب ب
د. ه کن ی مطالب ران ب ا ج اسب است ت ت من ی وق مان ه ز د که چ ش دی ن ی ست ب وان س می‌ت سپ

ن ی ن وز چ دکی هن د می‌آمد. امروز هم ان دی ی پ گ ست طهٔ واب وعی راب ا عطا ن ض ی ی ا ف ب
ی در ز ی رصت چ ن ف ی ست خ ه، در ن ژ ه‌ای وی م، آن هم هدی ری ی گ ه‌ای ب . اگر هدی است

م. ی ود حس می‌کن عهدی را در خ ه هر حال ت م. ب ه می‌دهی عوض هدی
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د: ر را می‌گوی ی ذ اپ ن درک‌ن ن سخ ارهٔ او ای ولس درب م. پ ی رداز پ سی ب ه عی ون ب اکن

د: او که ان ش مای ه ن د ما، در چ داون ح، خ سی مسی ض عی ی د که ف ی ما می‌دان ش
د. وی د ش من ر او دولت ق ما از ف ا ش د ت ر ش ی ق ود، ف د ب من دولت

، نِ اوست ز از آ ی د و همه‌چ وان را خ ی ف ه هست ز را ب ی ، که همه‌چ هان اه کی ادش سی، پ عی

یِ اده‌دست ا گش . و ب ض عی ب ی‌ت د. ب ش خ ه همه می‌ب د: او ب ز می‌کن ی گ ران ‌ب حث دو کار ب
ه. ز ن ی گ امروز ن رهن ا ف ود. ب ب گار ن مان ساز گ آن ز رهن ا ف ن ب د. ای ش خ ی‌حساب می‌ب ب
ه ما ن را ب که ای ن د. ای ون د ش من روت ران ث گ ا دی دن ت ی ش خ ز را ب ی دن و همه‌چ ر ش ی ق ود ف خ

ه رحم آورد. ر ما دل او را ب ق اوار. ف اسز . ن ض ی ن است ف دهد، ای ب

ود ا عطای خ ی دارد. او ب ای ز معن ی اه ن ادش سیِ پ د عی ز ان ن است ض در دوران ب ی ای ف معن
د. ان می‌کن ی ود ب ض خ ی ا ف ن را ب د آورد. درست همی دی طه‌ای پ واهد راب می‌خ
ار سی ن ب م. ای ی می‌گردان از ی ب ز ی ز چ ی ی‌ای که در آن ما ن ن ی ش ار. همن ب ی‌اج ی‌ای ب ن ی ش همن
ی د. رأ اش نِ او ب د از آ ای دگی ما، ب ن م. اما دل ما، ز ت کرده‌ای اف ر از آن است که دری کمت

د. رش او را رد می‌کن ت ش ی وز ب ی که هن هان رسد. در ج ه او ب د ب ای ما ب

د د کن من روت واست ما را ث رای ما می‌آورد. او می‌خ اری ب سی های ب ز ی ض او چ ی عطای ف
ه هر کسی د و ب ده ش ی ش خ ه ما ب ه ب چ کی از آن ش کوچ خ ها ب ن ا ت ج ن د. ای ن هم ش ی ن و چ

ات اری، حی گ ه، رست رئ ب ، ت ش ش خ رد: ب ی ذ پ اه را ب ادش ن پ ود که ای ده می‌ش ی ش خ ب
ادی. س و آز دی ق ی، ت ی، رهای اودان ج

م. آن اری سپ ه او ب ود را ب دگی خ ن م که ز ی ن کن ز ای م ج ی وان می‌ت ن است که ن اسخ ما ای پ
و. م. هر روز از ن ی ف او کن را وق

رای ود – ب ه می‌ش ت ل گف کمی رای ت ط ب ق ن ف د – ای دی ض در عهد ج ی هٔ عطای ف واژ
ای د. عطای ش خ دس می‌ب ه کار می‌رود که روح‌الق سا ب ی در کلی ی‌های ای وان ف ت وصی ت
ه‌ها و ز ان‌ها، معج ب ه ز ن ب ت ن گف وت‌ها و سخ ب اها، ن ف م، ش علی د ت ن عی مان ی راطب ف

د. ه کار رون دا ب رای ملکوت خ ا ب د ت ده‌ان ده ش ی ش خ ا ب ن عطای ص ارواح. ای ی خ ش ت

. سان‌هاست نِ همهٔ ان ، و از آ ده است کار ش دا آش ش خ خ ات‌ب ج ض ن ی را ف ی ز

وس 2:11 ت ی ت
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ان 3:24؛ 5:15-16؛ 6:23؛ 12:1-3؛ 11:29؛ اول ا 1:14، 16-17؛ رومی وحن ی
وس 1:9؛ ائ موت ی ان 2:5؛ دوم ت سسی ان 6:1؛ 8:9؛ اف ی ت رن ان 12:4-11؛ دوم ق ی ت رن ق

ان 2:9. ی ران وس 2:11؛ 3:7؛ عب ت ی ت
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ه ه کسی علاق ه چ د، ب رمان می‌ران ز ف ی ر همه‌چ ز را دارد و ب ی ، که همه‌چ ن ی ن اهی چ ادش پ
دهد؟ ه او ب ی ب ز ی د چ وان ه کسی می‌ت د؟ چ کش د دل او را ب وان ی می‌ت ز ی ه چ دارد؟ چ
ا آن را د ت ز ی رخ د که ب اش ی ب ن ت ‌داش اب و دوست ذ ان ج ن رای او چ د ب وان ی می‌ت ز ی ه چ چ

د؟ ود کن نِ خ از آ

ن ش ای رض را ف ی ، ز ‌آور است ت ف گ ن ش د. ای ف می‌کن وصی دا را داماد ت دس خ ‌مق اب کت
ان می‌دهد که ش وان داماد ن ه‌عن دا ب . خ ه است ت وی عروسی داش است که او آرز

. وی همدمی است ‌وج ست لکه در ج د، ب اش ها ب ن واهد ت می‌خ ن

د و ون ن ش ک ت ود هر دو ی رار ب د. ق ری ود آف ه صورت خ ن را ب ود مرد و ز او خ
ن را سان‌ها ای د. و ما ان د آورن دی ه‌ای پ ان ق ر و همدمیِ عاش ی ذ اپ ی‌ن دای ی‌ای ج گ ان گ ی

م و از ی سارت کن م ج ی وان ن‌سان می‌ت دی اری. و ب سی ه همه، اما ب م، ن ی ه می‌کن رب ج ن ت ی ن چ
ا هوه، ب دا، ی ، خ م. در عهد کهن ری ی گ ا همسرش ب دا ب طهٔ خ ارهٔ راب ه‌ای درب ج ی ت آن ن
اص خ موعهٔ اش لکه مج ، ب ست ی ص ن خ ک ش . عروس ی ست ی ب وی اش ن د ز ون ی ل پ ی اسرائ

. ار است سی ب

وم‌ها ی است از همهٔ ق ماعت ون ج . عروس اکن ست ی وم واحد ن ک ق و، عروس ی در عهد ن
رای عاره‌ای است ب . عروس است ست ی ص ن خ ک ش لاف داماد، ی رخ ، ب وب ‌ها. محب و ملت
سی ش از آمدن عی ی ی که پ داران مان رای همهٔ ای ن ب ی ن سی. و همچ روان عی ی همهٔ پ
اه و داماد، را ادش سی، پ ی که عی سان‌های وهِ گردآمدهٔ همهٔ ان ب ی کل ان عن د. ی ن ست ی ز
سهٔ عروس و داماد ای ن مق ر از ای هت ت را ب د محب وان سه می‌ت ای د. کدام مق دوست دارن

د؟ ان کن ی ب

ه دست آورد، که دل او را ب رای آن د، ب ود کن نِ خ ن عروس را از آ که ای رای آن او ب
ا. ت لج ب ج ر صلی ا مرگ ب دا کرد، ت رای او ف ود را ب . او خ ت کرده است اب ش را ث ت محب
، واست ی او را می‌خ مت ی ه هر ق . او ب دی است ا ج ت که آی اش ذ گ ی ن اق کی ب ای ش چ ج هی

ود. ان خ های ج ه ب ب
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ا ان ب است اهان در دوران ب ادش د؟ پ اب اب می‌ی ذ در ج ن‌ق ز ما را ای ی ه چ اه چ ادش پ
د که ن اها هست ن ث . اما است ن است ی ن د. امروز هم چ دواج می‌کردن ود از ان خ ن أ هم‌ش
رد. ما ه همسری می‌گی ی را ب ز ی ی کن ا حت ی ساده ی ن اهی ز ادش ی پ ت د. وق ن ز ی گ ‌ان ت ف گ ش
دا ان خ من د دش ن م. ما مان ی ت داش ه‌ای ن سرش علاق دا و پ ه خ م. ما ب ودی ب ی ن ن ت ‌داش دوست

ت ش داش د که ارز ی دی ز ی . او در ما چ ر است ی ذ اپ ان ما درک‌ن م. داست ار کردی ت رف
م. ی م و آن را رد کن دهی اسخ ن ت او را پ طر که ما محب ن خ ا ای رد ب می رد. ب می ش ب رای ب

. اری است سی ر ب ظ ت وز من د. اما او هن علق دارن ن عروس ت ه ای ون ب اری امروز هم‌اکن سی ب

د ن د. مان ت می‌کن ب . او از عروسش مراق ه است مون وهری ن ی دامادی و ش ه‌راست او ب

ن ری روش صوی ان ت ب ن ز د. ای اش اک و کامل ب ا پ د ت وی د و او را می‌ش ار می‌کن ت لامی رف غ

ان ن طه چ ن راب د. ای واهد مان عی خ عی است و واق ه واق ان ق طهٔ عاش ن راب د که ای می‌کن
ر د. او سَ ن‌ان ک ت ز ی ی سا ن ح و کلی ، مسی از د آدم و حوا در آغ ن ک است که همان دی ز ن
ا هم کر(. ب ی دن او )پ ، ب دن است سا ب د، و کلی دگی می‌کن د و رسی ت می‌کن است که محب
ت و ح کم داش ی است که مسی ز ی دن همان چ ن ب د. ای ل می‌دهن کی ش سان را ت ک ان ی

بّ ، اما ل ری است صوی ان ت ب ن‌ها ز د. همهٔ ای ه کامل می‌ساز ش رای همی ون او را ب اکن
م رعز ن و پ ی ق و راست در عمی ق ، چ رگ ز در ب ق ح چ ت مسی د که محب ان می‌کن ی مطلب را ب
وار د دش وان می‌ت ، ن ن ست د او در امان دان ز ود را ن ن دامادی، خ ی ن ن چ ت . دوست داش است

د. اش ب

الب د. ج ی وش واهد پ امهٔ عروسی‌اش را خ ود، ج از ش ن آغ ش ی ج ت ی، وق عروس روز
ام ج ان ان دگی‌ش ن ان در ز حی ود که مسی واهد ب کی خ ی امه از کارهای ن ن ج است که ای

د. ت است و همه در آن سهم دارن امه در دست دوخ ن ج س ای د. پ داده‌ان

مور 45: اه در مز ادش از سرود عروسی پ

م دی ق اه ت ادش ه پ ود را ب ! آری، کارهای خ وش آمده است ه ج کو ب ی ان ن ن دلم از سخ
م. می‌کن

م ی عظ س او را ت : پ وست د ت داون را او خ ی ود، ز واهد ب و خ ی ت ای ب ی اق ز ت اه مش ادش و پ
! کن
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ر 45:1، 11 امی مز

ا 3:29؛ وحن س 2:19-20؛ ی ی 22:2-12؛ مرق ا 61:10؛ 62:5؛ مت عی ر 45؛ اش امی مز
ه 19:7-9؛ 21:2، 9، ف ان 3:18-19؛ 5:25-30؛ مکاش سسی ان 11:2؛ اف ی ت رن دوم ق

.17
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. ی هوا گرم است ت ، وق ان ست اب هار و ت ه در ب ژ ه‌وی من عروسی‌ها را دوست دارم. ب
ی ت ه وق ژ ه‌وی د. ب ر می‌کن اه را پ امگ ادی هوای ش ی حال و هوا سرمست است و ش ت وق
دد. عروس ن خ د و ب ن ز د، گپ ب وش ن ورد، ب خ رد، ب ی گ ن ب ش د ج ای ها ب ن م که ت ک مهمان ط ی ق ف
ود ی ز ای ب ی را می‌رسد، از آن‌همه ز ی ف ت د. وق وده‌ان ن روز ب وی ای و داماد مدت‌ها در آرز

ط از ق ن را ادامه دهد و ف ش ه دارد، ج گ ان می‌رسد. آدم دوست دارد آن را ن ای ه پ ب
رد. ب ت ن اطره‌اش لذ خ

ن عروسی ش ار ج ظ ت ز در ان ی م، او ن ده‌ای ی ن اره‌اش ش ار درب سی ون ب اکن اهی که ت ادش پ
رگ و ز ز ب ی ، عروسی ن لال است رج رگ و پ ز اه ب ادش ه که پ داز ه همان ان . و ب است
د، س می‌کن ه حب ن س را در سی ف ی. آسمان ن هان ی کی ن ش ی ج ه‌راست ود. ب واهد ب لال خ رج پ

ون اکن ی( را که ت ت رد. همهٔ عروسی‌های )سلطن ی ذ ود را می‌پ اه عروس خ ادش ی پ ت وق
ی عروسی آراگورن و د. حت ی راموش کن د، ف ا کرده‌ای ماش ون ت ی ز لوی ا در ت د ی ده‌ای دی

ش مای لم ن ی ه‌ای از ف ن عروسی در صحن . ای ت ری ی اس ت ن ی می ان ن را در دژ کوهست آروِ
ده ن ه آی ی ب ت ه وق . آن صحن ی است دن ش ‌ن راموش رای من ف ود که ب داده می‌ش

. ش است خ دکی الهام‌ب م، ان ش دی می‌ان

عله‌ور ت ش ش محب ا آت ج ن . ای ت ار داش ظ ت د ان ای ن احساس را ب ری ‌ت رف ا ژ ج ن آری، ای
ام ج ون سران را اکن ی د. ز ن راموش می‌کن ود را ف رامون خ ی هان پ ا هر دو ج ج ن . ای است

. ده است ان رسی ای ه پ ار ب ظ ت . ان ن ش ، آن ج ده است را رسی ف

ه دست ی را ب هان ی ج روای رمان ادر مطلق ف ود که آن ق واهد ب ن خ ن عروسی ای رط ای ش

ن ست ای وان واهد ت خ ز هرگز ن ی چ چ . هی ه است ت اف ان ی ای ی‌ها پ من د. همهٔ دش اش ه ب ت گرف

وان ت عروسی را می‌ت اف ی مان و مکان ض د. ز داز طر ان ه خ ا ب د ی ن ر هم ز عروسی را ب
ی هٔ کاف داز ه ان ز ب ی چ چ ه، هی . ن ست ی ش از حد گران ن ی ی ب چ مکان د. هی ی رگز ه ب ادان آز

ود. واهد ب خ وب ن خ
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ن ش ه ج ان وش ر که سرخ ف اردها ن لی ا می ی‌ای ب م، مهمان ی صور کن اد را ت ی ش ن ش د ج ی ای ی ب
ود. واهد ب ه ممکن خ ون گ ن چ د که ای رسی پ د. از من ن ون ه ش ست که خ ی‌آن د. ب رن می‌گی

دهٔ همهٔ ن ن ری ، آف ادر مطلق است د، ق م. آن که دعوت می‌کن می‌کن ن ن ر ای کرم را درگی ف
. ن و هلهله است ش ادی، ج کر ش ت د که او مب م دی واهی ن خ ش ن ج ها. در ای ز ی چ

ون آن را ه که هم‌اکن ، آن‌گون ی‌اش ای ب ی ا همهٔ ز ود. ب واهد ب ن خ ش ده محل ج وش نِ ن  می ز
ده، ر ش ات ب ی س ز ه. سپ ت وگش ده. ن ی‌ش ساز از ی و ب وساز ه‌کلی ن ون ب م. اما اکن اسی ن می‌ش

ز ی د. او همه‌چ ن را آماده می‌کن ش ن ج م. او مکان ای ش داری در ارز ن‌ق رای او ای را ما ب ی ز
ی دن ش دی ت ود، که در آن محب وهٔ خ ی ه ش د، ب ز را می‌آرای ی د و همه‌چ اک می‌کن را پ

ود. می‌ش

د که لب ش هم ج وج د. ت ف می‌کن وصی ار ت ک ب ش از ی ی ده را ب ن ن آی ش ن ج دس ای ‌مق اب کت
ا، ک روز ی س از ی ن پ ش ن ج م. مسلّم است که ای اب ی ن ب ش ن ج رای ای ی ب ان ای م پ ست وان ت ن

مان اه ز گ می‌رسد. آن ان ن ای ه پ ه ب ت ک هف س از ی ، پ ه رسم است ان اورمی ان‌که در خ ن چ
. ست ی ر مهم ن گ دی



جشن عروسی پادشاه 39

124

اری دعوت سی د. ب ن می‌گوی ن عروسی سخ ش ن ج ر از ای گ سه‌ای دی ای سی در مق عی

رون ی د و ب م می‌آی ش ه چ ود ب ی آن آدم ز . ب م است امهٔ عروسی لاز د. اما ج ده‌ان ش

ی از ن ه دست آورد؟ سخ امهٔ عروسی ب وان ج ه می‌ت ون گ ود. چ ه می‌ش ت داخ ان
ود را امه‌های خ ن – ج ش ان ج ان – مهمان د: »آن ری می‌گوی صوی ای ت ه معن دس ب ‌مق اب کت

د.« د کرده‌ان ی ره سف ون ب ه و در خ ست ش

ار سی ی ب اهای ، در ج دگی ماست ن مام ز ری ت صوی ه‌طور ت ور از آن ب ظ امهٔ ما، که من ج
ا رای ما مرد ت اه. اما او ب ادش ن عروسی پ ش لال ج ور و ج رای ن اسب ب امن ، ن آلوده است
. عروس و اک است ودش پ ه که خ د، همان‌گون اک کن ا ما را پ م. ت وی مان رها ش اهان از گن
ک و اری هٔ ت ت ش ز گذ ی چ چ ن هی ش ن ج د. در ای ن ش ان می‌درخ ش دی درخ ی داماد در سف
اها و ‌ها و پ ر دست م‌های داماد، ب خ ان ز ش ط ن ق می‌آورد. ف اد ن ه ی کوک ما را ب مش

د. ن اودان می‌مان ادگاری ج ت او ی ن گواهان محب . ای ش هلوی پ

ده ن ن عروسیِ آی ش ه ج وز ب ی هن ه‌راست ون ب اه امروز و هم‌اکن ادش ن است که پ راست ای
چ ی‌هی د. آن هم همه را، ب ن ا دعوت کن اده است ت رست ش را ف د. او مردمان دعوت می‌کن
ان و های ن ، ت ان ف عی دان و ض رومن ی ، ن دان من روت ران و ث ی ق ری‌ای. همه را، ف رت از و ب ی امت
دگی ن ه ز ی که ب ، کسان دگان ‌ش راموش ، ف دان اامی ، ن اهکاران ، گن ماران ی ی‌ها، ب رت معاش

د. ن اب می‌ی ی در آن ن وب دکی خ ا ان چ ی د و هی رن گ می‌ن از ود ب خ

رای ز ب ی و ن دهٔ ت ن ن ری دد، آف ن د می‌ب ون ی ش پ وب ر محب ت ا دخ وان ب ه که مردی ج همان‌گون
، ادمان است ود ش ه که داماد از عروس خ . همان‌گون ست واهد ب د خ ون ی و پ ا ت ه ب ش همی

ود. واهد ب ادمان خ و ش ز از ت ی و ن دای ت خ

ا 62:5 عی اش

ان 5:25-30؛ سسی ان 11:2؛ اف ی ت رن ی 22:2-12؛ دوم ق ا 61:10؛ 62:5؛ مت عی اش
ه 19:7-9؛ 21:2، 9، 17. ف مکاش

ی( ان اصلی آلمان ب ه ز )سرود ب

You’re my friend

And You are my brother
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Even though You are a King

I love You more than any other

So much more than anything

Du bist mein Freund

Und Du bist mein Bruder

Obwohl Du ein König bist

Ich liebe Dich mehr als jeden anderen

So viel mehr als alles andere

Du, o Herr, bist mein Freund und Bruder, du mein
König und mein Gott!

Dich begehre ich mehr als alles, so viel mehr als
höchstes Gut.
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ن دو را سان‌ها. اما ای ست از ما ان خ ه ن ود. ن اهان ب ادش اه پ ادش ن از پ اب سخ ن کت در ای
سان‌ها را دا ان د؟ آری، خ اد داری ه ی اب را ب از کت دا کرد. آغ وان از هم ج ی می‌ت ت ه‌سخ ب

کست ه‌کلی ش ن‌ها ب د. اما همهٔ ای ن ی کن روای رمان ن ف می ر ز ا ب د ت ری ود آف ه صورت خ ب
ه‌ها و کست رده‌ش ه‌ها، خ ران ا ما را از وی ی آمد ت ق ی اه حق ادش . پ وز ز هن ی ورد. امروز ن خ
، اما ی است کردن اورن ن ب رگمارد. ای اه ب ادش وان پ ه‌عن و ب د. و ما را از ن ان ز ی رخ اک ب خ
د. که ن د او می‌آی ز ی که ن ا همهٔ کسان ود می‌رسد. ب ه هدف خ ا ما ب دا ب . خ راست است

د. از دارن ی ا ن ف ات و ش ج ، ن ش ش خ ه ب د ب ن اب درمی‌ی

، گرد هم سرش ، پ اهان ادش اه پ ادش ا پ ش ب اهان ادش وان پ ه‌عن واهد ما را ب دا می‌خ خ
د: ی اف ارز ی گز های رای او ب ن ب آورد. ای

ن کسی است که از ی ست خ ، که ن ت ق ی ر حق ن ب اهد امی ح، ش سی مسی ... و از عی
د. رمان می‌ران ن ف می اهان ز ادش ر همهٔ پ ون ب است و اکن رخ مردگان ب

ی داده مان رهای اهان ود ما را از گن ون خ ا خ ه او که ما را دوست می‌دارد و ب ب
ی ان ود و کاهن اهی خ ادش ی در پ اهان ادش ، پ ان روای رمان ه او که ما را هم‌ف ، ب است

، ه است ت ود ساخ در خ دا و پ رای خ ب

. نِ اوست اد از آ دالآب ا اب درت ت لال و ق ج

. ت د رف واهن ت خ دی ه اب ود، ب اه خ ادش ری پ ه رهب سی، ب ه عی دگان ب ن رارکن ن‌سان اق دی ب

د. دن ا می‌دی ی ر از آن است که در رؤ رسعادت‌ت ر و پ ی‌ت ن ر، غ هت د. ب د ش واهن ده خ ‌ز ت ف گ ش
ا رد. ب اداش می‌گی ان پ ردگی آن اداری و سرسپ . وف ت ش را داش ش سی ارز روی از عی ی پ

ن سعادت د. ای اوار می‌مان اسز اوار است و ن اسز ان ن ی آن اودان ن حال: سعادت ج ای
. وده است رای همه گش ب

اه و ادش ون پ سی هم‌اکن روان عی ی : پ ز ی ه ن کت ن ن م، ای رسی ان ب ای ه پ که ب ش از آن ی اما پ
ا د؟ ی وذ دارن ف هان ن دادهای ج ر روی ا ب د؟ آی ن ی می‌کن روای رمان ه ف ون گ د! اما چ کاهن‌ان
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د؟ ن ن کن ی ن د چ ن کوش د ب ای ب

ود، در دگی خ ن ان در ز ت صادق است که آن ف گ ن ش ن سخ ان ای صی آن خ دگی ش ن رای ز ب
اه . گن من است اه دش د. گن ن ی می‌کن روای رمان اهان ف ادش ون پ ، چ ان صی‌ش خ دگی ش ن ز

د، از صاحب کن ا آن را ت د ت داز گ می‌ان ن دگی چ ن ه هر ز ر که ب گ ران ی وی روی ی ون ن همچ
اهی ادش ز پ ی اخ ه واسطهٔ مرگ و رست درت ب ن ق د. اما ای ار کن ن‌ب ی گ د، سن دا ساز دا ج خ
م ی وان د؛ ما می‌ت ران رمان ب ر ما ف ست ب ی م ن اه لاز . گن ده است ه ش کست م، ش ی نِ اوی که از آ
دا د. روح خ د کن م رش اری ذ گ م، ن ری ی گ ا و امکان را از آن ب ض م، ف وی ره ش ی ر آن چ د ب ای و ب

. ده در ماست ن روی ز ی ن

وان ه‌عن ری دارد. ما ب ی ث أ وذ و ت ف رامون ما ن ی ط پ ر محی اه ب گ مر دهد، آن ن کار ث اگر ای
ی رخ دهد، آن را ی‌عدالت ا ب م. اما هر ج ری می‌گی ه دست ن اسی ب درت سی اه ق ادش پ
م. ما ری لوی آن را می‌گی د، ج اش ش ب ا امکان م. و هر ج ی ان می‌کن ی ه که هست ب همان‌گون
ه م، همان‌گون ی ست دان می‌ای اامی ان و ن گ ، گرسن دگان مدی دگان و ست ‌ش راموش ار ف در کن

ود کرد. دگی خ ن ح موعود در ز که مسی

م که وذ داری ف دادهای آن ن هان و روی ر ج کلی ب ه ش ه ب اهان ادش ان پ وان کاهن ه‌عن ما ب
رای ه ب . ن ت ون ش ی‌خ هٔ ب وطئ ک ت ی! ی هان ن سهٔ پ ک دسی د. ی امی ه ن وطئ وان آن را ت می‌ت
کسالی ش ی و خ گ ی، گرسن ی‌عدالت دن ب ب ران رای عق ی و ب اب رای کامی لکه ب ی، ب داز ران ب
د. ن اعت کن ف ان ش اهش ادش د پ ز د آن ن ر ض ن و ب رای ای د ب ن وان ان می‌ت حی . مسی هان در ج
ود ی می‌ش دن ا دی ج ، اما آن ی است دن ادی ی است که ن روای رمان وعی ف اعت ن ف دعا و ش
رای ی ب ش امهٔ آموز رن د، در ب ن کن مری ن ت د. هر که در ای ت کن اب اه دعا را اج ادش که پ

م کرد. واهی ی خ روای رمان ا او ف سی و ما ب اه که عی گ ، آن ده است ن آی

وان ه‌عن . ب رکت دادن رای ب ده ب وان راخ د. ف ن ز هست ی ده ن ی مسح‌ش ان سی کاهن روان عی ی پ
ه ان ب سان‌ها. آن رای همهٔ ان د. ب هان می‌آورن ه ج دا را ب رکت خ ان ب ه. آن اهان ادش ان پ کاهن
ا ها ب ن ه ت ان ن د. آن هن سان‌ها می‌ن ر ان ام او را در دعا ب د و ن رکت می‌دهن اه ب ادش ام پ ن
د. ان می‌آورن ر آن دا را ب ض خ ی لکه ف د، ب ن کو می‌گوی ی ن ن ران سخ گ ارهٔ دی ران و درب گ دی
ه ه ب چ ر هر آن لاصه ب ‌ها. خ ر حکومت واده‌ها، ب ان ر خ ه‌ها، ب ان ر خ ، ب ات وان ر حی ز ب ی ن
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ر و ی ذ ه‌پ رب ج عی، ت رکت دادن واق ا ب د ب وان دا می‌ت ور خ از دارد. حض ی رکت ن ض و ب ی ف
ی. ات و رهای ج ی، ن اب ا، کامی ف ، ش ت دوسی ، ق ت ود. در محب ی ش دن دی

م ا که ممکن و لاز ج که آن ن رای ای ست ب ی ه‌ای ن هان رکت دادن ب اعت و ب ف اما دعا و ش
م. ی ست ای ض ن عی ب ی و ت ی‌عدالت ر ب راب لاش در محل در ب ا ت ه و ب عالان ، ف است

می‌آورد ار ن ه ب کو ب ی مرهٔ ن ن رو ث د و از ای رمی‌آی کی ب اری ه در کاری که از ت چ وج ه هی و ب
د! ی ن کاری را رسوا کن ی ن لکه چ د. ب وی ش ک ن ری ش

ان 5:11 سسی اف

طرس 2:5-9؛ وس 2:12؛ اول پ ائ موت ی وس 2:1-7؛ دوم ت ائ موت ی ان 5:17؛ اول ت رومی
ه 1:5-7؛ 5:9-10؛ 22:5. ف مکاش

و در پایان باز دربارهٔ عیسی، پادشاه: او نایب‌السلطنهٔ خدا برای
انسان‌هاست.

ی 2:2. د؛ مت اده ش ان ز هودی اه ی ادش وان پ ه‌عن سی ب عی

ی 4:17، 23؛ 12:28. دا را اعلام کرد؛ مت سی ملکوت خ عی

وز د هن ن ان داد، هرچ ش ی ن دن ادی ی و ن دن هان دی ر ج ود را ب ی خ روای رمان سی ادعای ف عی
ا 1:49؛ اما وحن ا 19:38؛ ی ی 12:28؛ لوق د؛ مت ی ش خ ب ق ن حق ی ت های ه‌طور ن آن را ب

.6:15 : ن ی ن همچ

ی د؛ مت ا می‌ساز وان دمت ت رای خ د و آن را ب رمان می‌ران ود ف سای خ ر کلی سی ب عی
ان 22-1:19. سسی 28:18؛ اف

د؛ اعمال رسولان 15:15-17؛ عاموس ا می‌کن رپ اره ب اهی داوود را دوب ادش سی پ عی
.12-9:11

ان 15:25. ی ت رن می‌گردد؛ اول ق از مول ب هان‌ش د و ج من روز ی اه پ ادش ون پ سی همچ عی

رمان ی ف ی و روحان دن ادی اهی‌ای ن ادش ر پ ی 28:18(؛ ب درت را دارد )مت او همهٔ ق
واهد رمان خ ن ف می مام ز ر ت ی ب دن ه‌طور دی عدها ب ا 18:36-37( و ب وحن د )ی می‌ران
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ال 7:13، 14، 18، 22، 27؛ ی ا 2:2؛ دان عی ر 66:4؛ 72:16-19؛ اش امی د: مز ران
ه 15:4. ف ان 10:13؛ مکاش ی ران عب

Oh, if there’s only one song I can sing, When in His beauty I
see the great King, This shall my song in eternity be, «Oh,
what a wonder that Jesus loves me!»

رگ را در ز اه ب ادش اه که پ گ م، آن سرای م ب ست وان ود که می‌ت ک سرود ب ها ی ن آه، اگر ت
سی ی‌ای که عی ت ف گ ه ش ود: »آه، چ واهد ب د خ ا اب ن سرود من ت م، ای ن ی ی‌اش می‌ب ای ب ی ز

مرا دوست دارد!«
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